شاره ۳۷۶۷ 
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ 
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خدمات بانک پاسارگاد 
ارزش افزوده‌ای بر معاملات تحارت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی.خدمات 
ارزی و مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بین المللی 
صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
اراته خدمات ان واع حواله ‌های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


دیدنی های ایران 
ماجرای واقعی خارجی 


صاحب امتباز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 

مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 

صفحهارا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیر انی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 


نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


تلگرام مجله: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب ازاد است. 


یادداشت هفته ۱ 


محمد امین جوادی 


آسنانه تعمل 


یکی از مشکلات اجتماعی که در جامعه ما 
فراوان به چشم می‌خورد. پایین بودن آستانه 
تحمل افراد است. به عنوان مثال مشغول 
رانند گی هستید اگر ثانیهای در ترافیک و در 
حر کت شما وقفه ایجاد شود. بعنی به اندازه جند 
متر عقب مانده باشید, راننده ماشین پشت سری 
شما آنقدر بوق می‌زند که اعصابی برای شا 
نمی‌ماند در حالیکه شما فقط دو سه ثانیه بیشتر 
تاخیر نداشته‌اید... در خیابان مشغول رانند گی 
هستید. کافی است اند کی سرعت شما کم باشد 
راننده دیگری با شتاب از شما سبقت می گیر د 
یک بوق ممتد هم برای شم می‌زند. با خشم 
و غضب دستی هم برای شما تکان می‌دهد و 
گاه حتی بد و بیراهی هم می گوید... ناخود آ گاه 
در هنگام پیاده روی حواستان نیست. تنه‌ای به 
رهگذری می‌زنی د. عذرخواهی هم می کنید اما 
طرف به جای نشان دادن لبخندی به نشانه قبول 
عذرخواهی نگاه غضبناکی به شما می‌اندازد و 
ممکن است پرت و پلایی هم به شما بگوید... 
در مشاجرات و برخورده ای روزمره‌هم کم 
تحملی و پرخاش و خشونت کلامی فراوان 
می‌بینید. گویی آرامش رااز ما گر فته‌اند که زود 
عصبانی می‌شویم. کمتر اهل عذرخواهی هستیم. 
نگاه مهربان نداریم. همه اینها نشانه‌هایی از 
ناهنجاریهای رفتاری است که می‌ش ود ان را 
نوعی خشونت دانست. علل مختلفی رامی‌توان 
از نظر جامعه‌شناسی و روانشناسی برای وجود 
این روحیه بر شمرد. از جمله اینکه ما در ميان 
اخبار خشونت محاصره شده‌ایم. بیشترین حجم 
برنامه‌های خبری ما از جمله در رسانه ملی. 
اخبار قتل و غارت و شکنجه و کشتار است. اکثر 
فیلمهایی که در تلویزیون به نمایش درمی آید 
متاسفانه پر است از صحنه‌های خشونت. 
تیراندازی, قتل و آد م کشی. درامهای خانواد گی 
و درامهای عاطفی و عشقی کمتر فرصت نمایش 
یل امن le‏ 
پر از نزاع و دعواست حتی در مبارزات انتخاباتی 
خشونتهای کلامی و حمله به یکدیگر به صورت 
یک سنت در آمده است. در این میان عواملی 
هم هستند که به اين آتش دامن می‌زنند؛ نوع 
زندگی شهری ما و نیز ناهنجاریهایی که در آن 
مود دود یاو غا ما در ت رهاق 


بز رگ و از جمله تهران ترافیک سنگین از جمله 
انهاست. کنده کاریهایی که در هر خیابان و 
محله‌ای می‌بینیم وعدم وجود پار کینگ که گاه 
مدنا وکت ت ماراھ کرد نا خاس برای ارگ 
اتومبیلتان بیدا کنید. رفتار کارمندان دولت که 
گاه به رفتار ارباب با رعیت می‌ماند و سنگ 
اندازیهایی که در جلوی پای شماانجام می دهند 
و کارتان رابه درستی راه نمی‌اندازند... همه و 
همه آستانه تحمل شمارا پایین می آورد. 

در کنار آن عوامل دیگری هم هست که 
نمی‌توان نسبت به آن بی توجه بود از جمله پیدا 
کردن شغل برای فرزند تحصیل کرده‌تان که 
مدتهاست به هر دری می‌زنید تا کاری برایش 
پیدا کنید و نمی‌توانید. پیدا کردن یک دو اتاقه 
برای جوان عقد کرده‌ای که مدتهاست به دنبال 
احا ره غات ای یواست ات است ودر 
مراجعات مدام به این بنگاه و آن بنگاه به جایی 
نمی‌رسد و حتی تحقیر هم می‌شود. در کنار همه 
این موارد تبعیضهاو ناروایی‌ه ای موجود نیز 
اانه تحمل جامعة رام آورد ای از 
خبر فسادهای بز ر گ. اختلاسهای کلان. رشوه 
فساد. مطالبات معوق, حقوقهای نجومی و... که 
همگی نشانگر وجود تبعیض و فساد هستند. نوعی 
عصبانیت در شما به وجود می اورد که به پایین 
آمدن آستانه تحمل شما می‌انجامد. مشکلات 
اقتصادی, تورم. گرانی و بیکاری نیز بر این 
ناهنجاری‌ها می‌افزاید. لذا مجموعه این عوامل در 
پایین آمدن آستانه تحمل موثرند. در کنار همه 
آنچه که گفتیم اما یک حقیقت دیگر نیز وجود 
دارد. تغییر در سبک زند گی و نیز بالا رفتن سطح 
توقعات جامعه. کم طاقتی در برایر مشکلات. 
دوری از قناعت و نیز عدم تسلیم در برابر تقدیر 
و چشم و هم چشمی ومواردی از این دست نیز 
نوعی نارضایتی ناخواسته در بسیاری از مابه وجود 
آورده تا حسرت و دریغ. بخش مهمی از ذهن ما 
را درگیر خود کند. اگر می‌دانیم که بسیاری از این 
مشکلات و معضلات به ما ارتباطی پیدا نمی کنند 
و تغییر آنهادر ید قدرت مانیست برای آنکه 
بهتر زندگی کنیم لازم است تا از خدا بخواهیم که 
به ما این درک را بدهد که اگر نمی‌توانیم چیزی 
راتغییر دهیم آن رابپذيريم و این همان توصیه 
بزرگان به قناعت و تسلیم و رضاست. 
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9 امام علی (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه ۱ 


صدای من را به گوش دولت برسانید 

دخترم بعد از ۱۶ سال تحصیلات دانشگاهی که 
در تمام مقاطع تحصیل رتبه اول رشته‌اش بود با 
گرفتن مدرک د کتری در رشسته کشاورزی شاخه 
زراعت فارغ التحصیل شده است. در این مدت نظر 
همه اساتید و رئیس دانشکده درباره به کار گیری 
ایشان بعد از فارغ‌التحصیلی مثبت بوده چون ایشان 
از هر نظر فعال بود و با جدیت و تلاش شبانه‌روزی 
رشته‌اش را دنبال می کرد. 

حالا بعد از این همه تلاش و هزینه‌ای که دولت 
برای ایشان کرده و توانسته مدرک د کتری خود 
رابگیرد. اعلام کرده‌اند چون به نیرو نیاز ندارند 
نھ تو ادا ار ر ادغو ته کار کته با یه 
درست است که همه زحمات ۱۶ ساله ایشان راند يده 
بگیرند؟ اگر قرار بر این بود از همان اول اعلام کننا 
که درس نخوانید چون کارنیست تاهم عمر آن فرد 
و هم پول بیت‌المال هدر نرود. 

حال می‌خواهم شما با این نامه صدایم را به دولت 
محترم برسانید لااقل برای این قشر که با پول دولت 
موفق به گرفتن مدرک د کتری خود شده‌اند فکری 
شده و مزایایی برای به کار گیری انها در نظر بگیرند. 

نسرین امری -شیر از 
مااز حق خود نمی گذر لم 

آقای پرویز فتاح رئیس محترم کمیته امداد امام 
خمینی (ره) اعلام کرده‌اند که حاضرند مدیریت 
پرداخت یارانه‌ها را بر عهده بگیرند. به ایشان عرض 
فرمایید کاری بسیار شایانتر انجام داده‌اید. 

پارانه حق ماست واگر مااز حق خود بگذريم. 
این پول به طرف حقوقهای نجومی و نور چشمی‌ها 
خواهد رفت.اینجانب به شخصه از کسانی که باعث 
شده‌اند یک نفر چهل برابر بنده حقوق بگیرد ه رگز 


عبدالحسین اسماعیلیان -شهرستان بجستان 


شاید بهار تباید 


به خش خش برگهادل نبند | این قدم 
زدنیهای دونفره هم / الرژی زود گذر است | 
آخر پاییز | نه تو را | جزء عاشقان می‌شمارد | 
نه او را |پس از آن هم / باید تمام زمستان / در 
تب و تاب جدایی /بسازی و بسوزی / تا شاید 

بهار بیاید... / تازه اگر نمرده باشی 
قنبر یوسفی آمل 


راز عاثبت به خیری 
گویند حرّبن یزید ریاحی اولین کسی بود 
که آب رابه روی امام حسین ين (ع) وب بارانش بست و 

الین کین غ که وش را را ادا 
"عمر سعد" هم اولین کسی بود که به امام نامه 
نوشت و دعوتش کرد. برای آنکه رهبر شان شود و 
دنیا دار امتحان است و باهر امتحانی چهره‌ای از ما 
آشکار می‌شود.,چهره‌ای که گاهی خودمان راهم 
شگفت زده می کند. می گویند خداوند داستان ابلیس 
راتعریف کرد تا بدانیم که نمی شود به عبادتت. به 
تقرّبت و به جایگاهت اطمینان کنی چون خدا هیچ 
تعهدی برای انکه تو همان که هستی بمانی, نداده 
است و شاید به همین دلیل است که سفارش شده 
وقتی حال خوبی داری و می‌خواهی دعا کنی» یادت 

نر ود "عافیت و عاقبت به خیری‌ات" را بطلبی... 

اصغرشاهنظری -رامسر 


حیوان آزاری ممنوع 

هنوزرسم ورسوم قدیمی مربوط به لذت بر دن از 
جنگ ومباره حیونات وپرند گان در برخیمناطق 
کشور برنیفتاده است. متاسفانه در بعضی مناطق 
که در گویش محلی به آن جنگ ورزاها می گویند 
وجود دارد؛ درحالیکه حیوان آزاری و شکنجه آنها 
از نظر د ع مذموم شناخته شده و گناه محسوب 
می‌شود. بنده معتقدم باید با عاملان حیوان آزاری 

به صورت قاطع و جدی بر خورد شود. 
غلامعلی چریکی - گچساران 


در گذشت سردبیر اسبق مجله اطلاعات هفتگی 
که بین سالهای ۲۲ تا ۱۱۵۷ سردبیری محجله رابرعهده داشت. پس از تحمل یک دوره 
سخت بیماری» در خارج از کشور دعوت حق رالبیک گفت‌وازدیا رفانی به سرای ا ۱ 
شتافت مرحومارونقی به مدت چهارده سال سردبیری اطلاعات هفتگی رابه هد داشت نی قبل از 


محافل رسانه‌ای معاند نیز همکاری نکرد و اغلب عزلت گزید اما به علت علقه‌ای که به مجله داشت برای 
ویژه نامه پنجاهمین سالگرد که در فروردین ما ا ق 
چاپ ارسال کرد که در همان ویژه نامه همراه با تصویرش به چاپ رسید. در گذشت مرحوم ارونقی را به 
خانواده محترم و همه همکاران مطبوعاتی و نیز کلیه آشنایان و وابستگان ایشان تسلیت می گوییم و برای 
او از در گاه حضرت حق آمرزش و مغفرت مسالت داریم. 


3 ۲ اطلمات‌هنگی 


مجله اطلاعات هفتگی 


نامه به سردبیر ۱ 


درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در 
نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
ود جرد Ê‏ 

# علی بدر کوهی -؟ 

شمادر نامه‌تان از نظر سنجی مجله گلایه 
کرده‌اید که نمی تواند به طور شفاف مارادر 
ایجاد تحول و ار تقاء سطح کیفی مجله یاری 
کند. اما شما هم بپذیرید اينکه نشریه‌ای با این 
قد مت و سابقه والبته باحجم وسیعی از مخاطب 
که سالها با ان زند گی کر ده‌اند هم تمام جوانب 
وسلایق مختلف خوانند گانش رادر بر داشته 
باشد و صفحه‌ای که ممکن است بر ای شما 
خوانند گان گرامی خیلی مفید به نظر نرسد. 
می کنیم در موارد بعدی انهاراتصحیح کنیم. 
از اینکه بااین دقت مجله خودتان راارز یابی 
می کنید متشکرم. ۱ 

٭ گلناز پیغمبر زاده-آمل 
گرفتم. خوشحالم. امیدوارم در حوزه ر سانه و 
اطلاع رسانی موفقیتهای بیشتر ی کسب کنید. 
هم همراه این تصاویر به دست مابر سد بیشتر 
مفید فایده خواهد بود. موفق باشید. 
متاسفانه‌متن غلط گیری‌شده‌این مطلب 
در انتقال کامپیوتری دجار مشکل شد ومتن 
قرار گر فت که از این بابت عذر خواهی می‌شود. 
٭ سید کمال سیدمحمود -تهران 


مطالب خوب شما به دستم می‌رسد و معمولاً 
انهارادر نوبت چاپ قرار می‌دهم. از جمله 
مطلب گلهای لاله عباسی که در نوبت چاپ 
E‏ ۱ ۱۳ 
سپاسگز ارم. 


پیامهای تلگرامی شما خوانند گان عزیز 
وخواهران و برادران ارجمندم به دستم 
فهیمه صفر ی, قاسمی. عبد الامیر اسد اللّه زاده, 
نجار حسینی؛ محمدعلی یوسفی 


باریکتر از سمیه داوودبیکی م2 .سم و ۱ 

»ك رەو 8 EX beigi_somayeh@yahoo.com‏ رد لی بای نرش) لر ۱ 
3 7۳ ۳2 | موتور کشتی بزرگی خراب شد .مهندسان زیادی تلاش کردند تامشکل 

جک سر راحل کنند اما هیچکدام موفق نشدند. سرانجام صاحبان کشتی تصمیم 

چ ۱ سحیدصی گرفتند مردی را که سالها تعمیر کار کشتی بود بیاورن د... وی با جعبه 

ااا رک ای ولافاصاله - ےل ر ہے دقر موو کت ادو 

نفر از صاحبان کشتی نیز مشغول تماشای کار او بودند. مرداز جعبه 

ابزارش آچار کوچکی بیرون اورد و با ان به ارامی ضربه ای به قسمتی از 

موتور زد. بلافاصله موتور شروع به کار کرد و درست شد. یک هفته بعد 

صورتحسابی ده هزار دلاری از ان مرد دریافت کردند. صاحب کشتی با 

عصبانیت فریاد زد؛ او واقعاً هیچ کاری نکر د! برای چه می‌خواهد ده هزار 

دلار بگیرد؟ بنابر این از آن مرد خواستند ریز صور تحساب رابر ایشان 
رال ی ارس رن ار اسان ساره 

ضربه زدن با آچار ۲دلار؛ تشخیص اینکه ضر به به کجا بايد زده شود 


IN 


dd TÎ 
تلاش کردن مهم است اما دانستن اینکه کجای زند گی باید تلاش کرد‎ 


ماند گار هرگز بر 


امت فاکس 'نویسنده و فیلسوف معاصر ایرلندی در اولین سفر خود به 
آمریکا برای صرف اة رستورانی رفت و گوشهای به انتظار پیشخدمت 
نشست. اما کسی به او توجه نمی کرد .از همه بد تر افرادی که بعد از او وارد 
شده بودند همگی مشغول خوردن بودند. 

پس از جند دقیقه با ناراحتی از مردی که در میز کناری نشست بود پر سید: 


حا 


لاده 


حسما 


یی 


درحالی که همه مشغول خوردن هستند و من درانتظار نشسته‌ام. 

مرد پاسخ داد:اینجا سلف سرویس است. به انتهای رستوران بر وید و هر چه 
می‌خواهید در سینی بگذارید. پول آن را بپردازید و غذایتان رامیل کنید. 
"امت فاکس بعدها دراین خصوص نوشت: 

احساس حماقت می کردم. وقتی غذاراروی میز گذاشتم ناگهان به ذهنم 
رسید که زند گی هم در حکم سلف سرویس است. 

همه نوع رخداد. فرصت. موقعیت. شادی وغم در برابر ما قرار دارد. در حالیکه 
معمولاً ما بی‌حر کت روی صندلی خود چسبیده‌ايم و آنچنان محواین هستیم 
که دیگران در بشقاب خود چه دارند و دچار شگفتی شده‌ایم که او چراسهم 
بیشتری دارد او... که به ذهنمان نمی‌رسد از جای خود بر خیزیم و ببینیم چه 
چیزهایی فراهم است و آن را برداریم!" 


تک ۷ 


خردمندی در کوهستان سفر می کرد که سنگ گرانقیمتی رادر جوی 
در کیف خ دمند دید از آن حونش امد وار او حواست که آن سنیگ را 


دار داد ادی انحلسی 


به او بدهد.خردمند هم بی‌درنگ. سنگ را به او داد. 
مسافر بسیار شادمان شد و از اینکه شانس به او رو کر ده بود. از خوشحالی 
سر از پا نمی‌شناخت.او می‌دانست که جواهر به قدری با ارزش است که 
تا آخر عمر می‌تواند راحت زند گی کند. ولی چند روز بعد. مرد مسافر به 
راه افتاد تا هر جه زودتر. خر دمند راییدا کند. 
بالااخره‌هنگامی که او رایافت. سنگ رایس 
داد و گفت: خیلی فکر کردم؛ می‌دانم ۱ 
این سنگ چقدر با ارزش است., . 
اما ان رابه تو پس می‌دهم مس 
بااین امید که چیزی و 
ارزشمندتر از آن به من ۳۹ 
شخصی به استادش گفت: من خوشبختی می خواهم .استاد پاسخ داد: نخست ار می‌توانی, آن ۲ 
"من" راحذف کن که حکایت از نفس دارد. سپس می‌خواهم راحذف کن | || محبتی رابه من بده که به 
که حکایت از میل و خواسته دارد.کنون آنچه با توباقی می ماند. خوشبختی | | | تو قدرت داد این سنگ رابه 
است. بسیارند مردمی که خوشبختی رامی جویند. همانند کسی که کلاهی بر من ببخشی.قدرت درون بسیار 
سر دارد و دنبال کلاهش می گردد. خوشبختی درون توست. سره ار رت سل 


اران احهان 


#رهبر معظم انقلاب در دیدار صدهانفر از 
نخبگان جوان واستعدادهای بر تر علمی: اروپاییها 
ات رن ار 

#* د کتر روحانی وزرای پیشنهادی علوم و نیرو را 
معرفی کرد 

#* روسیه: دلیلی برای اصلاح بر جام نیست 

۴+ عراقچی» در کنفرانس عدم اشاعه در مسکو: 
امکان الحاق هیچ تبصره‌ای به برجام وجود ندارد 
۶« کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط 
زیست:برای نجات از بحران آب باید تصمیمهای 
بز رگ اتخاذ شود 

رئیس سازمان مالیاتی: برخی فضا را غبار آلود 
کرده‌اند تا مالیات ندهند 

۶« آرتش عراق در میان استقبال مردمی کنترل 
کر کوک رابه دست گرفت 

جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در اجلاس 
سران دی ۸ در استانبول: جهان امر وز نیاز مند جند 
باکر یرای 

۶« معاون وزیر نير و: سالانه ۵/۶ میلیارد متر مکعب 
از ذخایر آب زیرزمینی کم می‌شود 

#وزیر کشاورزی: ضایعات آب در بخش 
کشاورزی ۶برابر استاندارد است 

2 سران ۳۸ کشور عضو اتحاد به ار وبا از برجام 
حمایت کردند 

#۶ سرپرست وزارت نیرو: عملیات باروری ابرها در 
مناطق کم باران اجرا می‌شود 

۴ وزیر کشور: سالانه یک میلیون نفر به جمعیت 
بیکار کشور افزوده می شود 


زجهان سیاست_) 


پس از سخنرانی ترامپ در هفته گذشته و 
مخالفت با توافق برجام. وزرای خارجه المان و 
فرانسه با حرفهایی دوپهلو هم از ایران حمایت 


موضعکیری دو بهلوی ار وبایی‌ها 


کردند و هم از ترامپ! اینکه چه اتفاقی افتاده 
و چه حرفهایی توسط این دو سیاستمدار زده 
شده را با هم بررسی خواهیم کرد. 


زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان اعلام کرده 
است که کشورش خواهان حفظ توافق هسته ای 
با ایران است و در این باره رایزنی هایی را با کنگره 
آمریکا انجام خواهد داد.گابریل در این رابطه 
افزوده است: برلین نسبت به موضع ایران در 
خصوص برخی مسائل به دلیل نقش پیچیده 
این کش ور در خاورمیانه انتقاد دارد و بر لزوم 
گفت و گوی مستقیم و جدی با ایران تا کید می کند. 
مااز توافق باایران حمایت می کنیم و خواهان 
حفظ این توافق هستیم. ما در هفته‌های پیش 
رو برای متقاعد کردن کنگره برای حفظ توافق 
از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و درباره 
اینکه برای تغییر موضع ایران در مسائل مربوط 
به سیاستهایش در خاورمیانه چه کاری می‌توان 
انجام داد. رایزنی خواهیم کرد. از بین بردن توافق 
هسته‌ای به این معنی است که هیچ فرد دیگری 
نمی‌تواند به جنین توافقاتی اطمینان کند." 

لازم به ذ کر است که چندی پیش زیگمار گابریل 
در اظهاراتی سوال برانگیز اعلام کرده بود که 
کشورش در عین حمایت از توافق هسته ای, نهایت 
تلاش خود را به همراه آمریکاء انگلیس و فرانسه 
در راستای عمل کردن ایران به همه تعهداتش در 


برجام صورت خواهد داد! این اظهارات وزير امور 
گزارشهای رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
ایران به همه تعهدات خود وفق بر جام پایبند بوده 
است.واقعیت این است که سخن گفتن همزمان 
دادن دو مقوله حقوقی و سیاسی با یکدیگر است و 
حقوقی محسوب می‌شود که حدود و ثغور ان 
کاملا مشخص است. اکنون نیز آمریکا به عنوان 
بگی از طرفین برجام تسبت به این توافق تخطی 
کر ده و خواستار مذاکره دوباره بر سر ان با هدف 
تغییر برخی از مفاد آن شده است.همچنین ترامپ 
واعضای ۱ص ورت گر فته. خواستار اعمال 
محدودیتهای زمانی بی پایان برای فعالیتهای 
هسته ای ايران و گنجاندن توان موشکی ایران ذیل 
محدودیتهای بر جام شده است.بدیهی است که این 
خواسته های مضحک و غیر منطقی مستاجر کاخ 
نخواهد شد. با این حال سوال اصلی اینجاست که 


با گشت کرکوک از اربیل به بغداد 


کر کوک که در روزهای اخیر به نقطه جوش تنش‌ها 
میان دولت مر کزی عراق واقلیم کردستان عراق 
بدل شده بود. در عملیاتی برق اساوسر یع دوباره 


۶« جو بایدن: رهبران اروپایی, ترامپ رابه موسولینی 
مه مه ہیا می کا 


2 معاون وزير علوم: نظام دانشگاهی ما کهنه و 


بارزانی به خوابی آشفته بدل شود. واقعیت این 
است که استقلال اقلیم کر دستان عراق بدون الحاق 
کر کوک به آن.عملاًامکان پذ یر نبوده‌است واحتمالاً 


اما 

۶« پو تین پیشنهاد عر بستان برای ابقای اسد به شر ط 
پایان دادن به نفوذ تهران رارد کرد 

۶« رئیس موسسه استاندارد: باید به سمت شهر های 


کره شسمالی: مذاکره هسته‌ای با امریکانخواهيم | کر کوک همچنین بر اساس قانون اساسی عراق و که‌توانسته است بر داعشی که‌نزدیک بوددر ا 
E‏ 7 ۱ ۱ ۱ 7 ۲ تد3َ 0۳ 
مادرید خودمختاری کاتالونیا رالغو کرد پس از حمله داعش در سال ۲۰۱۴به استان عراق تسلط یاب دپیروز ۳6 با 
#۶ مسکو: : ۲ ٩درصد‏ خاک ریه از اشغال داعش کک ® me‏ 4 ۰ ها ۳ ر ق“ * | ا 


* یگان زیردریایی هسته‌ای آمریکا به آبهای کره 
وارد شد 

+ وزیر خارجه آمریکا: ائتلاف عربستان مسئول 
تداوم بحران قطر است 

رئیس‌جمهوری چین: کشور مدرن سوسیالیستی 


می‌سازیم در خصوص استقلال اقلیم بود به گونه‌ای که‌بارزانی بردارند. کشورهای 
* فشارها بر بارزانی برای استعفا از ریاست او وقتی کر کوک را در اختیار نیروهای نظامی خود هم پیم ان عراق به 
7 کر دستان عراق بیشتر شد دید.فریاد استقلال‌خواهی را بلندتر سر داد.البته خوبی می‌دانند که 


۳آیان ٩٩‏ اطلھات ہف گے 


تحت کنترل بغداد قرار گرفت تا رویاپردازیهای 


حتی جذابیتی نیز برای مسعود بار زانی ندارد 


مهمترین علت این آهمیت را باید در منابع عظیم 
نفتی کر کوک جست که بارزانی به ان به‌عنوان 


عراق از پایگاه نظامی تل الورد و دیگر مراکز نظامی 
منطقه الر شاد در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی استان 
کر کو ک» نیر وهای پیشمر گه در این مناطق مستقر 
شده و هیچ گاه نیز حاضر به عقب‌نشینی و واگذاری 
این مناطق به ارتش عراق نبودند. 


این تحولات همزمان با اوج گیری مواضع بارزانی 


بارزانی سر مست از قدرت. فر آموش کرده بود که 
قمار همه‌یرسی تجزیه طلبانه نمی تواند با باخت 
بغداد و یا هم‌پیمانان بغداد پایان ابد زیراعراقی 


مدافعان تجزیه طلبی درعراق 
نیز پیروز شود. هم‌پیمانان 


منطقه‌ای عراق نیز که نمی‌توانند به دلیل  e‏ 
مخاطرات فراوان استقلال اقلیم ساکت | ۲ ۳ 


بمانند. می‌دانند که جگونه این ۲ 
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1 


توافق هسته ای را حفظ کنند؟ 

چه, تا کید مداوم بر روی اجرای برجام با ارائه 
برخی سینگالهای سیاسی به آمریکا درباره مذاکره 
مجدد بر سر برجام یا تکمیل آن از طریق افزودن 
از سوی دیگر وزير خارجه فرانسه در تازه ترین 
اظهارات خود درباره برجام. با بیان اينکه می‌توان 
رایزنی درباره دوران پسابر جام را آغاز کرد. از 
کنگره مر یکا خواست تا توافق هسته‌ای با ایر ان را 
حفظ کند. "ژان ایو لودریان در این رابطه عنوان 
کرده است: ما به طور جدی امیدواریم کنگره که 
اکنون مسئول از بین رفتن احتمالی توافق هسته‌ای 
است | ن رانابود نکند. از نظر ماتوافق وین یک توافق 
مذاکر ات برای زمان پس از یایان توافق هسته‌ای, 
وقتی که محدودیتهای غنی سازی اورانیوم در 
ار ان منقضی می‌شود. باز است. اما واشنگتن مایل 
است که زمان این محدودیتها افزایش یابد. اگر 
توافق حفظ شود. ما می‌توانیم مذاکر ات اولیه با 
تهران را درباره ا نجه پس از سال ۲۵ ۲۰ اتفاق 
می‌افتد آغاز کنیم!ایران نیز می‌تواند به طور کامل 
جغرافیای کردستان عراق قابلیّت تبدیل شدن به 
یک کش ور مستقل راندارد و برای دستیابی به 
این قابلیت چاره‌ای جز توطثه علیه همسایگان و 
تحریک دیگر اقوام ندارد تابابز رگ کردن قلمر و 
خود به آبهای آزاد دسترسی دا شته باشد. بنابر 
از جنگهای شدیدی که این اقدام بارزانی منطقه 
بایستند و توطثه‌ای را که ورای آن در حمایت رژیم 
صهیونیستی قر ار دارد در نطفه خفه کنند. 
هرچند باید گفت پس از آزادسازی کر کوک به 
نظر می‌رسد با توجه به تجربه جنگهای داخلی 
عراق و اقتضائات منطقه.شاهد شکل گیری یک 
نبرد تمام عیار. خونین و طولانی میان نیروهای 
عراقی و نیروهای پیشمر گه نباشیم. کما اينکه اولین 
مواجهه جدی دولت عراق با بارزانی نشان داد که 
کردها در درون خود نیز اختلافات حدی درباره 
طر حهای بارزانی دارند و از هم اکنون زمزمه‌ها 
و اتهامهای خیانت را پس از برد کر کوک به 
همدیگر نسبت می‌دهند. دولت عراق هم احتمالا 
به توسعه نفوذ در کر کوک بخصوص مناطق نفتی 
و نظامی می‌اند یشد. نه در اختیار گرفتن تمامی 
آن. نگاهی به اقدامات نظامی ارتش عراق و 


می‌توأنیم مد 
درباره آنها را آغاز کنیم ... اظهارات وزیر امور 
خارجه فر انسه را می توان نسخه مهر بانانه سخنان 
اکر قرامسب در تفایل بابرجام دا سا ووا 
ترامپ در حاشیه بر گزاری مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در نیویور ک, با امانوئل ما کرون رئیس 
جمهور فر انسه در خصوص امکان مذاکره مجدد 
بر سر برجام دیدار و گفت وگو کرد. 

در آن دیدار. ترامپ خواستار اعمال بازرسی از 
اما کن نظامی ایران اعمال محد ودیتهای دائمی بر 
سر بر نامه هسته ای ایران و گنجاندن مسئله توان 
موشکی ایران در بر جام شد.هم اکنون مقامات 


2 


فرانسوی در سخنان به ظاهر آرام خود. عملا 
دو خواسته از سه خواسته تر امپ رابه عنوان 
موضوعی "کاملاً عادی" پذیرفته اند. مقامات 
فرانسوی به گونه ای در خصوص امکان مذاکره 
بر سر تمدید محدودیتهای زمانی پیش بینی شده 
در برجام -برای پس از سال ۲۰۲۵ -یا بازرسی 
های گسترده تر از ایران سخن به میان می آ ور ند 
که گویا اساسا در این خصوص مذاکره ای صورت 
نگرفته و فرانسویها نیز در آن مذاکرات نقشی 
نداشته انر! 

لخد انش ط وهای احبر این ام را تان 
می‌دهد. واقعیت این است که راه‌حل نهایی فتنه‌ای 
که بارزانی با ب رگزاری همه پرسی در سوم مهرماه 
اغاز کرد نظامی نیست .دو طرف در نهایت باید 
دور یک میز بنشینند و با محوریت قانون اساسی 
(همان گونه که آیتا... سیستانی نیز به آن اشاره 
کردند) مشکلات را رفع کنند «مخصوصاً اکنون 
که با آزادسازی کر کوک عملا مت بارزانی 
در مذاکرات بسته و امکان یایان دادن به این 
فتنه فراهم شده است.اين می‌تواند بارزانی را در 
مذاکرات تا حد قابل تاملی, خلع سلاح کند 

از طرف دیگر.دولت مر کزی و گروههای سیاسی 
عراق بویژه در شرایط حساس کنونی باید مراقب 
باشند و فریب اقدامات تحریک آمیز و سیاستهای 
غرب در این کشور را که عمدتاً برای دادن تنشس 
به گروههای تروریستی و تجزیه طلب صورت 
می‌گیرد. نخورند. در فضای غبار آلود شمال 
عراق می‌توان رد پای بر نامه‌های خارجی برای 
تنش آفرینی در این مناقشه را مشاهده کرد. 
همچنان که سفارت امریکا در بغداد در اقدامی 
غیر معمول. از دولت عراق خواسته است بیشر وی 
نیر وهای خود را در کر کوک متوقف کند. 
افزون بر این,جریانه ای داخلی بویژه اقلیم 


طبیعی جلوه دادن خواسته های 
جدید آمریکا به عنوان مصادیق 
تغییر توافق هسته ای. تاکتیکی 
است که مقامات فر انسوی نیز 
ات لس و لمات 
آن را به کار گرفته‌اند.نکته 
مهم آنکه, در سالهای ۲۰۱۳ 
تا ۱۵ زمانی که مذاکرات هسته‌ای 
مان ها و وت وو 
صورت می گرفت. لوران فابی وس وزير خارجه 
فرانسه به عنوان شخصیتی جنجالی مورد توجه 
بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران مسائل مربوط 
به برجام قرار گرفته بود .او حتی یکبار مانع از 
امضای توافق موقت ژنو شد تا مواضع سرسختانه 
فرانسه در مذاکرات هسته ای را بر همگان 
اثبات کند. اکنون اماء فابیوس در راس دستگاه 
دییلماسی و سیاست خارجی فر انسه حضور ندارد 
اما جانشینان وی» تر جمان همان رویکرد گذشته. 
البته باچهره ای آرام و مهربان هستند. آنچه 
مسلم است اینکه دستگاه دییلماسی و سیاست 
خارجی کشورمان باید همچنان بر روی این موضع 
ا کد کد که شاب ]نان هاگره ماد بر سر 
هیچیک از بنده او مفاد توافق هسته ای وجود 
ندارد و اعمال هر گونه تغییری در برجام. چه در 
قالب الحاقبه, جه در قالب اصلاحیه و چه در قالب 
باز تفسیر بندهایی مانند بند ضمیمه اول توافق 
هسته ای, مترادف با خروج طرف مقابل از برجام 
محسوب می‌شود. 

کردستان عراق نیز یک بار برای همیشه باید 
این واقعیت را بپذیرند که قبل از ريشه کن شدن 
داعش در عراق و بر قراری امنیت کامل در این 
کشور, فرصت خوبی برای طرح مطالبات قدیمی 
E E‏ 
غلبه بر نقشه جامع دشمنان که فقط عنوان بیرونی 
آن "داعش "بود نیازمند همکاری مشفقانه همه 


اجزای آن است تا بتواند به جراحات فراوانی که 
متحمل شده است. مرهم باشد. خسارات جنگ 
سه ساله اخیر در بیشتر استانهای عراق بخصوص 
استانهای سنی‌نشین نینواء الانبار کر کوک دیالی 
وصلاح‌الدین آنقدر زیاد و تأسفبار است که 
بر گرداندن شرایط زندگی میلیونها انسان به پیش 
از اغعاز بحران بدون همرآهی‌بخش های مختلف 
حکم می کند که اگر یک گروه یا دسته يا قوم 
اختلافی هم با حکومت مر کزی یا با دسته‌ها و اقوام 
دیگر دارد. حل و فصل آن رابه زمانی دیگر مو کول 
کند. براین اساس طرح مطالبات کردی که پر چم 
تلقی شود و قومیتهای دیگر و گروههای مختلف نیز 
نمی‌توانند این فتنه‌انگیزی رانادیده بگیر ند و به 
مقابله با ان نير دازند. 
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آیداع بر ای اعتر اض 


ماجرای کارخانه هیکو و آذرآب اراک. 
بهترین نمونه از پیروزی این رسم جدید 
در ميان ایرانیان فسد. رس می که توانسته 
کمک خویی باشد به کسانی که احساس 
می‌کنند حقی از انشان ضایع شده 


ایرانیان در روش اعتراض, در حال ایجاد رسم 
و عادتی جدید هستند. روشی که تا حدود زیادی 
مدیون رشد فضای مجازی و البته رسانه‌های صدا و 
سیمای دولتی است. تا پیش از این اعتر اض روشهای 
معمولی داشت. عارض شدن به داد گستری و شکایت 
کردن معمولی ترینشان بود. نامه نگاری به مقامات 
بالا دست هم از گذشته مرسوم بود. حتی گاه اعتراض 
با درگیری فیزیکی همراه و قدری هم الفاظ ناپسند 
در این اعتراضات رد و بدل می‌شد. اما گرفتاریهای 
اقتصادی و طولانی شدن ر کود و دستهای نه جندان 
پر از پول دولت باعث شده که بر خی اعتر اضات جدید 


استعضا داده‌ام ولی ر است می‌گو یم 


ادن معاون مستعفی‌و زارت راه‌که‌حالامعاون 
شهردار تهران شده‌جملاتی گفت که حقیقت 
تلخی رامیان کلمات خودینهان کر ده‌بود 


از معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار جدید 
2ک رای حل کردن مسالة 
ترافیک شهر تهران چه فکر و تدبیری دارید 
و ایشان هم که سالها و معاون وزير راه 
خدمت کرده فر موده‌اند مساله ترافیک تهران را 


تولید شود. اعتراضاتی که اتفاقاً نتیجه بخش هم 

بوده است و به معتر ضین جدید اموزش می‌دهد که 

برای اعتراض, روشهای گذشته را که در بسیاری 

مواقع. نتیجه بخش بودنشان هم در هاله‌ای از دود و 

ابهام است رها کنند و از این ابزار برنده جدید استفاده 

و ر ات مال واعتباری که 

پول سیر ده گذاران رایس نمی دادند نمونه خوبی بود 
از اینکه اعتراض کنند گان پس از اینکه تظلم خواهی 
به قوه قضاییه بردند و در کوتاه زمان. هیچ آثری از 
پولهایشان ندیدند و از نامه نگاری با رئیس‌جمهور و 
رئیس مجلس هم ناامید ماندند و حتی شکستن شیشه 
این موسسات و در گیری با مدیران شعب راهم تجر به 
کردند. روش تجمع و کشاندن پای رسانه‌ها به این 
تجمع را در پیش گرفتند. تجمعهایی که هم باعث 
می‌شد اعتراض کنند گان با یکدیگر درد دل کنند 
و همین درد دل کردنها اند کی از فشار روانی آنها را 
تخلیه می کرد و هم باعث می‌شد فضای مجازی, پر 
شود از عکسها و فیلمهای کوته از ایشان, به طوری که 
اگر قبل از تجمع. تنها خودشان و مسئولین نزدیک 
به ماجرا و برخی بستگان معترضین, از اوضاع و 
شرایط ناگوارشان مطلع بودند. پس از تجمع, تعداد 
باخبران به میلیونها نفر می‌رسید و این فشار افکار 
عمومی و سوال ایشان. باعث می‌شد برخی مدیران 


حتی این را مصداقی از آن آیه شریفه قر آن کریم 
دانسته که نزدیک به این مضمون می‌فرماید 
آآ. ج اج e‏ ا 

زمانی در سرنوشت قومی تغییر ایجاد می‌شود 
که ان قوم در خود تغییری ایجاد کنند. این 
گرفت و اولین نیزه‌ای که به سویش پرتاب شد. 
قطار مسافربری در مسیر تهران به مشهد هم 
در زمان ایشان روی داد و باعث استعفای ایشان 
تهران کند و توپ را به زمین میلیونها شهر وند 
تهرانی انداخته و برای فرار خود از مسئولیت 


برتر, برای حفظ وجهه خود تکانی به خود دهند و 
هرچند با زحمت فراوان و گاهی هم محدود. ولی راه 
حلی برای معتر ضین پیدا کنند. در ماجرای شر کت 
عجیب پدیده شاندیز هم تنها زمانی بخشی از مشکل 
حل شد - مانند انجه در داستان موسسات مالی و 
اعتباری پیش آمده - که کار به تجمع و فراخوان 
رسانه‌ها و پخش کردن فیلم اعتراضات در فضای 
مجازی رسید. عالی‌ترین نمونه اما اعتراض اخیر 
کر رازن کت ا رل ار وشک 
که به ظاهر به بخش خصوصی واگذار شده بود و 
مالکان جدید هم در شرایط اقتصادی جدید درباره 
اموال خود تصمیم گرفته بودند و نتیجه این شده بود 
کین کر تا را با 
بودند و البته هیچ پولی هم برای پرداخت نداشتند. 
ss LTT‏ 
نگاریها و مراجعه به دادگاهها شروع شد. ولی تنها 
زمانی به بخشی از حقوق عقب مانده خود رسیدند 
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که به احتمال زیاد شهرداری تهران نمی‌خواهد 
برای حل ترافیک تهران هیچ گامی بردارد. ولی 
حقیقتی غیرقابل انکار هم در جملات این معاون 
مستعفی وزير راه وجود دا و هنوز هم قابل 
دیدن است. اینکه مردم می توانند طرح زوج و فرد 


تنها زمانی می‌توان حل کرد که مردم بخواهند شهر وندان تهران را مسئول معرفی کرده است. 
و اینطور اظهارنظر کرده که این مشکل تنها به ظاهر جملات ایشان البته کمی هم همین بو 
خواست و دست مردم تهران حل خواهد شد و و طعم را داشت و خواننده را به این فکر می‌برد 


را با استفاده از خودروی دوم خود کاملا دور بزنند 
و بی‌اثر کنند. اینکه خانواده‌های ایرانی با اولین پول 
نسبتاً بزرگی که به کف می آورند به سراغ خرید 
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برای آب. باید شمشیر داشت 


کر ده که هم استاد تمام برترین دانشگاه فنی ایران 
است و هم سابقه کار فراوان در حوزه نیرو دارد 
و هم نسبت به برخی وزراء سن پایین تری دارد و 
هم از نظر تقسیم بندیهای سیاسی, به گروهی که 
در انتخابات پیروز شد نز دیکتر است و هم به طور 
قطع می‌تواند رای اعتماد مجلس نشینان را به 
سمت خود جلب کند وهفته آینده‌وزیر نیرو باشد. 
هم اهل فن و هم اهالی سیاست و هم کارمندان 
وزارتخانه نیرو از معرفی این وزير جدید شادمان 
به نظر می‌رسند و این خبر خوبی برای بخشی از 
کشور است که به زودی به بزر گترین بحران کشور 


وزير پیشنهادی نیرو. قطعاً رای اعتماد 
مجلس راخواهد گرفت و لی در نامه‌ای 
که به نمادندگان نو شته است. حر فی از 
طرصی ضربتی و سخت گیرانه برای 
کاهش مصرف اب نیست 


رئیس‌جمهور. فردی را به عنوان وزير 
پیشنهادی نیرو به مجلس شورای اسلامی معرفی 


تبدیل خواهد شد و نامش کلمه ساده آب است. ولی 


آیان ٩۰‏ اطلاعای‌هقدگس 


سس 


که تجمع بزرگی به راه انداختند و همه را خبر کردند 
و حتی تا بستن راههای اطراف کارخانه پیش رفتند. 
کار که به اینجا رسید. شخص وزیر کار و تعاون و 
امور اجتماعی با خودروی خود به محل کارخانه رفت. 
کار گران را آرام کرد و از پول دولت. مبالغی را به 
کار گران هدیه داد تا مساله حقوقهای عقب مانده 
ایشان. سر و سامانی بگیرد.و حالا پس از گذشت 
مدتی این رسم جدید برای بسیاری از ایرانیان؛ 
کاملاً شناخته شده و هرچند روز فیلمها و عکسهایی 
می‌بینیم در فضای مجازی که گاه بخش اخبار صدا و 
سیما هم به کمکشان می‌آید و خبر از تجمّعی می‌دهد 
ک بر سای ار اران له و مرن 
خواهان رسید گی به مشکلشان شده‌اند. هر جند که 
TT‏ ار O‏ 
بعدها وزارت کشور برپایی چنین تجمعات اعتراضی 
را مشروط به گرفتن مجوز از این وزارتخانه کرد و 
معلوم نیست که وضعیت حقوقی چنین تجمعاتی فعلا 
چیست. ولی انچه کاملا معلوم شده این است که این 
رسم جدید. نتیجه داده و خوشبختانه راهی جدید 
بان ار سای تس یجان 
ضایع شده, به گرفتن آن امیدوار شوند و همین کافی 
است تا به این رسم جدید در ميان ایرانیان. لبخند 
بزنیم و خوشامد بگوییم. 


یک خودرو برای خود با خانواده می‌روند و یکی 
از بهترین هدایای مردان ایرانی به همسرانشان؛ 
خریدن یک خودروی اختصاصی برای ایشان 
است. اینکه وزیر صنعت و معدن و تجارت. زمانی 
که برای اعضای اتاق بازرگانی و سرمایه داران 
ایرانی صحبت می کنند. تنها زمانی صدای کف 
زدن ایشان را می‌شنود که از ایجاد یک شر کت 
خودروساز دیگر در کنار سایبا و ایران خودرو, به 
دست بخش خصوصی و با حمایت وزارت صنایع 
سخن می گوید و اينکه بسیاری از تهران نشینان 
عزیز همچنان حاضر نیستند که برای رسیدن به 
ایستگاه مترو یا اتوبوس, چند گامی پیاده 9 
اینکه تعداد کسانی که در این شهر جند میلیونی 
دوچر خه رفت و آمد می کنند. آنچتان کم است که 
تقریباً می‌توان گفت: هیچ! 


شده هر چند به مسأله آب و حل کردن این بحران 
بر اف ی رل سم ات 
نیست که از آن بتوان اینطور فهمید که این وزير 
جدید طرحی ضربتی. شدید و قاطع برای کاهش 
مصرف آب در ایران دارند و ترس پنهان پس از 
مطالعه این برنامه‌ها در خواننده ایجاد می‌شود که 
آیا با روشهای نرم وملاطفت آمیز و مسالمت آمیز 
می‌توان رودرروی آفتاب سوزانی که سهم ایران از 
طبیعت شده ایستاد و به ابرهایی که از اسمان ایر ان 
می گذرد ولی نمی‌بارند نگاه کرد و امیدوار بود که 
ابی در دست ایرانیان بماند؟ 


نطره‌ای ازدریای زبانوادب پارسی ۱ 


سم 
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ادامه قطره قبل 

تا حالا به کلمه "..."دقت کردهاید؟ این کلمه که 
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جور تلفظ می‌شود. معنای آن هم به نوع تلفظ ولحن آن 
بستگی داد ار آن E‏ 
معانی رادارد: ا... نکن دیگه! عصبان نیم می کنی ها! یه 
چی‌بهت میگم هاا بس کن دیگه!.. گر آن رابه حالت 
سوالی و لبخند و بالا انداختن ابرو بگوییم. معنایش 
عوض می شود: ۳ امری باشه! جدی؟ نه بابا!...'اگر 


را می د هد : ۲ راس میگی؟ باورم نمىشه.. مرد؟ ای 
ol sS Ie lh ۰ a ۳۹۳۳‏ 

وای! واو عجب خبر غیر منتظره‌ای!... وقتی آن رابه 

شکل کشیده و از ولوم بالا به ولوم پایین تلفظ کنیم. 
٤‏ آ 1 آ2 2 


همه رو خوردی واسه من نذاشتی؟ || فکر نمی كردم 


ار رات ار سای 
بعدش با کمی مکث کلمات و صداهایی مثل "چیزه 
اینه» سرفه یاصاف کردن سینه, ويا | بلند وبدون 
بالا پایین لحن بیان شود. هنگامی به کار می‌رود که 
می‌خواهیم چیزی بگوییم اما خجالت می کشیم / یا 
می‌خواهیم کلمه‌ای بگوییم اما یادمان نمی‌آید. حالت 
دوم معمولا در مدرسه و پای تخته سیاه بیان می‌شود و 
یا در هر موقعیتی که سوّالی شود و جواب یادمان رفته 
ار ..یادم بود ها!" وقتی که چند بار کلمه 
)"راتکرار کنیم معانی دیگری دارد: اساسا.انگا کن 


همه‌ش ریخت..........| همه رو خورد..." ۲" هنگامی 
کت و کار Il‏ ۳ 


خبر نداشتم نامزد کردی!" در این حالت ممکن است 
دو نوع عاطفه وجود داشته باشد: تعجب و خوشحالی / 
تعجب و حسادت.. ۲ نب !خودت پختی؟ |. ..... مال 
یک کی اه راک را 
1 
ا کینه است. اگر ۲ با اخم 
و خشم و سریع» وهمراه باحر کت سریع دست باشد. 
به معنی بی حوصلگی شدید و اعصاب قاتی است. مثل 
وقتی که دارید کاری دقیق انجام می‌دهید و یک مگس 
TT‏ آخرش می گویید | 0 و دستتان را 
سریع به طرف دماغ تکان می‌دهید وممکن است 
ضربه به دماغ وارد شود.اگر به جای مگس یک آدم 
سمج گیرهای الکی بدهد راز ۱ ۳۳۳ می‌شود 
و دست راروی زانوی خود می کوبید. ... هنگامی که 
با افسوس بیان می‌شود. چهره هم حالت افسوس دارد 
و مال وقتی است که جیزی از بین رفته و دیگر کاریش 
نمی‌شود کرد: کسی بستنی قیفی دو وجبی خریده 
و همینکه می‌خواهد آن را لیس بزند. برج پیزای 
بستنی‌اش کج می‌شود و کف پیاده‌رو ولو می‌شود: | 0 


۳ 9 ۳ ۸ 


خودته؟ | 


افتاد!" به معنی حیف شدا" هم هست. کک 
العا ام ا تفای مت ا ات 
روخدا خاموشش کیا ه! وقت‌هایی که با 
'ممممم همراه‌است. به این معنی است که چیزی 
پر سیده‌اید و طرف می‌خواهد بگوید دارد فکر می کند 
تا جواب بد هد. اين آمممممم اولین بار در مجازی 
رسم شد و مال وقتی است که گوشی نداشتیم و با ياهو 
مسنجر چت می کر دیم. یادش خوش که چه شبهای 
هیجان‌انگی زی بود! "اخ هم در زبان فارسی برای 
خودش جایگاه ویژه‌ای دارد. اگر "فرهنگ معین" را 
دیده باشید. اسم جلد اولش "اخ است. حالا برخی‌ها 
فکر می کنند منظور از معین "همان معینی است که 
دلش برای اصفهان تنگ شده اما این معین؛ یک معین 
دیگری است که شش جلد هم لغت‌نامه نوشته به 
اسم‌های "آخ, دق معلی ییلاق. آع وغی .او در معبی 
درد و رنج یا تحسین گویند. مترادف وای و اف" 

وقتی که قبل از اخ یک نفس عمیق می کشیم. اخ 
مااز نوع حسرت است: اخ که دیگه نگو از گذشته... 
آخ که چه وضع خوبی داشتیم! نون چار کی یه عباسی. 
ادم لاتو راس‌راسی وامیداره به رقاصی! اگر آخ به 
حالت نوسانی و همراه با اخم و تخم‌های آتشین و لحن 
اعتراضی باشد. یعنی: مگه کوری؟ پاموله کردی... 
پی‌شعور خاک برسر! جور دیگرش 
است. جهره باید حالت در دمند داشته باشد. اگر بجه 
هستید. اجازه دارید کمی هم گریه قاتی آن کنید. البته 
اینها مال وقتی است که گوشه‌ای از بدن به درد آمده 
باشد. اگر پا باشد. بهتر است روی پای سالم لی‌لی کنید 
و اخ اخ کنید. اگر انگشتتان سوخته, اقا رت 
یا E‏ 
حرف ی جمع می‌شود. چهره باید حالت دلسوزی 
داشته باشد: اخی!یا | خخخخی! این نوع اخ معانی 
مختلفی دارد: عزیزم. چه ن ازی, طفلکی. بخورمت 
الهی. وای لپ‌شوا با من دوست o‏ 

"اخاخاخ باتوجه به کلماتی که بعدش 
می‌آید. کارایی‌های جالبی دارد: آخ آخ آخ یادم 
رفت اونوبرات بخرم. اوبا اخ آخی که می کند. راه 
ار 
1 اه را اس سا 
ری ال ررقم ار ری تفای 
پس برو تخم‌مرغ بخر واسه نیمرو. من دارم سشوار 


من دارم سشوار می کشم هم یعنی حمام رفته‌ام و 
ی ای 0 زا 
می‌بوسه! ببین از | خ اخ آخ به کجارسیدیم که طرف 
باید ماهی‌تابه را هم بشورد ضمناً به کابینت نگاه 
کند ببیند وایتکس دارند یا تمام شده چون ظر فهای 
تخم‌مرغی را باید وایتکس مال کرد. 


ادامه دارد 


طلاصات‌هفنگی دعاو ۱۸۷۳۷ 
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دیدنیهای ایران 


ووستای‌شکشت ای زخراق . 0 
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روستای خرانق مر کز بخش خرانق در شهرستان 
ارد کان استان یز داست که در ۸۵ کیلومتری شهر 
یزدواقع شده‌است.حدود ۰ ۵۰ ۴سال‌ازعمر این 
روستامی گذرد به خاطر همین قدمت تاریخی. یکی 
از ارز شمند ترین دیدنی‌های‌آین مرز و بوم محسوب 
می شود. بتابر سرشماری مر کز آمار ایران جمعیت 
روستای خرانق ۲۵ ۴ نفر است. 

این ر وستاهر روزه‌دارای گر دشگرانی از سر تاسر 
جهان وبویزه‌اروپااست ودر اروپ از ایران هم 
اسر را را 
واقع شده است و هوای بسیار خنکتری نسبت به 
یزد دارد. وجود معادن سنگ اهن چادر ملو اورانیم 
ساغند. باریت. روی و گرانیت و همچنین منطقه 
حفاظت شده دره انجیر با وجود حیواناتی چون کل» 
بز میش, قوچ گربه وحشی. سیاه گوش, یوز پلنگ 
وهوبره‌این منطقه راخاص ومورد توجه ساخته 


روستای ز یبای ز عفر انبه 


روستای زعفر انیه از توابع بخش مر کزی 
شهرستان سبزوار. در ۲۵ کیلومتری شرق سبزوار 
و در حاشیه جاده‌اصلی سبز وار به نیشابور قرار گرفته 
ای lC‏ 
رباط قرار گر فته و به دلیل موقعیت طبیعی مناسب. 
چشم اندازهای آن همچون ار تفاعات. باغهاء مزارع 
سرسبز وسواحل رودخانه بویژه‌در فصول بهار و 
تابستان و پاییز. از زیبایی و طراوت سر شار است 
و قابلیتهای گر دشگری ارزشمندی دارد. ار تفاع 
روستااز سطح دریاحدود ۰۲۰ ۱متراست. این 
روستادر میان دشتی قرار گر فته که کوههایی بلند 
تراسا رآ رای را 
گرم و در زمستانها سرد و خشک است. محل قرار 
ار ی 
کون رای در کرو ری ریم در 
پیچ باشندو سقف خانه‌هامسطح و دیوارها گلی 
هستند. این روستااز روستاهای کهن ایران است 
وقدمتش رابیش از ۵۰۰ سال عنوان کرده‌اند. 


آیان ٩‏ اطلافات‌هقگب 


۳ 
0. 


1 "تا ان 


ا 

است.در مورد وجه تسمیه روستا گفته می‌شود. این 
روستارادر گذشته خورنق یاخورانق می نامیدند 
که به معنی محل طلوع وبر آمدن خور شید است. 
همچنین محل تولد خور نیز هست که در آن؛ خور 
تغییر یافته کلمه هورنه در زبان پارسی کهن است 
که از دو بخش هور به معنی خور شید ونه به معنی 
قرار گرفتن تشکیل شده‌است. | نجه بیش از همه 
روستای خرانق راارزشمند ساخته, آثار تاریخی آن 
ال را رن اه ار 
استان یز د به سبک ساسانی و رومی بنانهاده شده 
است در این منطقه واقع شده و طول آن ۰ مترو 
TT‏ نارواین سر 
کار نیست و رودخانه خیلی وقت است که خشک 
ور سل رای ار وا 
استفاده‌می کنند. کاروانسرای بزر گ خرانق یکی 


زعفر انیه از قدیم در مسیر ار تباطی شهر های سبز وار 
ونیشابور و مشهد قر ار داشته ونامش رااز مرغوبیت 
زعفرانش گرفته است. مردم روستا به زبان فارسی 
با کیش خراا سای تسوت رآ 
به کشاورزی و دامداری مشغول هستند و عده‌ای 
دیگر نیز در امور خدماتی وصنایع دستی اشتغال 
دارند.قالی بافی و فرت بافی از صنایع دستی معروف 
آن هستند.انواع گلهاو گیاهان دارویی مانند شاه 
تره. گل ختمی, پر سیاوشان, گل گاوزبان و خاکشیر 
در دامنه این ار تفاعات یافت می‌ شوند. کوه چشمه 
سوخته‌باارتفاع ۱۷۰۱ متر, کوه‌اولر باار تفاع 
۰ متر و کوه رود کی با ارتفاع ۱۹۱۸ متر. مورد 
توجه کوهنوردان و دوستداران طبیعت هستند. 


رودخانه زیبای کال شور که از نوع رودخانه‌های 
دائمی است نیز از جنوب روستا می گذرد.یکی 
از شاخص‌ترین جاذبه‌های تاریخی منطقه, 
کار وانسرای زعفر انیه ومربوط به دوران صفویه - 
قاجار یه واز آثار ملی ایران است. این کاروانسرا 
روی بنای کاروانسرای قدیمی تر ومترو که‌ای 
که در دوران صفوی -س لجوقی ساخته شده بود. 
احدات شده‌است. از آنجا که برای‌ساخت‌این 


ات 
دیگر از بناهای تاریخی و دیدنی این روستامحسوب 
می‌شود وقدمت آن‌هم به دوره‌ساسانی بر می گر دد. 
کاروانسرای خرانق از نوع کاروانسراهای دشتی که 
ماک وس ای ور سک سای شاه 
خا ترا ای رای ارس ار ود 
سه تای آنها مسقف و یکی بدون سقف است. سقف 
اغلب صفه‌ها نوک تیز وشیبدار است. امه مسطح و 
کم شیبند و سقف فضاها واتاقهای بز ر گ کاملا قوسی 
اند .سقف تیمچه‌ها با جر پوشیده شده‌واگر کسی 
در وسط تیمچه پایش رابر زمین بکوبد صدای آن در 
سقف گنبد ی شکل تیمچه تاچند لحظه به نحو جالبی 
تکرار می‌شود.این کار وانسر ابه شکل حیاط مر کزی 
است که اتاقها و صفه‌هایی با طاقهای هلالی دور ان 
را گر فته‌اند. سالنهای بز رگ و ایوانهای بسیار این 
کاروانسر انشان می‌دهد روز گاری از جمله مکانهای 


کاروانسرابحای کاه‌در ملات. از ز عفر ان استفاده 


شده‌است به کار وانسرایز عفر انیه معر وف‌است. 
کاروانسر از نوع چهار ایوانی دارای حیاط مر کزی و 
ای در اطراف آناست یک آب تبرت ردر 
ضلع جنوب غربی آن ساخته شده است. در بر خی 
طاق نماها شاهد تزیینات مقرنس هستیم. سبک و 
سلیقه اذریهارادر ساخت أن می‌بینیم و اجر کاری 
هایش نیز از سبک رازی‌الهام گر فته است. قلعه 
کهنه زعفرانیه نیز قلعه‌ای قدیمی است که در 
دهکده تور یستی زعفرانیه قرار دارد. یخچال 
کار سنارت لس INS‏ 
ایر ان بوده و روستاییان در قدیم برای نگهداری 
مواد غذایی و اب و یخ از ان استفاده می کر دند.از 
غذاهای محلی روستای ز عفر انیه می‌توان به انواع 
اشکنه, کله جوش. دانه جوش.قوروت جوش: گوجه 
جوش و قورمه جوش آشاره کرد .در موسیقی محلی 
روستای زغفرانیه از سازهای سرنا و دهل استفاده 
می‌شود. گوی‌بازی, هفت سنگ. الک دولک و گیلی 
گیلی از بازیهای محلی روستای ز عفر انیه هستند و 
روستای زعفرانیه از طریق شهر سبزوار با جاده‌ای 
اسفالت قابل دستر سی است. 


رت اسر را اسر 
این بنا محلی به نام قدمگاه به چشم می‌خورد و 
چون زائرین مشهد از آنجا عبور می کردند. به آن 
هم اه کف 

اماقلعه خرانق رامی توان معروفترین جاذبه 
دارد.این روستادر قدیم موردهجوم دزدان و 
راهزنان قرار می گرفته است و به همین دلیل مردم 
روستااین قلعه را ساخته و در آن زند گی می کردند. 
قلعه خرانق از معد ود قلعه های موجود در جهان 
است که خانه های دو يا سه طبقه در آن وجود 
دارد.قدمت قلعه وبرج وباروی آن. زمان ساسانیان 
یعنی ۱۸۰۰سال پیش ذ کر شده و وسعت آن ۱/۱ 
هکتار است.یکی از عجای ب قلعه, کوچه‌های پیج 
دزدان وراهزن ان مورد استفاده‌قرار می گر فته که 
یکی از این کوچه‌ها به کوچه گرگ معروف است. 
اطر اف قلعه راهم حصارهایی احاطه کر ده که موجب 
استحکام آن می‌شود. این بافت قدیمی ۰ خانه دارد 
ES‏ ومتناسب با 
توانایی اقتصادی و موقعیت اجتماعی قلعه نشینان 


روست ای می رورندق 


برندق روستایی در استان اردبیل شهر ستان 
خلخال است. این روستااز شمال به قشلاق بر ندق؛ 
از غرب به پیشگمان.از جنوب به سفید آب.از جنوب 
شرقی به روستای جعفر آباد قدیم و از شرق به کرنق و 
روستای تیل در دهستان پلنگا منتهی می‌ شود. 

براساس سر شماری‌سال ۰٩.جمعیت‏ روستا 
۰ نفر است که در قالب ۳۹۶ خانواده زند گی 
می کنند.اهالی روستابه زبان تر کی آذر بایجانی تکلم 
می کنند ومسلمان وپیرومذ هب شیعه جعفری 


E 


۲ ۱ ۱ 
E 


کک کے کی 
چ 


هستند. بخش کمی از جمعیت روستای برندق 
که جز و جمعیت عشایری استان به شمارمی روند 
زند گی کوچ نشینی دارند. این عده که به دامپروری 
اشتغال دار ند بخشی از سال رادر ییلاقات دامنه‌های 
آق‌داغ به سرمی‌برند وبافرارسیدن فصل سر ما 
ET EE‏ 
مردم‌روستا کشاورزی و دامداری است. گیلاس و 
آلبالو, گر دوءانگور.انجیر و زرد آلو محصولات اصلی 


طراحی و ساخته شده‌اند. دیواره‌های 
قلعه از خشت و گل است و سقف آن از 
تیرهای چون حصیرهای الیافی؛ چوب 
و پوشال. این خانه سقف‌های گنبدی و 
گهواره‌ای‌است وشش بر ج نگهبانی دار د 
که به بدنه قلعه متصل هستند. همچنین 
این قلعه دارای چهار دروازه به نامهای 
دروازه بالاء پایین, رضا خان سرداری و ۴ 
خالو است. ۷ 

بنای منارجنبان خرانق نیز از 
دیگره ای جاذبه‌تاریخی آن‌است که | ۱ 
یکی از سه منار جنبان در ایران است و در داخل قلعه 
و کنارمسجد قرادارد. تکان خوردن بنابه وضوح 


دیده‌می شود. این منار جنبان کاربرد دفاعی نیز 


داشته‌است.مناره بلند مسجد در ضلع شمالی صحن 


کشاورزی برندق هستند. از میان هنرهای دستی 
معروف آن می‌توان به شال, جاجیم‌های ابریشمی 
و پشمی, گلیم پلاس. لباسهای پشمی و کر کی و 
بافت مسند آشاره کر د. این روستا در ميان دره‌ای 
زیباو سرسبز قرار گرفته که اطراف آن توسط 
کوهها محصور شده است. ار تفاع روستااز سطح 
دریا حدود ۱۰۰۰ متر است.برندق از روستاهای 
کهن ایران است و وجود بقایای گورستان تاریخی, و 
همچنین آرامگاه سید احمد معراجی که زبار تگاه 
مردم روستااست.بیانگر این موضوع است. دو اثر 
تاریخی مهاجر و پیر حاجی نیز نشان می‌دهد که 
قدمت روستابه چند قرن قبل بر می گردد. گفته 
می‌شود که این دو بنا مر بوط به دوران قاجاریه و 
صفویه هستند. این روستا از جمله روستاهای هدف 
گر دشگری استان اردبیل انتخاب شده است. 
روستای بر ندق‌دارای‌بافت‌متمر کزاست. 
خانه‌ها | کثر یک طبقه ساخته شده‌اند و تنهادر 
خانه‌های جد ید تر شاهد طبقات دوم هستیم 
کهدر آنهانیزطبقه اول به انب ار علوفه‌ومحل 
نگهداری دامها اختصاص داده می‌شود. خانه‌های 
قدیمی از جوب. خشت. آجر و گل ساخته شده‌اند. 
مردم خونگرم روستا همچنان از لباسهای سنتی و 
محلی خود استفاده‌می کنند. لباس مردان شامل 
کت وش لواهو کلاه تالشی است و زنان نیز لباس 
محلی رنگارنگ و چین داری به نام "تومان کوینک" 
می‌پوشند که به معنی پیر آهن بلند و شلیته است. 
حتی رنگ لباسها نیز بر اساس سن تغییر می کند 
وجوان تر ها معمولا لباسهای روشن,ومسن ترها 


اس انا رم را 
از این مناره که مر تفع ترین بنای منطقه است و بنای 
آن از چند کیلومتری دیده‌می‌شود در قدیم به عنوان 
فانوس خانه یا برج دیده‌بانی استفاده می‌شد ه‌است. 

حمام تار یخی خرانق در کاروانس راو در 
قنات در محلی گود واقع شده است. این حمام از 
روستابالا تر است بنابراین فاضلاب آن رامی توان به 
زمینهای اطر اف قلعه هدایت کرد.اگر سفری به یزد 
داشتید بازدید از این روستا را از یاد نبرید. 


لباسهای تیره تر می‌ پوشند. 

از مراسم جالب روستامی توان به مر اسم 
خواستگاری و عر وسی بر ندق اشاره کرد که اداب 
خاص خود رادارد. گر وههای نوازن ده محلی با 
آوازهای محلی ونغمه‌های عاشقانه فضاراشاد و 
TT‏ 
بوقلمونانواع ات ری رات 
روستا فراوان است. 

طبیعت روستاهم واقعا کم نظیر است. کوه آق 
داغ که دومین قله بلند اردبیل است.وار تفاعات 
پلنگ در نزدیکی روستاقرار دارند. دو رودخانه 
به‌نامهای زال و گل بندروداز روستامی گذرند 
وباخود.طراوت وبر کت رابه روستامی آورند. 
در اطر اف رودخانه‌ها تفر جگاههای مناسبی برای 
استراحت و تفریح مسافران و گردشگران وجود 
دارد. جشمه‌های اب معدنی اطر اف روستانیز از 
دیگر جاذبه‌های دیدنی آن ای ار تن 
نیز در نزدیکی روستا منظره زیبایی دارد. 
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خانم د کتر لبخندی زد و گفت: 

به نظر می‌رسه هربار بااین پسره هستی از 
چیزی وحشت داری. درسته؟ این ترس باعث 
می‌شه تمام وا کنشهای ممکن بدنت فعال بشه. مثل 
همین عطسه کردن پشت سر هم که دست خودت 
نیست و نمی‌تونی کنترلش کنی. 

بی‌اختیار اشک از چشمانم سر ازیر شد و با غصه 
گفتم: آنمی‌تونم تا آخر عمر به عشق آلرژی داشته 
باشم. باید ترا چطور می‌تونم از دستش 
خلاص‌يشم؟ . 

تا چهار روز پیش اصلاً روحم هم خبر نداشت 
که چنین مشکلی وجود دارد. با دوست و هم اتاقی‌ام 
پاتریشیا درباره مشکلم حرف می‌زدم. دوستم 
که چهره سرد و بی روحش نشان می‌داد نمی تواند 
خودش را جای من بگذارد وبامن همدردی کند. 
ون اننکه برش رااز کات اد کر گفت: 
نمی‌دونم مشکلت چیه و چراهم ش ناراحتی. 
پاییزه و این آلرژی‌ها تو فصل پاییز کاملاً طبیعیه. 
خیلی‌ه تواین فصل اینطور میشن. تو هم که از 
سالها پیش سابقه الرژی داری و خیلی عادیه که 
CLs‏ د TT‏ 
شده حساسیتت عود کنه چراقرص ودارویی 
ك شه 6 

به تخت خودم بر گشتم و در حالیکه سرم رازیر 
بالش فرو می‌بردم, ناله کردم: تو چه می‌دونی من 
چی می کشم. پاتریشیا بلند شد. بالش رااز روی 
مر کیا 
یه کم قضیه رو بزرگ می کنی ؟ این فقط یه بیرون 
رفتن معمولیه. یه چیز مثل یه گردش ساده. کی 
می‌خوای از این رفتارات دست برداری؟ تو دیگه 
بز رگ شدی و کم کم باید به فکر ازدواج باشی," 

پاتریشیادرد من رانمی‌فهمید. خوش تیپ‌ترین 
پسر دانشگاه من را به بیرون دعوت کرده بود تا 
درباره آاینده با من حرف بزند امامن هر بار با او 
همکلام می‌شدم؛ مدام عطسه می کر دم. حالا هم 
مطمئن بودم این قرار خیلی زود و بی‌نتیجه به هم 
می‌خورد و عطسه‌های من کلافه‌اش می کند. هربار 
که او را در دانش‌گاه می‌دیدم. نفسم بند می آمد. 
صمیمی‌ترین دوستم ما در کم نمی کرد و فکر 
می کرد بازی‌ام گرفته و دارم خودم رالوس می کنم 
و بی تفاوت به حال خراب من گفت: 

"چند ثانیه می‌تونی نفست رو نگه داری؟" 

با بالش به پاتریش یا ضربه زدم و نگران جواب 
دادم: "من کاملاً جدی هستم. این موضوع دیگه 
داره برام دردسرس از میشه. از سیزده سالگی 


۳آیان ٩۰۱‏ اطلاعات‌هفتگس 


آلرژی داشتم و هر صبحم رو با دارو شروع کردم. 
مجبورم از خیلی چیزها مثل بوی سیگار. عطر. مواد 
بهداشتی و آرایشی عطری و... دوری کنم. اما بازم 
هر چیز عادی منو مریض می کنه و آزار میده. حتی 
زند گی معمولی برام و خودم حس 
می کردم این مشکل یا آن طور که خودم قبول 
داشتم بیماری» حشاس و زودرنجم کر ده بود و تاب 
و تحمل کوچکترین حرف و شوخی رانداشتم. سعی 
می کردم تاجایی که می‌توانم خودم را از غریبه‌ها 
دور کنم. حضور در مکانهای نا آشنا و برخورد با 
آدمهایی که نمی‌شناختم. حالم را بدتر می کرد. 
مدام باید نگران می‌بودم که عطر یا بوی صابون 
فلانی حالم رابد کند. نزدیک شدن به حیوانات 
خانگی هم برایم خطرناک بود. بعضی از غذاها 
و میوه‌ه او سبزیها هم جزو ليست ممنوعه من 
بودند. 

پاتریشیااز تخت پایین پرید. دستم را کشید و 
کا تپاه عر ردن حاضر 
شیم بریم کتابخونه. تحقیق روانشناسی رو باید تاد و 
روز دیگه آماده کنیم.اما این طور که تو پیش میری 
از تحقیق و این حرفها خبری نیست. بعد با شوخی 
گفت چه خوب که به درس خوندن آلرژی ندارم 
و گرنه معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد! 

در راه خوابگاه به کتابخان ه دوستم کمی 
ارام شده بود و حالا این بار بدون اینکه شوخی 
کر میت یر ۳ > سوالا تی 
پر سبد .اجان" واقعا همان کسی بود که همیشه 
می‌خواستم و آرزو داشتم. پسری متین و آرام و اهل 
درس و کار. بااینکه قیافه جذابی داشت و دختر های 
زیادی دوست داشتند دورش باشند. اهل دوستی و 
وقت گذرانی نبود. از خدا می‌خواستم با جان ازدواج 
کنم آما مشکل این بود که جان در رشته دامپزشکی 
lT‏ سار 
می‌شد. مطمئن بودم هر بار که جان را می‌بینم 
بخصوص وقتی تازه از کلاس عملی بر گشته باشد. 
باید مدام عطسه کنم. آن‌وقت چه می‌شد ؟ همان 


یکی دوباری که کوتاه‌باهم حرف زدیم آنقدر عطسه 
کرک را 
نظر د دیگری داشت . می گفت می‌توانم واقعیّت را به 


"جان بگو بگویم و خیلی محترمانه از او بخواهم بعد 
از کلاس حتماً لباسهایش را عوض کا ضمناً از 
هیچ عطر و مواد شوینده عطری استفاده نکند. به 
نظرم درخواست احمقانه‌ای بود و امکان نداشت 
که ری 
موضوع رابپذیرد. حتی خان_واده‌ام از بیماری من 
خسته شده بودند و ترجیح می‌دادند از من دور 
باشند. هر بار که بر ای تعطیلات به خانه بررمی گشتم. 
نگاه‌های معنادار اطرافیان ازارم می‌داد. 
شت وقتی کسی عاشق 
Rom‏ 
تا آخر عمر از عطر و صابون خوش بو و کرم بعد از 
اصلاح استفاده نکند. پاتریشیا بعد از این حرف 
ایستاد. دست من را گرفت و گفت: 

"بهتره حتماً به در مانگاه دانشگاه یه سری بزنی. 
مطمئن باش د کتر بهت کمک می کنه." 

شاید حق با او بود. چهار روز دیگر قرار داشتم و 
قول داده‌بودم به خودم کمک کنم. به خودم قول دادم 
فردامی‌روم درمانگاه. ولی خوب می‌دانستم که ته 
دلم از تعریف کردن ماجرابرای یک غریبه وحشت 
دارم و نگرانم سوژه تمسخر این و آن شوم. چرا آنقدر 
قدرت نداشتم که به این وضعیت پایان بدهم ؟ 


پاتریشیا عقیده دا 


کب کب کب 


راک Cl‏ کار فلز 
من داشت. خانم د کتر باتجربه بود و چون چندباری 
به خاطر عود الرژی‌ام به او مراجعه کر ده بودم. با 
من اشنایی داشت. بااینکه د کتر واتسون مشکلم 
رامی‌دانست اما نمی‌دانم چرا این بار نمی‌توانستم 
رک بگویم عطسه نکردن برایم مهم است چون 
با پسری قرار دارم و می‌خواهم درباره ازدواج 
تصمیم بگیرم. هنوز در این فکر و خیالها بودم که 
نوبت من شد. خانم د کتر مثل هميشه مهربان بود 
و لبخند زیبایی به لب داشت. انتظار داشتم وقتی 


مشکلم را تعریف کردم بخندد اما این اتفاق نیفتاد. 
از من پر سید چند وقت است که از آلرژی رنج 
می‌برم؟ دوباره همان سوالهای همیشگی و تکراری 
و آزاردهن‌ده. هربار مجبور بودم برای د کترهای 
مختلف توضیح بدهم به چه موادی آلر ژی دارم و 
چه چیزهایی حالم را بدتر می کند. 

آهی کشیدم و جواب دادم: تمام عمرم! اما 
همیشه یه جورایی کنترلش می کردم ولی نمی‌دونم 
چرا این بار نمیشه. هربار این پسر رو می‌بینم به 
عطسه میفتم. حتمً با خودش فکر می کنه من يه 
بیماری خطر ناک دارم که عطسه‌هام بند نمیاد. 
شاید هم خودش رو مقصر بدونه و فکر کنه لابد 
او ما دار 

د کتر واتسون درباره سابقه آسم و بیماریهای 
دیگر پرسید که جواب منفی دادم. گلویم را معاینه 
کرد و گفت از همیشه سالمتر هستم و کوچکترین 
مشکلی ندارم. به یاد حرفهای روز گذشته پاتریشیا 
افتادم.ممکن بود چون جان دانشجوی دامپزشکی 
بود وبا حیوانات سر و کار داشت » بادیدنش 
آلر ژی‌ام عود می کرد و به عطسه می‌افتادم؟ این 
رااز د کتر هم پرسیدم. د کتر واتسون نشست و 
کمی فکر کرد و گفت بعید می‌داند دلیلش این 
ااا ا الا ا 
می گفت دانشجویان دامپزشکی معمولاً 
بعد از کلاسهای عملی و سر و کار داشتن با 
حیوانات و پیش از شروع کلاسهای بعدی 
لباس عوض می کنند. د کتر سوالهای 
دیگری هم داشت. پرسید در هفته چند 
بار جان را می‌بینم. 

من و جان این ترم کلاس مشترک 
نانک ی داي تحار دور 
یک کلاس بودیم و قرار بود هفته‌ای دو 
جلسه باهم باشیم. خانم د کتر پرسید آیا 
در کلاس نزدیک "جان" می‌نشینم؟ 
گفتم: "بله اما تا آخر کلاس با هم حرف 
نمی‌زنیم. آخر کلاس حرف می‌زنیم و تا 
کتابخونه قدم‌زنان میریم." دکتر واتسون 
لیخندی زد وبا خوشحالی گفت: "فهمیدم 
حتما وقتی باهاش تنها هستی عطسه می کنی: 
درسته؟" 

با تعجب به او چشم دوخته بودم. این را از کجا 
می‌دانست؟ تعجب را از نگاهم خواند و ادامه داد: 
حتماً وقتی با هم تنها هستین تا می‌خوای باهاش 
حرف بزنی عطسه می کنی. مطمئن هستم وقتی تو 
جمع هستین يا می‌خوای با یکی دیگه حرف بزنی 
اینطور نمی‌شی و هیچ مشکلی نداری." 

دقیقا همین‌طور بود که او می گفت. با دیگران 
این مشکل را نداشتم و فقط وقتی سر ما خور ده بودم 
عطسه می کر دم اما تابا جان "تنها می‌شدم, عطسه 
کلافه‌ام کرد 5 را توضیح داد: همه 
الرژی‌ه ابه غذا یا عطر و این چیز ها ار تباط ندارن. 


دی جر رد 
گفت: تو به ان جوان الرژی داری 


و هر وقت با او تنها می‌شوی 
حساسیتت عود می‌کند. این 


ممکنه آلرژی تو به مساله‌ای مربوط بشه که من 
جند ماه پیش مقاله‌ای دربار‌ش خوندم. سپس 
بلند شد و از فایل کنار میزش چند ورق کاغذ بیرون 
کتسه و اذامه دا هرن ماهر 
یه کپی دارم. این مال تو." و آن را به من داد. 

همان‌طور که به مقاله نگاهی می‌انداختم از 
د کتر واتسون پرسیدم ایا واقعا این نوشته‌ها حقیقت 
دارد؟ برایم توضیح داد که اضطر اب و استرس 
باعث می‌شود هورمونها بیشتر از حد ممکن در بدن 
RET‏ انفاق می‌اننته سلولهای ما 
با رها کردن هیستامین وا کنش نشان می‌دهند که 
ان روی ا اا ا 

هنوز نمی‌توانستم موضوع را خوب بفهمم. 
یعنی ممکن بود وقتی از چیزی مضطرب می ش‌وم: 
سرمابخورم یابیمار شوم؟ سوالم رااز د کتر 
پرسیدم. حرفم را تایید کرد و گفت چون من سابقه 
آلرژی دارم این مشکل تشدید می‌شود و بدنم 


اینطور وا کنش نشان می‌دهد. یعنی ممکن بود تا 
باشم؟ ممکن بود ناچار شوم دور ازدواج را برای 
همیشه خط بکشم؟ باید چه کار می کردم؟ شاید 
بودم. د کتر این بار به حرفم بلند خندید و گفت 
تاوقتی استرس دارم اوضاع همین طور است. 
اگر می‌خواهم درمان شوم وازدواج کنم» باید از 
استرس و اضطراب دوری کنم. 

د کتر واتسون جند ورق دیگر به من داد که 
من یاد داد و گفت بهتر است تاسه روز دیگر به 
جای استرس و نگرانی. روی این تمرینها کار کنم و 


وقتم را بیهوده هدر ندهم. آدرس و تلفن یک مشاور 
راهم به من داد که برای مشاوره به مطبش مراجعه 
کتم. مراحل سخت ر کار هنوز ادامه داشست اما 
حالا که تاحدودی درک کر ده بودم مشکل چیست 
و شاید بتوانم بر آن غلبه کنم. مشتاق بودم به مطب 
روانشناس هم بروم و یک بار برای هميشه دردم را 
درمان کنم و ناراحتی‌ام را دور بریزم. 

فردای آن روز در مطب روانشناس بودم. 
خانم مشاور با دقت به حرفهایم گوش کرد و 
ضمن تایید نظر د کتر واتسون, سوالهایی پرسید 
تا سرانجام ترس من از ارتباط با جنس مخالف را 
ریشهیابی کرد. من از خانواده‌ای سنتی بودم که 
پدر و مادرم عقاید خاصی داشتند و ارتباط پسر 
و دختر رادرست نمی‌دانستند. انها همیشه من 
رااز جنین ارتباطهایی نهی می کردند. در خانواده 
مابیرون ماندن دختر تا دیروقت یا پارتی رفتن 
ممنوع بود. بارها از دوستانم شنیده بودم چطور 
با پسری دوست شدند و حرفهای زیبای آن پسر 
خامشان کرد و خیلی جیزها راباختند و از دست 
دادند. همیشه نگران بودم من هم چنین سرنوشتی 
داشته باشم و نتوانم به پدر و مادرم جواب قانع 
کننده‌ای بد هم. برای همین مدام از پسرها دوری 
می کردم و مراقب بودم هر گز عاشق نشوم. اما 
"جان بابقیه فرق داشت. او رادوست 
داشتم و می‌خواستم کنارش زند گی 
کنم. آجان مثل خیلی از پسرها 
نبود که تا بادختری اشنامی‌شوند 
درخواستهای بخصوصی دار ند.مشاور 
برایم توصیه‌هایی داشت. اولین قد م 
این بود که حقیقت رابه جان بگویم 
واز او بخواهم اگر تمایل دارد بامن 
در جلسه‌های مشاوره شر کت کند. 
کار سختی بود اما خانم مشاور درست 
می‌گفت. از وضعی که در آن گر فتار 
شده بودم. سخت‌تر نبود. این فرصت 
خوبی بود که ببینم آیا "جان "رفیق و 
همراه مناسب و خوبی هست با نه؟! 

قرار سه روز بعد من و جان" 
آنطور که انتظارش را داشتم پیش نرفت چون قرار 
شد جان به توصیه مشاور مدتی منتظر بماند و 
در این مدت. فقط به درمان من و کم شدن استر سم 
کمک کند. مشاور توصیه کرد در این دوره به رابطه 
عاطفی و خصوصی فکر نکنیم و مثل دو دوست 
معمولی فقط به هم کمک کنیم. 

جلسه‌های درمان من جند ماه طول کشید. 
"جان" در بسیاری از آنها کنار من بود. چند ماه 
طول کشید تا بالا خره توانستیم با هم شام بیرون 
برویم و به خواستگاری‌اش جواب مثبت بدهم. 
نامزدی من و جان"بدون عطسه سپری شد و 
دوران فوق‌العاده رویایی و قشنگی بود. قرار است 
من و جان به‌زودی با هم ازدواج کنیم. 
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ناامید شده بودم که بتوانم شغلی پیدا کنم که 
مر تبط با رشته تحصیلیام باشد. حتی دیگر برایم 
مهم نبود که ان شغل با رشته تحصیلیام ار تباط 
داشته باشد. همین که بیکار نباشمم. راضی بودم. 
دلم نمی‌خواست مانند بسیاری از همکلاسيهايم یا 
دستفروش کنار خیابان شوم یا راننده | ژانس. البته 
که هر دو شغل شریف است و خیلی هم مردانه. کما 
نا 
می کشم از پدر و مادرم پول توجیبی بگیرم. با 
پراید پدرم و معمولاً شبها چند ساعتی کار می کنم. 
منظورم از گفتن این حرف آن است که دستفروشی 
فراتند کی را کر نان نمی‌دانستم, اما دلم برای 
خودم می‌سوخت:؛ برای شاگرد اول دوره لیسانس و 
فوق لیسانس که همه اساتید برایش آینده‌ای روشن 
پیش‌بینی می کر دند. اما حالا و پس از گذشت دو 
سال از پایان تحصیلاتش. هنوز بیکار بود! 

در نبود که نزده باشم. از آ گهی‌های استخدام 
در نشریات تاشغل یابیهای جدید که در تلگرام 
و فضای مجازی منتشر می‌شود. هر آشنایی را هم 
از این تلاشها فایده‌ای نداشت و کم کم داشتم 
پيشنهاد یکی از همکلاسیهای دوران لیسانسم را 
که در یکی از کشورهای ارویایی کار می کرد جدی 
می گر فتم:-ساسان خیلی داری سخت می گیری.... 
منم مثل تو دوست ندارم تو مملکت خودم شغل 
با مني داشته باش اما اینجا و در غربت که کسی 
مارو نمی‌شناسه. کافیه جند سال اینجا مثل من تو 
کارخانه چوب بری کار گری کنی و چون حقوقشون 
به یورو است. پنج شش ساله خودت رو می‌بندی 
و موقعی که بر گشتی ایران» برای خودت دفتر و 
شر کت راه میندازی و به همه میگی اون چند سال 
تو اروپا داشتم دوره تخصص رو می گذروندم! الان 
تو ایران خیلی‌ها همین کار رو می کنند رفیق! 

بهزاد از یکسال قبل این بیشنهاد را داده بود. اما 
من که ایران رادوست دارم خیلی مقاومت کردم 
ولی کم کم داشتم حرفهای رفیقم را می‌پذیرفتم 
که یکی از اقوام دور مادرم که در یک شر کت نیمه 
دولتی کار می کر د. قدم اول را برایم برداشت. مریم 
می گفت:-شر کت ما به تخصص و مدرک تو نیاز 
داره. الان چهار نفر که همه لیسانس دارند تقاضای 
کار دادند. مطمئنم اگر تو با مدرک فوق لیسانس 
و سوابق درخشان تحصیلیت بیای و تقاضا بدی در 


۳ آیان ٩:‏ اطلاعات‌مقشگ 


حصیا نک 


اولویّت قرار می گیری. فقط ساسان یادت باشه 
اسمی از من نبری؛ چون می‌ترسم فکر کنند پارتی 
بازی شده و اون وقت استخدام نمیشی و منم بیکار 
همین کار راهم کردم وروزی که به آن‌ش ر کت نیمه 
دولتی تحت بوشش "یانک.. رفتم و فرم استخدام 
راپر کردم مسئول کار گزینی هر قدر سوال کرد 
تابفهمد از چه طریقی به انجا وصل شدم. انقدر 
پیچاندم تا مشکل حل شد. با این حال و تاروزی که 
از شر کت زنگ زدند و روز آزمون کتبی و شفاهی 
رااعلام کردند چندان امیدوار نبودم . جند روز 
بعد در آزمون شر کت کردم و در همان جلسه و 
مخصوص در گفت و گوی شفاهی .حتی مدیران 
کار گزینی او ا 
"بدون تردید شما استخدام میشی 

E E‏ ,اما دو هفته در 
انتظار بودم تا اینکه یکشب همان فامیلمان "مریم " 
تلفن زد و در حالیکه خیلی احساس شرمندگی 
می کرد اب پاکی را ریخت روی دستم: اقا ساسان 
منوببخش که بیخودی امیدوارت کردم. فکر 
می کردم واقعاً می‌خوان با امتحان کسی رو استخدام 
کنند. آما اون دختری که از دير وز آومده و پستت رو 
گرفته. حتی در آزمون ورودی هم شر کت نکرده 
بود.... شنیدم پارتیش خیلی گردن کلفته! 

از شنیدن حرفهای مریم بخ کردم. او که 
می‌خواست مرا تسلی بدهد گفت: "فعلاً مملکت 
شده‌پارتی بازی دیگه آقا ساسان, وقتی مدیرعامل 
شر کت یک فوق دیپلمه است. تو دیگه تا آخر خط 
رو بخوان! ...آن شب تاصبح خوابم نبرد.ای کاش 
انقدر امیدوار نشده بودم که نتوانم ان واقعیت را 
متا :+ | صبح بود که وارد شر کت شدم. انگار 
منشی شر کت متوجه عصبانیتم شد که اجازه نداد 
وارد اتاق مدیرعامل شوم.امامن آنقدر عربده 
کشیدم تامدیر شر کت از اتاقش خارج شد و 
فریاد زد: مگه‌اینجا کاروانسراست که عربده 
می کشی؟ من که منتظر بهانه بودم تامنفجر شوم. 
فریاد زدم: کاروانس رانیست. اینجا طویله است... 
خاک بر سر من ونسل من که باید بيست سال 
درس بخونیم و با مدرک فوق لیسانس 
ود کتراء بیاییم زیر دست یه فوق دیپلم 
عقده‌ای مثل تو کار کنیم...آقای رئیس 
که انگار هر گز چنین حرفهایی رانشنیده 
بود به قسمت نگهبانی تلفن زد که بيایند 
و مرا بیندازند بیرون» اما من همچنان 
عربده می کشیدم: "جریان چیه آقای 
رئیس؟ طرف سر کیسه روشل کردها 


یااینکه دم کلفته؟ شاید هم چون باباش جبهه رفته 
بچه ش می‌توته حق منو بخوره و... 

_دهشت رو بشد... دهشت رو بسند... دهنت 
رو ببند...اینهافریادهایی بود که از پشت سرم 
شنیدم. این فریادها از جثه ظریف یک دختر جوان 
بعید بود. از جشمانش انگار آ تش می‌بارید. فر یاد 
می‌زد و جلو می آمد. من اما کم نیاوردم و پاسخش 
را دادم: "جرا دهنم رو ببندم؟ همیشه دهنمون 
بسته بود که امثال تو به اعتبار پدرتون حق من و 
امثال منو خوردین! ...حالا دیگر دختر جوان دیوانه 
شده بود و شاید اگر خانمهای همکارش جلویش را 
نمی گر فتند می آمد و خر خره‌ام را می‌جوید و... اما 
یک مرتبه جنس فریادهایش عوض شد و اشک از 
چشمانش بیرون زد و گفت: توپدر منونمی‌شناسی 
نامرد... ایک لحظه مقابلش کم آوردم وسکوت 
کردم که سیلی سنگینی توی صورتم نشست. آقای 
رئیس بود که از غفلتم استفاده کرد و کشیده‌ای زد 
و گفت: "می‌دونی اشک کیو در آوردی ؟" 

دختر جوان دوباره فر یاد زد.امااین بار مخاطبش 
رئیسش بود: خفه شو.... شما خفه شو... 

اقای رئیس به جای اينکه پاسخ او را بدهد به 
پلیس تلفن زد و... نیم ساعت بعد داخل بازداشتگاه 
کلانتری نزدیک آن شر کت کنارچند نفر دیگر 
نشسته بودم و از اینده‌ای که قرار بود نصیبم شود 
بیمناک بودم. اما ساعت هنوز یک بعداز ظهر نشده 
ودوساعت از بازداشتم نگذشته بود که یک نگهبان 
آمد و صدایم کرد: ساسان بیاد بیرون" 

همراهش به طبقه بالا رفتم و سرباز نگهبان 
گفت: انگار طرف خیلی خرش میره که از یک 
ساعت قبل جهل نفر تلفن زدن و قرار شد آزادت 

یم...!" با تعجب پرسیدم: "کی ؟" 

سرباز شانه‌ای بالا انداخت و گفت:اونهایی که 
زنگ زدن همه آدم حسابی و گردن کلفت بودن, 
اما الان یک نفر يشت تلفن منتظره باهات حرف 
بزنه... "داخل اتاق رئیس کلانتری شدم. سرهنگ 
با آنسوی خط خداحافظی کرد و گوشی رابه دستم 
داد و الو" که گفتم. صدایی خسته از آنسوی سیم 
پرسید: شما سشاسانهستی 5 

گفتم بله و لحظه‌ای بعد. ویرانگر ترین جمله 


عمرم رااز زبان آن مرد شنیدم که گفت: حق‌باشما 
بود...منو ببخش... این را گفت و خداحافظی کرد و 
کے ها ا سوال رها کرد 
رئیس کلانتری که برخلاف لحظه ورودم. حالا 
گفت: امیدوارم ملتفت باشی که ما وظیفه‌مون رو 
انجام دادیم.اون آقای رئیس زنگ زد و گفت "یک 
اغتشاشگر اومده و داره به مسئولان نظام توهین 
۰ ۲۱ ۰ ۳ 1 
تود ضيح داد ق قضیه جیه, ما رو حلال کن! 
"۳ .2 * 1 ۳۹ 
دست بیاورد. بالبخند گفت: به خدااسمش رو 
یک ساعت به کلانتر ی تلفن زدند و خواستند تو 
رو ازاد کنیم وهمه شون هم ادمهای معتبری 
زدی, اقدام کردند تا آزاد یخس غو تون 
می گفت مردی که صدایش را شنیده‌ام پدر همان 
مر است که گفته بود "دهن- 
دحتری است به من بود دهنت رو ببند... 
۰ ۰ 1 ۰ « % 
کنار سرهنگ و انقدر خواهش و التماس کردم تا 
خواهان آزادی‌ام شده بود گفت و ادامه داد: "شاید 
سردار پاسخ سوالاتت رو بدونه و بهت بگه این اقا 
1 ۳۳ ۱ 0 
اکى تسود ادرس محل کار آن فر مانده نظامی را 
یادداشت کردم و یک دربست گرفتم و به دیدنش 
ح۰ب ۱ ۰ ۰ 
گفت: مدیر مدرسه رو که نمی‌خوای ببینی که 
راحت باشه...! اول باید بدونیم کی هستی و چیکار 
داری»اون وة قت یکی دوماه‌دیگه ر بهت نوبت 
1 ۰ 7 1„ * کے 
من همون کسی هستم که یک ساعت قبل به خاطر 
آزاد کردنم به سرهنگ تلفن زد..." 
رئیس دفتر کمی نگاهم کرد و داخل اتاق شد 
وبیرون که آمد.در راباز نگه داشت و گفت: 
"بفرمایین داخل ...صادقانه بگویم که از دیدن 
آن مقام نظامی و اتاق کارش یک لحظه پشیمان 
لبخندی زد و گفت: شنیدم شهر رو شلوغ کردی 
لبخندی زد و ادامه داد: سرت رو ننداز پایین.... 
بکشه! ...لحظه به لحظه بیشستر گیج می‌شدم و 
ا مه ا ے 4 
۰ ۲ 1 
کاس کی ؟ جا کے کر و 
گفت: "پدر همون دختری که جند ساعت قبل 
اشکش رو در آوردی.... هر جند که مقصر نبودی!" 
درحالیکه احساس می کردم وارد یک غار 
تاریک شدهام از حاجی خواستم در مورد "يدر 
آن دختر توضیح بدهد. که ابتداقبول نکر د. اما 


وقتی گفتم: جان امام حسین (ع) برام تعریف کنید 
قضبه جیه.... من دارم سکته می کنم...! 1 حاجی 
مقابل قسمم کم آورد و گفت: "هر چند که می‌دونم 
آقا مجد بعدآ از دستم دلخور میشه. امالااقل به 
خاطر اینکه اونو ماب ظلمی که بهت شده ندونی, 
قضیه رو میگم: 

"آقا مجد از بچه‌های جبهه و جنگ بود. بسیجی 
بودو بی‌ادعا. زمان جنگ شیمیایی شد و با ریه‌ای 
که درست و حسابی نمیتونه نفس بکشه بر گشت 
شهر و بعد هم ازدواج کرد. چهار تابچه داره که 
آنازنین زهرا" کوچکترین فرزندشه. می‌دونی چرا 
این دختر بهت گفت "دهنت رو ببند. تو پدر منو 
نمی‌شناسی؟ " چون آقا مجد چند سال قبل و دوباره 
به صورت داوطلب. اما این بار با بچه‌های گردان 
"شناسایی شهدا راهی منطقه شد و شش ماه بعد 
که داشت در پیدا کردن جسم مطهر همدوره‌هاش 
کمک می کرد یه مین ضدنفر منفجر شد وبا 
اينکه "مجد به موقع پرید کنار امادست چپش در 
اثر برخورد تر کش قطع شد!حالا که همه چیز رو 
فهمیدی. بهتره اصل ماجرا رو هم بدونی. کسی که 
پارتی بازی کرده بود تا دختر مجد تواون شر کت 
نیمه دولتی استخدام بشه دایی نازنین زهرا بود. از 
اون آدمهاست که اسب رو روی هوا نعل می‌زنه! 

تاحالا چند بارهم از عنوان "برادرزن مجد 
بودن استفاده کرده و آقامجد هم حالش رو 
ل ا کدرو را و 
پارتی بازی خبر نداشتند و دایی جان طوری وانمود 
کرده‌بود که نازنین زه را" فکر کنه خیلی عادی 
استخدام سل ۵... درصورتی که اون رئيس شر کت 
و ا ی وتا یی 
رانت مجد استفاده کنه و وام بگیره. اونو استخدام 
کرد؛ هر چند که خود دایی جان هم قرار بود از این 
وام بهره مند بشه, در حقیقت مجد و دخترش "وجه 
المعامله ای قرار گرفتند که روحشون هم از اون 
ابتدا به برادرزنش گفت "دیگه نمی‌خوام ببینمت ۰ 
بعد به دخترش گفت از اون شر کت استعفا بده 
آخر سر هم رئیس شر کت رو مجبور کرد استعفا 
بده! آقا مجد می‌گفت "اگر اين آقا ساسان دار 
باشه بره سر اون کار که حقش هم هست. اگه این 
زقس الوط اوتا با اد کی ھی کت ورفه 
هم از این کارهاو موقعی که تو آزاد شدی بهت 
تلفن زد و ازت حلالیّت طلبید. اره جوون» تو حق 
داشتی که فریاد می‌زدی... اما بین استخون خرد 
کرده‌های جنگ هنوز آدمهایی مثل "مجد هستند 
که شرافتشون رو با هیچی معامله نمی کنند! این رو 
هم برات بگم که زودتر بری و من هم به کارم بر سم 
؛به جان همون امام حسین (ع) که قسم خوردی» اقا 
د دران هده کا میم انی طط ار 
از من خواست برای آزادی کسی اقدام کنم. اون 
یکنفر هم تو بودی! ...از دفتر حاجی که خارج شدم؛ 


هر کار کردم نتوانستم گریه کنم. بغض داشتم. اما 
ن 2 ۰ ۱ 1 * 
۳ ا 
تلفن زدم و همه چیز را گفتم و اوهم پذیرفت که 
ادرس منزل "نازنین زهرا" را که جند ساعت قبل 
استعفا داده بود از پر ونده‌اش در کار گزینی بیرون 
بکشد و در اختیارم بگذارد! 
ساعت ۸ شب بود که زنگ خانه شان را زدم. 
خود نازنین زه را" دررا باز کرد و با دیدنم همان 
رنگ نفرت در جشمانش پیدا شد اما قبل از اينکه 
حرف بزند گفتم: با آقا مجد کار دارم."پدرش که 
داخل حياط بود و کنار حوض نشسته بود صدایم را 
شنید و بدون اینکه بداند کی هستم گفت: بفرمایید 
داخل ...اما همین که پا به حیاط گذاشتم. کفشهايم 
۲ : ی ۳ ےم ام 
رادر آوردم و پابرهنه به طرفش رفتم و گفتم: تو 
رو خدا منو ببخشین...! مرا شناخت و با یک دست 
۱ ے ‏ ار ۳ ۳ 
بغلم کرد و گفت: تو باید ما رو ببخشی جوونمرد... 
پای تلفن که بهت گفتم؛ حق باتو بودا دخترم هم 
همین عقیده رو داره.... هر جند که میگه گز نکرده 
پاره کردی... انگاهی به "نازنین زهرا انداختم که 
سرش با گلهای باغچه گرم بود و گوشش به حرفهای 
ماء و گفتم: خدا کنه ایشون هم منو ببخشه!" 
سراون کار..." آهی کشید و گفت: "به قول باباء هر 
اک رات کیت نا با 
بره تادر اینده ادمهای عجولی مثل شمادر مورد 
سکوت کردم و به جای من "آقای مجد به 
دخترش گفت دیگه قرار نبود متلک بندازی, 
چون اون وقت منم مجبور میشم ازت گله کنم 
که چرابدون اجازه من. با طناب دایی جانت رفتی 
تو جاه! نازنین زهرا لبخندی زد و گفت: فعلاً که 
آقا ساسان رفته داخل این چاه و انشاالله به گنج 
برسه!"...آقا مجد زد زیر خنده من لبخند زدم. 
نازنین زهرا" تبشم کرد و رفت چای بیاورد..! 
بعد از ان ماجرا وبا پررویی و سماجت من 
رابطه خانواد گیمان با خانواده آقای مجد شکل 
گر فت. مخصوصا خود اقا مجد خیلی مرادوست 
داشت واین دلیل محکمتری شد تابه آرزوهای 
شیرین خوشپختی فکر کنم.. 


د ا جر 


-خوب گوش کن آقا داماد.... اگه فکر کردی 
فردا که داماد من بشی می‌تونی رئیس شر کت 
بشی.از حالابهت بگم که داری اشتباه می‌کنی.قبل 
ازاینکه دفتر عقد رو امضا کنی خوب فکر کن! 

این را آقا مجد یازده ماه پس از آشناییام با 
خانواده‌اش گفت و من دستش را بوسیدم و به 
"نازنین زهرا نگاه کردم که حالا دیگر در نگاهش 
به جای نفرت. عشق موج می‌زد... 


لمات ملگ هماره ۰۳۷۳۱۷ 


خداه ند به هر یکت از ماقدر ت داده است که در یکت ر شته ده کمال د سیم 


۵ د ادان سی 


قبل از هر حرفی: 


سخن بگوید و بدانیم که روزهای اسارت او چگونه گذشت 


مدرسه در اسارت 

وقتی بعد از اسارت .من به همراه ۱۳۰ نفر 
رزمنده گرفتار و دربند دشمن با بدنی زخم خورده 
ی هاش در امس سس 
شدیم. بعد از سه روز به محض پوشیدن لباسهای 
یک شکل همه امیدهایمان نقش بر اب شد و 
فهمیدیم که همگی مسافر کشتی بی‌بادبان اسار تیم. 
ما روزهایی به موصل رسیدیم که زمستانی سخت 
بود و سوز سرما از دیوارهای قطور سیمانی و نمور 
آسایشگاه می‌بار ید...ر وز ها و هفته‌های نخست 
اسارت با سختی و دشواری گذشت. دلتنگی و 
نا( 
از اردوگاه رزمن-ده‌ای در خود فرو رفته و با بغضی 
در گلو مانده سر می کرد و عده‌ای از اسر هم با 
گلدوزی, باغبانی و خیاطی ساعتهای عمر خود را 
می گذراندند و تعدادی دیگر با ساییدن هسته‌های 
خرما و سنگهای رنگارنگ به کف اردوگاه تسبیح و 
با نقش گل و پرنده درست می کردند تا شاید روزها 
زودتر به پایان برسد. 

"احمد کاظمی از رزمند گان ساکن سر آسیاب 
بود که در همان روزهای اول در اردوگاه با او آشنا 
شدم و فهمیدم سواد خواندن و نوشتن ندارد پس 
جرقهای در ذهنم زده شد و تصمیم گرفتم با او 
نهضت سواد آموزی در اردوگاه موصل راه اندازی 
کنم. چند رزمنده دیگر هم به ما پیوستند. اما وسایل 
و لوازم برای آموزش در اختیار نداشتم بنابراین با 
همان لوله خود کاری که از لحظه اسارت در لباسهایم 
پنهان کرده بودم. روی خاکهای کف اردوگاه‌با 
نوشتن حروف الفبا تعلیم آنها راشروع کردم. 

یک ماهی از | مدن به اردو گاه‌موصل می گذ شت 
سس 
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۳ کے 

E گر‎ 


۳ آیان ٩۱‏ اطلاعات‌هقدگس 


یار شد و نیروهای صلیب سرخ به اردو گاه آمدند. 

با ورود انها بود که نام من هم در لیست اسرای 
لوازم | موزشی به ما بدهند.اما تارسیدن وسایل 
آ موز سیم +کمبود امکانات باعث شده بود که برای 
پیشرفتهایمان دست به هر کاری بزنیسم؛ ؛ مثلاً 
جعبه‌های پودر رختشویی را در آب می گذاشتیم و 
بعد از خیس شدن آنها رابه صورت ورقه ورقه جدا 
می کردیم تا به عنوان کاغذ برای نوشتن استفاده 
شوند و من هم با یاری گرفتن از ذهنم و با این 
ورقه‌ها کتاب فارسی درست کردم و گاهی هم 
ریاضی به انها و دیگر اسرایاد می‌دادم.ولی حالا 
جای تخته سیاه خالی بود به همین خاطر با تکه‌های 
پارچه سرمه‌ای رنگ به جا مانده از لباسهای کهنه 
اسارت و قرار دادن مقوّا داخل آنها و آغشته کردن 
مقوابه روغن» پلاستیکی رویش می‌چسباندیم و با 
همان لوله خود کار یا وسیله‌ای شبیه به قلم روی ان 
می کشیدیم و کلمات نمایان می‌شد ند و بعد از اتمام 
کار با جدا کردن یلاستیک. نوشته‌ها پاک می‌شد 
و دوباره می‌توانستیم از تخته سیاه ساخت خودمان 
در اردو گاهها استفاده کنیم...حالا اما دانش آموزان 
داشتند و دیگر اسرایی که قبل از گرفتار شدن 
کمک عده‌ای از دوستان به ادامه درس تشویق 
شدند. جلال زر گر باشی و عزیز ارجمندی قبل از 
امدن به جبهه و اسارت معلم بودند که به همراه 
'مصطفی پیرمرادی' که اورا مش غلام صدا 
می کردیم و فر د باسواد و فرهیخته‌ای بود. اموزش 
دروس مقاطع بالاتر راشروع کردیم و برای انکه 
کسانی که خواندن و نوشتن رایاد گر فته‌اند. از 
صلیب سرخ ورده بود. استفاده می کر دیم 

یاران جدید 

اسایشگاه ۱۳ منتقل شدم که مسئولیت آن بر 
عهده "یدالله مرتضایی پسرخاله‌ام بود و در آنجا 
با خیالی اسوده کلاسهای قران و نهج البلاغه 
دایر کردم و با خواندن اشعاری از حافظ و مولانا 


در ديار غربت 


این هفته می‌خواهیم از خاطرات آزاده سرافراز "حمید عسکری بشکانی" بگوييم. کسی که بیش از هفت سال در 
اسارت نیروهای حزب بعث بود و طی این سالها خاطرات بسیاری را در سینه حبس کرد تا در چنین روزی برای ما 


روش ۹۶ نفر از اسرای آسایشگاه را پایه ثابت 
کلاسهایم کردم و آسایشگاه ۱۳ در میان نگهبانهای 
عراقی به قم معروف شده بود. 

کم کم به سال دوم اسارت در اردوگاه موصل 


شد و بعد از صحبت با آنها فهميدیم که از اردوگاه 
رمادیه به اینجا تبعید شده‌اند. 

آنها در اردوگاه‌رمادیّه شاگردان شخصی به 
نام شریعتی بودند که به "آقا سهراب معروف 
بود. و آن طور که شنیده بودم. "آقاسهرا ب قبل 
از شروع جنگ حاکم شرع و نماین ده امام (ره) 
در قصر شیرین بود و شاگردانش هم به قر آن و 
نهج البلاغه تسلط کافی داشتند. اماحالا این چند 
نفربه خاطر در گیری با خبر نگاران به عنوان اسیر 
شورشی به ار دو گاه موصل تبعید شدند ودر همان 
روز اول به محض دیدن وضعیّت غذایی مامتعجب 
شدند چون قبل از ورود آنها ما با جیره‌اند ک غذا 
می خوابیدیم و در کل مقداری برنج. گوشت. روغن 

بعد از آمدن اسرای تبعیدی بود که یاد 
گرفتیم آبی که از ابکش کردن برنج به دست 
مصرف می کر دیم. همچنین خمیرهای دو عدد 
سمون (نان ساندویچی بیضی شکل عراقی) را که 
سهم روزانه هر اسیر بود؛ جدا کر ده و پس از خشک 

شت خورشت که گاهی اضافه می آمد. کتلت 
برای شام درست می کر دیم 

وقتی دندانسار بودنم لو رفت 

دوستی و صمیمیّت با اسرای تبعیدی از رمادیه 
وسرانجام یک روز در برابر اصرارهایشان به تنگ 
آمدم و گفتم قبل از اسارت در یک دندانسازی کار 
می‌کردم."علی حسین بایستی" که آن روز اتفاقی 


در جمع ما حاضر بود هم این حرف راشنید و با 
اصرار از من خواست که این موضوع رابه حاح آقا 
ابوترابی بگویم. چون نمایند گان صلیب سرخ به 
ابوترابی گفته بودند اگر دندانیزشک در میان اسرا 
باشد انها | ماده همکاری و دادن لوازم و تجهیزات 
به بهداری ار دو گاه هستند. 

علی بایستی از اهالی استان لر ستان بود که 
همراه با پدرش به طور سنتی با اسب از روستایی به 
روستای دیگر می‌رفتند و پدرش دندان روستاییان 
را می‌کشید واو هم کمی این کار رایاد گرفته پود 
و در اردوگاه مسئولیت کشیدن دندانهای خراب 
اسراان هم با دسته‌های قاشق کار او بود. به همین 
خاطر از آنجا که بایستی می‌دانست حاضر تیستم 
با عراقیها گفت وگو کنم چه برسد که برای کار در 
بهداری به ناچار با آنها همکاری کنم با اصرار از من 
خواست تا ماجرای دندانساز بودنم را خودش به 
حاج آقا ابوترابی بگویدو من هم به شرطی پذیرفتم 
که هر چه گفتم رامو به مو انجام دهد و من بدون 
آنکه نیر وهای عراقی بفهمند. کار دندانپزش کی را 
انجام دهم.من هم با کشیدن عکس انبرها و وسایل 
اولیه دندانیزشکی و نوشتن اسامی فار سی و انگلیسی 
آنهاعلی بایستی را راهی ار دو گاه دیگری کردم و 
خوش بختانه توافت نظر بهداری عراق را جلب 
کند. اما برای شروع کار باید نماینده صلیب سرخ 
امتحانی از تزریق آمپول و نحوه کشیدن دندان از او 
می گرفت. بنابراین وقتی دندانپزشک صلیب سرخ 
ll‏ ره 
به کارهای تدریس روزمره کلاس نهضت سواد 
آموزی‌ام مشغول بودم که یکدفعه "حسین " که قبل 
از اسارت دانشجوی رشته پزشکی بود واو را د کتر 
حسین صدامی کردیم. نفس زنان و مضطرب خود 
رابه من رساند و گفت: گاومان زایید! علی حسین 
نمی‌تواند آمپول بزند! به همین خاطر من هم دست 
به کار شدم و با توضیحات کاملی که به او دادم 
خوشبختانه علی بایستی توانست با موفقیت بعد 
از تزریق و کشیدن دندان خراب یک اسیر نظر 
نمایند گان صلیب سرخ را جلب کند. 

از آن روز بهبعد علی حسین بایستی" 
دندانپزشک شد و ابوالحسن عرب پور هم به 
عنوان مترجم او عمل می کرد و من هم بدون آنکه 
نیر وهای عراقی بدانند. کار دندانسازی را دوباره 
وا تست مال اران ا درا ارت از 
کردم» ولی به محض اینکه نیروهای عراقی برای 
سر کشی به بهداری می | مدند. به سرعت دست از 
کار می کشید م و به عنوان بیمار یا نظافتچی بهداری 
خود رامعرفی می کردم و علی حسین که همیشه 
روپوش سفید بر تن داشت» تظاهر به کار می کرد. 
صبح وقتی برای کار به بهداری رفتیم. یکد فعه 
دیدم بین عرب پور و بایستی بر سر پوشیدن 


روپوش پزشکی جر و بحث در گرفته و ابوالحسن 
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والفجر مقدماتی.عسکری و همرزمانش قبل از اسارت 


تناکا ات mm‏ 
عرب پور با ناراحتی و اصرار می گفت: آمروز باید 
من د کتر باشسم|" که بالاخره با بالاگرفتن مشاجره 
میان آنها ماجرالو رفت و فرمانده عراقی ارد وگاه 
با عصبانیت به ارشدهای ایرانی آسایشگاهها ۲۴ 
ساعت مهلت داد تا دندانیزشک جدید معرفی کنند 
وحالا تصمیم گیری برای من هم سخت شده بود. 
اما مش غلام و د کتر پاک نژاد که قبل از اسارت 
پزشک جراح بود و در بهداری سپاه مسئولیّت 
داشت. از من خواستند که خودم را معرفی کنم. 

من هم باوضعیتی شلخته و با دمپایی هایی که 
لخ لخ آنها راروی زمین می کشیدم به سمت دفتر 
فر مانده ارد و گاه راه افتادم و با وارد شدن به دفتر به 
آنها گفتم: من دندانساز هستم! 

فر مانده ار دو گاه و افسران و پزشکی که در دفتر 
بودند با شنیدن جمله من, طوری پرصد | شروع به 
خندیدن کردند که صدای قهقهه انها تا انسوی 
اردوگاه هم می‌رفت و تا آن روز چنین خنده‌ای از 
آنها ندیده بودم. بعد از دقایقی پزشک ارد و گاه رو 
به‌من کرد و گفت تومی‌خواهی کار کنی؟! و من 
هم در حالیکه با غرور حرفش را تایید می کر دم. سه 
شرط برای انجام کارم گذاشتم. 

شرط اولم این بود که چون پزشک نیستم, برای 
نیروهای عراقی کار نمی کنم. چرا که با وجود جنگ 
ميان ماو آنهااگر ناخواسته دندان یکی از نیر وهای 
عراقی خراب می‌شد. کارم را به عنوان دشمنی 
۱۳ می کر دند. شرط دوم استفاده از "احمد 
عظیم " به عنوان مترجم بود و آخرین شرطم هم 
این بود که مرا از بلند گوی ار دو گاه صدا نکنند و هر 
پیامی از طرف آنها یا از طرف من توسط احمد 
عظیم منتقل شود.پزشک اردو گاه هم با شنیدن 
نام احمد عظیم "به عنوان مترجم کمی تعجب 
کرد و بابهت و حیرت گفت: احمد عظیم متر جم تو 
٬حزب‌اللهی‏ شود؟! و من هم با تاکید سرم راتکان 
دادم و سرانجام شرایطم پذیرفته شد و دو ازمون 
توسط پز شک عراقی و دندانپزشک صلیب سرخ 
از من گرفتند وبعد به طور رسمی کار در بهداری 
اردوگاه را شروع کردم. 

اما قبل از ادامه خاطراتم بهتر است کمی از 
"احمد عظیم بگویم. 

او شهر وند عراق و ساکن بغداد بود که دقیق 
خاطرم نیست که والدین او یا یکی از آنها و یا پدر 
و مادربز رگش ایرانی بودند. قبل از شروع جنگ 
ارتش عراق کسانی که ريشه ایرانی داشتند رابعد 


از تحقیقات از عراق اخراج می کرد و یکی از 
روشهای تحقیق آنها به این صورت بود که سازمان 
استخبارات عراق. در یکی از سینماهای بغداد. 
فیلمی به زبان فارسی به نمایش می گذاشت و هر 
کس برای تماشای این فیلم به سینما می‌رفت. به 
تحقیق و بررسی درباره‌اش می‌پرداختند و اگر پدر 
یا مادرش و یا یکی از اجداد او ایرانی بود. دستگیر 
می‌شد . احمد عظیم "هم بعد از تماشای این فیلم 
توسط نیروهای بعثی دستگیر و به نزدیکی مرز 
ایران منتقل و در آنجا رها شده‌بود و او هم سر در 
گم ونگران در شهر مهران سعی کرده‌بود که 
به زند گی جدیدی مشغول شود که یکدفعه شهر 
با هجوم نیروهای ارتش صدام اشغال شد و احمد 
عظیم هم همراه با عده‌ای از مردم شهر به اسارت 
در آمده‌بود و حالا هم او را به اردوگاه موصل منتقل 
کر ده بودند.البته فر مانده اردوگاه و دیگر افسران 
عراقی به او اطمینان داشتند و هر چه احمد عظیم 
می‌گفت. مورد تایید آنها هم بود و یک بار هم او 
رابرای دیدن مادرش به بغداد برده بودند و حالا 
او به عنوان مترجم در دندانپزشکی مشغول کار 
شده بود.به این ترتیب من زیر نظر د کتر رضوان " 
دندانیزشک عراقی که از اهالی کر دستان عراق 
بود و مسئولیت دندانیزشکی رابر عهده داشت. 
کار خودم را ج کردم.اما د کتر رضوان از من 
خواست قبل از انکه به درمان بیماران مشغول 
شوم. همچون پیامبران که با موعظه و پند مردم را 
راهنمایی می کنند به بیمار پند و اندرز بدهم! 

اولین نفری هم که روی صندلی دندانپزشکی 
نند ت و باید دندان او راپر می کردم حسین 
میرطاووسی بود.او از بچه‌های شوخ و بامرام اهواز 
بود که در دوران اسارت با حرفها و شوخی هایش 
سعی می کرد غصه را از چهره ما دور کند. من هم 
کار ترمیم دندان میرطاووسی را همانطور که د کتر 
رضوان گفته بود. با پند و اندرز شروع کردم و بعد 
از پانسمان دندانش از او خواستم روز بعد برای 
ادامه درمان بیاید.میر طاووسی هم صبح روز بعد 
به بهداری مراجعه کرد و من بدون آنکه حرفی 
بزنم به کارم ادامه دادم که این بار دکتر رضوان 
باچهره‌ای گرفته بعد از اتمام کار گفت: چرااو را 
موعظه نکردی؟ من هم در جواب گفتم: دیروز 
پندهای آموزشی رابه او داده بودم. "د کتر هم 
سرش راباناراحتی تکان داد طوری که به من 
فهماند از دستم ناراحت است و با چهره‌ای گرفته 
گفت: اشتباه تواینجاست و بعد دست در جیب 
خود کرد و مدرکی رابیرون آورد و به من نشان 
داد که فهمیدم او علاوه بر دندانیزشکی. د کترای 
روانشناسی هم دارد و بعد ادامه داد: بیمار دیروز 
جاهل و ناآ گاه بود و تو توانستی کمی اطلاعات به 
او بدهی واو رابه فکر فرو ببری اما امروز باید با 
راهنمایی بیشتر او را به آ گاهی کامل درباره حفظ 
بهداشت می‌رساندی. ۲ 
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گزا رش خارجی 


آیا وقتی می خواهید کار مهمی انجام بدهید. به ندای قلبتان گوش می کنید و آیابه همان 
راهی می‌روید که حس درونی‌تان شما را به آن ترغیب می کند؟ آیا آنقدر به حس و 
حال خود تان آگاه هستید که در مواقع مختلف بدانید کدام کار درست است و کدام 
غلط؟ آیا هنگام تصمیم گیری بیشتر رفتارهای کلیشه‌ای دارید یا کوشش می کنید 


گوش به زنگ باش! 
شما چقدر دنبال پیشرفت درونی‌تان هستید؟ آیا 
از روشهایی مانند یو گاء مدیتیشن و ... بر ای بهبود 
حال و هوای درون‌تان کمک می گیرید یا درونتان 
رارها کرده‌اید؟ حتماً بار ها این توصیه را شنیده‌اید 
که به حس ششم خود اعتماد کنید. این پيشنهاد 
معمولا با این جمله‌ها همراه است: 
در درونت صدایی هست که اگر خوب گوش کنی. 
عتما ان رامی‌شنوی. 
همه اینها توصیه‌های زیبایی به نظر می‌رسند اما 
بی گمان اجرای آنها در عمل بسیار سخت است. 
باید هر صبح دست کم نیم ساعت مدیتیشن کنیم. 
تا بعد از ماهها و حتی سالها موفق شویم این نیرو را 
در خودمان تقویت کنیم. در زند گی پیچیده امروز 
که ناچاریم صبح زود از خواب بیدار شویم و بر ویم 
سر کار شاید چنین توصیه‌هایی کار ساز و عملی 
نباشند و اگر شدنی و عملی است. چطور می‌توانیم 
ندای درون را بشنویم؟ 
حس ششم و ن دای درون آنطور که به نظر 
می‌رسند جادویی و افسانه‌ای نیستند. اجداد ما 
با مشاهده ماه و جزر و مد روزانه زند گی‌شان را 
سپری می کردن د و خودشان رادر برابر بلایاو 
حوادث طبیعی گوناگون ایمن نگه می‌داشتند. 
درباره حیوانات هم داستانهای زیادی شنیده‌ایم 
که به طور غریزی خطر راحس می کنند و مغل 
از زمین لرزه می گریزند. نتایج تحقیقات متعدد 
روانشناسان نشان داده شم درونی نه تنها واقعیت 
دارد. مزایایی دارد که نباید از کنارشان به ساد گی 
گذشت. نتایج یکی از این تحقیقات که در مجلات 
علمی منتشر شده. نشسان داده خریدارانی که 
درباره مسائل فنی خودرو اطلاعات کاملی داشتند 
معمولاً نسبت به آنهایی که فقط از روی حدس و 
گمان ماشین خریده بودند. ناراضی تر بودند چون 


آیان ٩۳۱‏ اطلاهات‌هفدگس 


ی 


لحظه خرید فقط به حس درونی خود اعتماد کرده 
بودند» خرید خوبی داشتند و بسیار راضی بودند. 
در تحقیقی دیگر. محققان انگلیسی داوطلبان را در 
بگیرند. محققان بعد از مدتی متوجه شدند شم 
داوطلبان قوی‌تر شده و این توانایی در آنهارشد 
تقویت شم درونی درست شبیه پیدا کردن مهارت 
مهارت بیشتری پیدا می کنید. ابتدا باید یاد بگیرید 
به ندای درونی‌تان گوش کنید. 

بعد از مد تی که در گوش کردن مهارت بافتید. 
حالا نوبت به مرحله عمل می‌رسد و باید کم کم 
به حرف ندای درونی‌تان عمل کنید. 

بعد از گذشت زمان در این کار توانا می‌شوید و آنوقت 
خوب می‌دانید که در لحظه‌های حسشساس و بحرانی 
چه کار کنید. بالاخره روزی می‌رسد که شم درونی 
شما اهسته اخطار نمی‌دهد و صدایش | نقدر بلند 
تمرین این است که خودتان را در موقعیتهای ناگهانی 
قرار دهید و به سرعت و ناخود | گاه تصمیم بگیرید. 


وقتی یک جای کار می‌لنگد 
ترزاء دانشجوی ۴ ۲ ساله‌ای بود که بر ای تعطیلات 
به اسپانیا سفر کر ده‌بود. او در این سفر تنها نبود. 
دو دوست صمیمی ترزا و مادرهایشان هم بودند. 
در روز دوم اقای ٩‏ ۲ ساله‌ای را همراه دوستش در 
کافی شاپ دبدند. ترزاحس کرد از این اقا خوشش 
نمی آید و انرژی منفی دارد. این دیداراتفاقی 
جندبار دیگر تکرار شد. ترزا زودتر از دوستانش 
از سفر به خانه ب ر گشت. در راه فر ود گاه به خانه. 


۳ 


در لحظه بهترین تصمیم را بگیرید؟ آیا حس ششم را قبول دارید و فکر می کنید مثل 
حواس دیگر ما نقش مهمی دارد يا نه؟ در این شماره, ترجمه تازه‌ترین نتایج محققان 
را درباره حس ششم می‌خوانید که در مجله 50110102165 منتشر شده. گزارش به 
این می‌پر دازد که آیا باید به حسّ درونی خود اعتماد کنیم یا نه. 


دوباره آقای ۹ساله رادید و این بار برای تر زا 
تاکسی کرایه کرد و در عین ناباوری. خودش هم 
آن روز را به خاطر دارد. می گوید از همان لحظه 
اول حشی به او می گفت خطر در راه است. او حس 
می کرد یک جای کار می‌لنگد و مشکل دارد. این 
وقتی بالاخره تصمیم گرفت به ندای درونی‌اش 
گوش کند. کار از کار گذشته بود. راننده‌و ان اقای 
٩‏ ساله درها را قفل کردند و بعد از بیهوش کردن 
ترزا؛ او را به مکانی نامعلوم بر دند. 

درونی اشاره می کند. اینکه در آن لحظه خاص 
و مهم فکر می کنیم نکند حدس ما اشتباه باشد و 
رفتار می کنیم. خواندن تجربه جین. طراح ۵ ساله 
تمام وجودم را پر می کرد. تجربه سالها زند گی به 
من می گفت نباید چنین احساسی را نادیده بگیرم. 
برای همین به دوستم گفتم نمی ایم! بدترین چیز این 
ار اف E‏ مت 
دوست جين در ان اقامت داشت دزدی شد و 
دوست جین به جای اینکه از تعطیلات لذت ببرد. 
بدون پاسپورت. کارت شناسایی. تلفن همراه و پول 
ماند و لحظه‌های استرس‌زا و بدی را تجربه کرد. 


این است که نشانه‌ها و علایم فیزیکی را که بدن 
نشان می‌دهد. درست تشخیص بدهیم. به‌عنوان 
مثال ممکن است وقتی در موقعیّت خاصی قرار 
بی‌تفاوت از کنارشان رد شویم اما هر لحظه که 
می گذرد. قوی‌تر می‌شوند. این نشانه‌ها در آادمهای 
مختلف متفاوت است. امکان دارد کسی دل‌پیچه 
یا حالت تهوع را تجر به کند. محققان به نکته مهمی 
اشاره می کنند: پر و بال دادن به کنجکاوی برای 
رشد دادن این حس درونی آاهمیت زیادی دارد. 
مادر موقعیتهای مختلف تا به مشکل با مساله‌ای 
که البته از منفی‌ترین و دشوارترین واژه‌ها تشکیل 
جمله, بهتر است یاد بگیریم هنگام مواجه شدن با 
تردید. چطور رفتار کنیم. اگاهی و دانایی شبیه هم 
نیستند. ممکن است علم و اطلاعاتی که داریم. به 
موقعیت و نکات دقیق و جزتی توجه نکند ولی ما 
داتا علاقه داریم همه چیز را دودوتا کنیم و خیلی 
ساده روی پاسخهای درست تمر کز کنیم. اگر 
می‌خواهید بدانید این حرف کاملاً درست است. 
به این سوال پاسخ دهید: 

درروزچندباربه گو گل مراجعه‌می کنید تابرای 
رفع مشکلتان آسانترین راه‌حل راپیدا کنید؟ 


مثل اسفنج, اطلاعات جذب می‌کنيم 

حس ششم» وسیله پیش گویی آینده نیست. 
توانایی تصمیم گیری در موقعیْتهایی است که زمان 
و اطلاعات محدودی در دسترس ماقرار دارد. در 
تمام مدت شبانه‌روز حسّ ششم را در کنترل خود 
داریم. مدام از محیط اطرافمان اطلاعات کسب 
می کنیم. برای اینکه موضوع قابل درک شود. 
افرادی را در نظر بگیرید که در مشاغل حساس 
مشغول هستند. به آتش‌نشانها چهار ویژگی 
با خصوصیت اصلی آتش را می آموزند؛ حجم» 
سرعت. غلظت يا تراکم ورنگ. واکنش آنها در 
آتش‌سوزی, در واقع به تفسیرشان از وضعیت 
کنونی ارتباط دارد و اینکه تصور کنند کاری 
که قرار است انجام بدهند چه نتیجه‌ای خواهد 
داشت. ممکن است همه ما در چنین شر ایطی از 
حس ششم خود بهره نبریم آما اصول اولیه با هم 
فرقی نمی کند. 

اگر تمام پنج حسّ خود را دقیق به کار بگیریم 
و چیزی را که می‌بينيم تفسیر و حس کنیم 
و درباره‌اش خوب بينديشیم. آن وقت می توانیم 
حس ششم خود راهم به خدمت بگیریم و در هر 
لحظه, بهترین تصمیم ممکن را بگیریم. 
روانشناسان می گویند تلفنهای هوشمند دقت و 
تمر کزرااز ما ربوده‌اند. هر فرد در شبانه‌ر وز به 


طور متوسط ۴۶بار به گوشی اش سر می‌زند تا 
جواب سغالی را پیدا کند برای همین این روزها 
کمتر از همیشه به حس خودمان توجه می کنیم 
در نتیجه از مهمترین بخش خودمان که از بهترین 
و ناب‌ترین ایده‌ه او عالی‌ترین زندگی‌های بالقوه 
تشکیل شد هه غافل مانده‌ایم. 

همان‌طور که قبلا گفته شد. یکی دیگر از موانع 
پیروی کردن از حس ششم. این است که 
نگرانیم مبادا اشتباه کنیم و اشتباه تصمیم بگیریم. 
روانشتاسان تا کید می کنند, ترس باعث می‌شود 
در ما کش مکش و تضاد درونی ایجاد شود. مهم 
نیست چه تصمیمی می‌گیرید. مهم این است که 
موفق شده‌اید ترسهایتان را کنار بگذارید و تصمیم 
بگیرید و فرام وش نکنیم که قدم اول. همیشه 
بزرگترین و مهمترین قدم است. اگر اشتباه تصمیم 
گرفته باشید. فرصت دارید باز هم تصمیم بگیر ید و 
این بار انتخاب در ستی داشته باشید. گاهی اوقات بد 
تنس از شستی ااذه کید تا سید | یا خش 
درونی‌تان درست عمل می کند يا نه. روانشناسان 
به چه ار مرحله از فر آیند خلاق بودن "گراهام 
والاس" اشاره می کنند که روانشناس اجتماعی 
ای این مراخل غبارتد از 

"آماده‌سازی" که با سوالی شروع می کنید که باید 
به آن پاسخ بدهید. ی مشسکلی که باید حل کنید 
یافرصتی که باید تشخیص بدهید. مرحله دوم. 
"آدوره نهفتگی ‏ مرحله‌ای است که در آن دجار 
طغیان روحی می‌شوید و مدت زمانی است که 
برای رسیدن به جواب. تفکر کردن درباره مشکل و 
به چالش کشیدن فرضیه‌هایتان نیاز دارید. مر حله 
سوم. زمان "روشن‌سازی است. این مرحله, هم 
خود آگاه است. هم ناخود آگاه و با اطلاعاتی که از 
قبل دارید. و با مهارتها و خبر گی شما سرو کار دارد 
و سرانجام مرحله آخر مرحله آبازبینی ‏ است. 
کر اسن هرحلا تاره ودر اا صان می کیت 
ببینید کار می کند یا نه. 

روانشناسان همچنین به موضوع مهمی اشاره 
می کنند. اینکه بتوانیم بین فراست اصلی و حقیقی و 
دوقلویش یعنی خیال واهی تمیز قائل شویم. خیلی 
از مااین موقعیت را تجربه کرده‌ايم که فردی را 
اولین بار در زند گی می‌بینیم و به این غریبه حس 
بدی داریم بدون اینکه دلیلش را بدانیم. محققان 
می گویند. خلقت این ویژ گی را در وجود ما گذاشته 
تادر برابر غریبه‌هایی که ممکن است دشمن 
باشند. بی‌دفاع و بی‌احتیاط نباشیم. اين خصیصه 
موجب می شود سالمتر باشیم, بیشتر عمر کنیم. 
به اهدافمان برسیم و با اطرافیان ار تباط بهتر و 
نزدیکتری داشته باشیم اما ضررش این است کا 
باید در موقعیتهای مختلف مدام ریسک کنیم. 
البته ریسکهای بزرگ و پرخطر. روانشناسان 
توصیه می کنند اگر تا کنون روی حس ششم و 
ندای درونی‌تان کار نکر ده‌اید و تازه کار هستبد.؛ 


این غریبه حس بدی 


بهتر است محتاط تر باشید. باید بین خوش‌بینی 
ذاتی و ایمنی. امنیت و احتیاط تعادل بر قرار کنید. 


ترس, هیجان یا هوس؟ 
خوش‌بینی درونی, نسبت به همه چیز احساس 
خوبی دارد و بدون اینکه به ما اجازه فکر کردن 
بدهد. به همه چیز جواب مثبت می‌دهد بخصوص 
وقتی پای عاطفه در میان باشد. روانشناسان توصیه 
می کنند به جای اینکه در همه موقعیتها صد در صد 
خوش‌بین باشیم. به حس ششم خود نیز اعتماد 
کنیم و ببینیم نظرش چیست و در فلان موقعیت. 
چه تصمیمی می گیرد. بعد از مدتی تمرین؛ موفق 
می‌شویم به این حس کاملاً اعتماد کنیم و در کنار 
خوش‌بینی. آن را هم به کار ببریم. 
وقتی بحث عشق مطرح می‌شود. حس ششم به 
شدت نیر نگباز می‌شود. کار به این آسانی‌ها نیست 
که از آن حرف می‌زنيم. تفاوت گذاشتن بین حسٌ 
ششم و ترس حس ششم و هیجان و حس ششم 
و هوس واقعاً دشوار است و به تمرین طولانی 
مدت نیاز دارد. یکی از بهترین راهها بر ای تقویت 
اسن کس این سس کا سوالهای تا 2 
خير ' شروع کنیم. فرض کنید به مهمانی دعوت 
شده‌اید. از خودتان بیر سید واقعا دوست دارید به 
این مهمانی بروید يا ترجیح می‌دهید خانه بمانید؟ 
از خودتان بیر سید کدامیک برای شما بهتر است؟ 
خودتان رادر هر دو موقعیت تصور کنید و ببینید 
در هر کدام از این شرایط چه اتفاقاتی ممکن است 
بیفتد و کدام موقعیت. با خود واقعی‌تان تطبیق 
بیشتری دارد. 
حس ششم به ما در زند گی شخصی و حرفه‌ای 
کمک می کند تابر روی آنچه که از صمیم قلب 
می‌خواهیم متمر کز شویم. حس ششم کمک 
می کند پیش از اینکه نتایج بیرونی اتفاق یا موقعیتی 
راببینیم. در درون خود آن را تجربه و احساس 
کنیم و در نتیجه بهترین تصمیم را بگیریم. پس 
به ندای درونتان توجه کنید و با گوش‌هایی تيز 
صدایش را بشنوید. 


هم اتفاق افتاده که 
فردی رااولین بار در ٩‏ 
خیابان می‌بینید و به 


اشتاهات خود د 


د شر منده فشو دد و آن را جر م ندا 


زد 


کننیوی 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پابه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سسوال:پدربز رگ من حدود بيست سال 
قبل فوت کرد. چند سال بعد نیز مادربزر گم 
به دیار باقی شتافت. 

پدربزر گم مرد ثروتمندی بود وغیر از چند 
خانه که در تهران داشت باغ ها و زمین هایی 
هم در ولایتمان در حوالی قزوین از خود به جای 
گذاشت. بعد از چند سال پدرم سهم الارث 
بعضی از خواهر هاو برادرهایش را خریداری 
کرد واز آنهادست خط گرفت که سهم آنها 
رااز املاک فوق خریده است.البته کلیه این 
زمین‌ها فاقد سند رسمی بود. اما سندهایی بین 
مردم تنظیم می شد که پس از تأأیید در شورای 
روستا ملاک مالکیت افراد قرار می گرفت. 
مدتی که از این نقل وانتقالات گذشت دونفر از 
عموهایم که سهم الارث خود را نفروخته بودند 
خانه‌های تهران را که در تصرف مستآجر بود از 
آنها تحویل گرفته و به تصرف خود در آوردند. 
همین موضوع سبب اختلافات متعددی میان 
ورثه پدربزر گم شد که این اختلافات تاکنون 
ادامه دارد و پدر و عموهایم پرون ده های 
متعددی رادر داد گاه برعلیه همدیگر مطرح 
کرده اند که باعث ایجاد کدورت ها و دشمنی 
های زیادی در خانواده و اقوام شده است. می 
خواستم بدانم که آیاراهی نیست تااین ارث به 
نحو ساده تر و راحت تری تعیین تکلیف شود؟ 
قانون در این مورد چه می گوید؟ 

این کار به چه صورت باید انجام شود؟ آیا 


آقایاکبرخوبکردار 


از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


سوال: بنده فردی کاسب ساکن بازار هستم 
که در گیر و دار دریافت چکی از فردی و خرج 
کردن آن با مشکلی روبرو شده‌ام و چک مورد 
نظر پاس نشد و در همین شرایط از سوی فرد 
دریافت کننده چک و از طریق پیامک چند بار 
تهدید شده‌ام و از آنجا که من هم او را تهدید 


3 ۳ یاه ٩۱‏ اطلاعات‌هقگ 


و لاهو کدی اخعلاق ور 0و قبه 


.تسس سس سس سس 


معامله پدرم با سایر ورثه در خصوص خریداری 
سهم انها صحیح بوده است؟ ایا عموهایم حق 
داشته اند به صورت اختصاصی خانه های تهران 
را تصرف کرده و در آن ساکن شوند؟ 

مجید رضایی نژاد - تهران 


تقاضای تقسیم از داد گاه 

پاسسخ: برایم تعجب آور است که پس از 
گذشتن بیست سال از فوت پدربز رگتان دعوی 
بر سر میر أث او ادامه دارد و تا کنون اقدامی برای 
تقسیم ارث انجام نشده است. راه حل این قضیه 
بسیار ساده است. 

با توجه به مقررات قانون امور حسبی که 
قان_ون حاکم بر موضوع است ورثه می توانسته 
اند ميان خود به توافق رسیده و بر اساس ميزان 
سهم الارثشان آموال پدر رامیان خود تقسیم کنند. 
امااگر این توافق به هر دلیلی امکان پذیر 
نباشد هر یک از ورثه می توانسته 


رضایت برسند داد گاه قرارداد میان آنها را به 
موجب یک صورتمجلس تنظیم می کند. 
دراین حال در صورتی که تمام ورثه و 
اشخاصی که در تر که شر کت دارند در جلسه 
حاضر بوده و بالغ و رشید باشند به هر نحوی 
که بخواهند می‌توانند تر که را میان خود تقسیم 
کد لکنا کرمیان آنها فردی غاب اد 
تقسیم تر که توسط نمایند گان آنه ا به عمل 
خواهد آمد. لازم به ذ کر است که اگر در مورد 
بهای ام وال غیر منقول توافقی میان ورثه حاصل 
ودا وال تانر وداد ترط کار ناس 
ارزیابی شود. همچنین هر گاه مالی اعم از منقول 
e‏ 
است فروخته شده و بهای آن تقسیم شود. 
انتقال های به عمل آمده در خصوص خربد 
سهام سایر ورثه توسط پدرتان از نظر قانونی 
بلامانع است و پس از اینکه سهم 
ت هر یک از افراد معین شد 


اند از داد گاه درخواست تقسیم معامله پدرم با پدرتان می‌تواند با توجه به 
سهم خود را از سهم سایر ورثه سایر ورته در خصوص دستخط‌هایی که در اختیار 
بخواهند. خریداری سهم انهاصحیح داردحق خودرااز آنها 

همچنین درخواست بوده است؟ ایا عموهایم مطالبه کند.عموهای شما 
کننده تقسیم تر که می‌تواند حق داشته اند به صورت هم حق نداشته اند اموال 
زمینه هایی رابرای تقسیم , اختصاصی خانه های‌تهران . متوفی راتصرف کردهو 
تر که تهیه کرده و به دادگاه راتصرف کرده ودر ان ق ار آن استفاده کنت-دو چون 
تسلیم کند تا پیشنهاد او برای ساکن شوند؟ ا در مال مشت رک تصرف 
نحوه تقسیم به دیگر ورثه اعلام غیرقانونی انجام داده اند سایر ورثه 
و می توانند از آنها به علت تصرف عدوانی 


در نهایت. در جلسه داد گاه که به خاطر 
رسیدگی به این موضوع تشکیل می شود چنانچه 


کرده‌ام که در صورت تکرار به مراجع قضایی 
شکایت خواهم کرد. می‌خواسستم پبیم. چطور 
می توانم این کار راانجام بدهم ؟و ایا تهدید من 
هم جرم دارد یا خیر ؟ 


صباعزیزی -تهران 


هر نهدیدی جرم محسوب نمی شود ؟ 


نکته ۱:خیر هر تهدیدی جرم نمی باشد و 
چنانکه اگر شخصی» دیگری را تهدید کند که اگر 
به مزاحمت های خود ادامه بدهد با توجه مدارکی 
که دارد نزد مراجع قضایی شکایت خواهد کرد 
چنین آمری تهدید کیفری و مستوجب مجازات 
نمی باشد. 


شکایت کرده و همچنین به موجب دادخواست 
حقوقی جداگانه اجرت المثل ایام تصرف آنها را 


نکته ۲:تهدید شخص باید واضح باشد. یعنی 
تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل. 
ضررهای مادی. معنوی. شرفی و افشای سر خود و 
یا بستگانش تهدید کند به نحوی که قاضی از الفاظ 
به کار رفته یا حر کات انجام شده بتواند تهدید 
انجام شده را به راحتی احساس کند. 

نکته ۳: هر گاه کسی دیگری رابه هر نحو 
تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و 
یا به افش اء سری نسبت به خود یا بستگان او کند. 
اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا 
تقاضای انجام امر یا تر ک فعلی را کرده یانکر ده 
باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه يا زندان از دو 
ماه تا دو سال محکوم خواهد 1 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 


مهارتهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال: با سلام بنده مادری دارای دو فرزند 
پسر ودختر ۱۲و ۸ساله هستم و در مواقع 
متعددی پیش می‌آید که پسرم از حرفهای من 
و پدرش سرپیچی می کند و در کارهای درسی 
وعارت نکه دان ن افش ک اهی می کاو 
به نوعی لجبازی دار د و... لطفا ما را در رفع‌این 


مشکل بزرگ یاری کنید. 
سمیه الف -فومن 
چه کنیم فرزند مان لجبازی نکند 


این است که فر زند | نهااز دستورات ویاخواسته‌های 
آنها اطاعت نمی کنند. آ نها مدام نگران عدم اطاعت 
ویالجبازی فر زندان خود هستند. به همین منظور 
در اینجا می‌خواهیم روشهایی را برای ایجاد رفتار 
اطاعت در کود کان از کتاب روش‌های نوین در 
ترییت كود ا (/۵ ۰۳ ۱۳۳ 

منظور ازعدم اطاعت. یعنی دستور دادن 
والدین وعدم انجام ان دستور توسط بچه‌هاست. 
بنابر این در این مستئله دو قسمت وجود دارد. یک 
قسمت مر بوط به والدین است. بعنی نحوه دستور 
دادن وقسمت دیگر مر بوط به بچه هایعنی آیا 
بجه‌ها از دستور اطاعت می کنند يا نه.یس هر دو 
قسمت یعنی هم نحوه وشکل دستور دادن والدین 
ویا به بیان بهتر چگونگی بیان در خواست از کود ک. 
باید تغییر کند وهم تغییر اتی باید در رفتاروافکار 
بجه‌ها شکل بگیردتا انها از دستورات والدینشان 
اطاعت کنند. گاهی اوقات نحوه بیان در خواستهای 
ما به عنوان والدین به قدری مبهم,تکر اری وزیاد 
است که کودک لجبازی می کند واز آنها اطاعت 

لجبازی وعدم اطاعت بچه‌ها در خانواده سبب 
ایجاد تنش وتضاد می‌شود واغلب والدين وارد 
جنگ قدرت با کود کان برای یاد دادن اطاعت 
می‌شوند.پس یاد گیری چگونه دستور دادن با 
چگونه درخواست کردن از کود کان می تواند 
بسیاری از مشکلات رفتاری از جمله لجبازی 
بچه‌ها را در خانواده کاهش دهد. 

برای شکل دهی موثر رفتار اطاعت کردن 
وپیگیری از لجبازی چند گام وجود دارد: 

۱- دستورات موثر:دستوراتی مور 
هستند که همراه با دلیل وبه شکل مشخص وغیر 
مبهعم به ک ودک داده شود.دستورات همراه با 


کود کم لحبازی می کند 


دلیل دستوراتی هستند که با دلیلی همراه هستند 
ووالدین سعی می کنند علت درخواست خود را 
برای کود ک توضیح دهند؛ مثلا می گویند:عزیزم 
توباید همین الان لباسهایت را بپوشی و گرنه من به 
قرارم نمی‌رسم.در این گونه دستور دادن وبا در 
خواست کردن (البته کلمه در خواست کردن بار 
منفی کمتری از دستور دادن دارد) کود ک چون 
دلیل در خواست پدر یا مادر 
خود را متوجه می‌شود احتمال 
همکاری او بیشتر خواهد بود تا 
اينکه بدون بیان هیچ دلیلی وبا 
تندی به او بگوییم زود | ماده 
شوتابریم.در خواستهای 
خاص ومشخص هم آنهایی 
هستند که به شکل کامل 
ومشخص در یک جمله با ده 
کلمه ویا کمتر عنوان می‌شود.مثل لطفا اسیاب 
بازیهایت را در قفسه بگذار. 

در مقابل در خواستهای تکراری که دایم به 
کود ک گفته می شود ویا در خواستهای مبهم مثل 
گفتن اتاقت رامرتب کن يا بچه مودبی باش؛چون 
هیچ دستور العملی برای چگونه مودب بودن ويا 
چگونه مر تب کردن اتاق ندارد وکود ک متوجه 
نمی‌شود که شسمادقیقا جه انتظاری از او دار ید. 
معمولا سبب لجبازی وعدم اطاعت در فرزندان 
می‌شود.بهتر است همان طور که گفتیم به شکل 
واضح خواسته خود را بیان کنیم.مثلا به جای 
مودب باش که یک جمله کلی است. بگوییم بهتر 
است وقتی وارد خانه کسی می‌شویم سلام کنیم ویا 
در مهمانی برای دست زدن به وسایل بايد اجازه 
بگیریم. 


۲- هشدار دادن به کود ک: برای تأثیر 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۲ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک 
اعتیاد 
مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


بیشتر در خواست می‌توانیم گاهی هشدار ملایمی 
به فرزند خود بدهیم. ولی به طور دایم نباید این کار 
راانجام دهیم.مثلا به کودک بگویید اگر اسباب 
خراب شود ومن نمی‌توانم دوباره انها رابرایت 
بار باید در زمان بیان در خواست انجام شود ونه 
پیشتر.اگر کود ک همکاری نکرد 
می‌توانید علت رااز او جویا شوید. 
شاید خسته است يا حوصله ندارد 
وشماباید این حق رابه او بدهید 
وبه در انجام این کار کمک کنید. 
مثلا بگویید می‌خواهی با کمک هم 
اسباب بازیهایت را جمع کنیم تا 
صمیمی ودوستانه‌ای بااو دارید واورادر ک 
می کنید و می فهمید احتمال همکاری و اطاعت 
از دستور بیشتر خواهد شد. 

۳- تقویت یا د ادن پاداش به کود ک: 
اگر کودک در خواست شمارا انجام داد به صورت 
زبانی مثل تحسین کردن و گاهی به شکل مادی 
مثل جایزه دادن این رفتار خوبش را تقویت کنید تا 
احتمال تکرار این ار در آنند ه پیشتر شود. 

ع- خونسرد باشید: خونسردی و ارام 
بودن شما گام مهمی در عملی شدن واثر بخش 
کنید تا جند شماره شمر ده نفس عمیقی بکشید و بعد 
ترا سنری در خهاست‌خودراییان کنیدهء‌در 
غیر این صورت برای مدتی ان محیط راتر ک کرده 
ودر خواست خود رابه زمان دیگری که بر خشم 
وعصبانیت خود غلبه کر دید. مو کول کنید. 


مشأوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی یکشنبه ها 
از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


مشاوره دز نلفنی دود شنبه ها از 
ساعت ۰ تا ۱۱ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


الاعات هشنگی ماو ۳۳۹۷ 


ا داح گان 


شیر ان داد وداه و گاد دیمان وا 


شر می کند 


© و بکتور حه گو 


با الهام از واقعیت 


امشب از خدا فقط مر گم را خواستم. از ته دلم 
جر آت خود کشی داشتم. کاش اصلا خیلی زود تر از 
بازداشتگاه و زندان و حکم و قاضی برسد؟ من که 
می‌دانستم به آخر خط رسیده‌ام, دیگر منتظر چه 
چیز بودم؟ معجزه؟! مگر در زندگی من تا امروز 
معجزه‌ای اتفاق افتاده بود که حالا منتظر معجزه 
دوباره بودم؟ دراز کشیدم و به سقف بند خیره 
شدم. از وسط تر کهای روی سقف رفتم به خانه 
پدری. رفتم به جایی که آرزویش را داشتم... 

مادرم زن باخدایی بود. از ان زنهایی که فکر و 
ذکرش خداو دعاو کار خیر بی‌ر با بود. خودنمایی 
نمی کرد. در خفا کار خیر می کر د. آدم خاصی بود. 
می گفت نه از جهنم خدا می‌ترسد ونه به بهشت او 
چشم طمع دارد. انگار رضایت قلبی از خودش و 
زند گی اش برایش از بهشت و جهنم مهمتر بود. 

پدرم ادم ابروداری بود. کاسب بود و در راسته 
لوازم خانگی مغازه داشت. از جوانی‌اش همانجا کار 
می کرد. خودش می گفت با پادویی و شاگردی 
شروع کرد تا کم کم توانست پول جمع و جور و 
مغازه اجاره کند. جند سال اجاره دار بود تابالاخره 
خدا خواست و سر قفلی یک مغازه را خرید و همانجا 
ماند گار شد. همه اهل بازار او را می‌شناختند. 
معروف بود به خوش قولی و خوش حسابی. حساب 
و کتاب کارش درست بود.اسم و رسمش اعتباری 
بود در بازار و راسته لوازم خانگی...از دار دنیا هم ما 
دو پسر و دو دختر را داشت. اما انگار فقط ما بودیم 
که غصه روی دل این زن و مرد بودیم.من پسر 
بزرگ خانواده بودم. بعد از من صدیقه بود و بعد 
هم راحله و اخر از همه فرامرز. تااینجای کار که من 
و صدیقه بدجور حال این زن و مرد را گرفته‌ایم. اول 
از خودم بگویم. من که پسر ارشد خانواده بودم و 
مثلا قرار بود چشم و چراغ خانه و کسب و کار پدری 
رامن روشن نگه دارم. وقتی به گذشته برمی گر دم 
می‌بینم در هیچ کاری موفق نبودم. 

سال سوم راهنمایی به همه گفتم می خواهم رشته 
علوم انسانی را انتخاب کنم. دوست داشتم حقوق 
بخوانم.اما جون حدنصاب نمراتم اجازه انتخاب 
رشته تجربی وریاضی و فیزیک راداشت. فکر 
کردم مهندسی هم بد نیست. این اولین اشتباهم 
بود. من هیچ علاقه‌ای به درسهای ریاضی نداشتم. 
سال اول بین رشته تجربی و ریاضی و فیزیک 
مشترک و مشابه بود. سال دوم به جای ریاضی و 


۳ آیان ٩۱‏ اطلاھات ہد گے 


سے 


اما این ادامه اشتباه اول بود. جون من از بایه و اساس 


سال دوم تجربی» مر دود شدم. ناچار سال بعد 
تغییر رشته دادم و دوباره بر گشتم سر خانه اول. 
این بار رشته علوم انسانی راشروع کردم. نمی گویم 
شدم. نقاشی‌ام خوب بود. نه آموزشگاه رفته بودم. 
نه مربی داشتم» فقط گاهی بوم و سه پایه و مداد و 
قلم می گذاشتم و می کشیدم. عکاسی هم می کردم. 
ان زمان مثل الان نبود که همه با یک موبایل 
عکاس باشند. باید با دوربین و فیلم ونگاتیو عکس 
می‌گرفتیم و من عاشق عکاسی از طبیعت بودم. 

همان سال بود که پشیمان شدم که چرا به 
هنرستان نرفتم. این پشیمانی باعث شد تصمیم 
بگیرم به جای گر وه انسانی در گروه هنر امتحان 
بدهم. اما کار به کنکور نرسید. سال اخر دبیرستان 
مردود شدم!به همین سادگی... وقتی فهمیدم 
که مر دود شده‌ام دنا روی سرم اوار شد. مادر 
و پدرم دل‌داری‌ام می‌دادند که اشکالی ندارد. 
می خوانی»جبران می کنی. امید سال بعد رابه من 
می‌دادند.اماخودم می‌دانستم سال بعد. بدتر از 
سال قبل. نه انگیزه‌ای برای درس خواندن داشتم. 
نه امیدی برای ادامه دادن. کاش همان سال به 
خدمت می‌رفتم. اما نرفتم. چند ماهی از سال 
دبیرستان رفتم» اما بعد درس رارها کردم. 

از صبح تا شب نقاشی می کشیدم» عکاسی 
می کردم و به این فکر می کردم که چطور می‌توانم 
چیزی را که دوست دارم دنبال کنم. اما هیچ راهی 
به ذهنم نمی‌رسید. 

سال بعد رفتم خدمت. تقریبا نزدیک مرز بودم. 
جایی دور افتاده‌و ساکت و ارام. وقت داشتم فکر 
کنم و برای اینده نقشه بکشم. دو سال خدمت به 
من این فرصت را داد تا بفهمم با عکاسی و نقاشی 
نمی‌توانم آینده خوبی 
داشته باشم. به فکر 
لباس. از لباس بچه | 
شروع کردم. طرحها 
را روی کاغذ کشیدم 
و کنار گذاشتم. وقتی 
خدمتم تمام شد و به 
خانه بر گشتم. به پدرم 
گفتم سرمایه‌ای به من 


بدهد تا کار و کاسبیام راراه بیندازم. پدر و مادرم 
هر دو مخالفت کردند. حق داشتند. پدرم می گفت 
من تجربه‌ای در این کار ندارم و بهتر است قبل از 
اینکه بخواهم در این کار سرمایه گذاری کنم.مدتی 
جایی شاگردی کنم. اما من قبول نکر دم. غرورم 
اجازه نمی‌داد که بروم شاگردی کنم. 

خلاصه با دعواو مرافعه و قهرو قهر کشی. 
بالاخره پدرم رامجبور کردم تا سرمایه کار رابدهد. 
سه دستگاه چرخ خیاطی صنعتی خریدم و در همان 
زیرزمین خانه پدری. با سه خیاط کار راشروع 
کردم. پارچه خریدم و طرح زدم و خیّاطها الگوی 
کار را کشیدند و کار دوخت و دوز راشروع کردیم. 
هر چه در هفته اول دوختیم برای فروش به چند 
مغازه‌بردم. اما قیمتی که انها بابت کار پیشنهاد 
می‌دادند. اصلا با هزینه من همخوانی نداشت. این 
درحالی بود که من حتی بابت کار گاه اجاره هم 
پرداخت نمی کردم. پدرم دلداری‌ام می‌داد که کم 
کم زیر و بم کار دستم م ی آید و متوجه می‌شسوم 
که چطور باید تولیدی‌ام را به سود برسانم. اما به 
قول معروف زهی خیال باطل! شش ماه صبر کردم 
اما پولی که بابت کارم درمیآوردم فقط به اندازه 
مزد کارگرها و نهایتاً پول برق کار گاهم می‌شد. 
بعد ازشش ماه‌پشیمان از کاری که شر وع کر ده 
بودم. کار گرها را مرخص کردم و چرخها را با ضرر 
فروختم و کار گاه را تعطیل کردم. 

یک ماهی بیکار بودم تا به فکرم رسید کلاس 
آموزش عکاسی و نقاشی دایر کنم. مدرک نداشتم 
اما اصول اولیه کار رامی‌دانستم. در مورد نقاشی و 
عکاسی کتاب خوانده بودم. می‌دانستم جطور باید 
درس بدهم و چه چیزهایی راياد بدهم. 

چند آگهی به در و دیوار زدم و تعدادی کارت 
هم چاپ کردم. یک ماه‌بعد ده‌هنرجوداشتم؛هشت 
پسر و دو دختر. کار آموزش رادر همان زیرزمین 


گاهی هم در پار ک کلاس بر گزار می کردم. بچه‌ها 
وسایلشان را می آ ور دند. عکس می گر فتند. نقاشی 
می کشیدند. کارم را دوست داشتم تا وقتی که به 
رعنا علاقه پیدا نکر ده بودم. نفهمیدم چه شد که 
عاشق رعنا شدم. دیگر هیچ چیز جز او رانمی‌دیدم. 
تصویر صورتش شده بود پر تره همه نقأشیها و در 
کلوز اپ همه عکس‌هايم خنده‌های او بود. به پدرم 
گفتم می‌خواهم ازدواج کنم. مادرم رعنارا دوست 
نداشت. از نظر او رعنا دختر جلف و سبکی بود که 
درک درستی از زند گی مشتر ک نداشت. امامن 
دوپایم رادر یک کفش کردم که یارعنایا هیچ 
کس دیگرا! پدرم گفت تو کار درست و حسابی 
نداری, در آمد نداری, خانه و زند گی نداری, خود 
من به آدمی مثل تو زن نمی‌دهم. چطور بروم 
برایت خواستگاری! اما این موضوع برای من اصلا 
قابل فهم نبود. کار تدریس رانصفه و نیمه رها 
کردم و رفتم در مغازه پدرم مشغول شدم. گفتم به 
جای شاگرد هایش من کار می کنم. پدرم که تصوّر 
می کرد اگر زن بگیرم بالاخره سر و سامان خواهم 
گرفت قبول کرد و برایم به خواستگاری رفتند. 
شرط و شروط خانواده رعناء برای من و خانواده‌ام 
خیلی سنگین بود.رعنا از من خانه مستقل خواست. 
درحالیکه من مجبور بودم تا مد تی در خانه پدری‌ام 
زندگی کنم. بر گزاری جشن عروسی در یک تالار 
E‏ ؛ هزینه‌های زیادی داشت 
و من فقط به د پشتوانه پدرم قبول کردم. .پدرم حرفی 
نزد و مخالفتی نکر د اما به طعنه و گوشه و کنایه به 
و ی و و 
آ اد وی وراه ومد 
ازدواج پر ماجراو پرهزینه من یک سال هم 
رال ره نع با 
عر وسی‌ام بدهکار بودم که رعنا مهریه‌اش را اجرا 
گذاشست وحکم جلب مرا گرفت. پدرم خیلی این 
طرف و انطرف زد تاشاید رعنا کوتاه‌بیاید اما 
نشد که نشد. چیزی نمانده بود که به زندان بیفتم. 
پدرم مجبور شد خانه‌ای را که سالها در آن زندگی 
می کر دند بفروشد و مهریه رعنا را بدهد. بعد 
۰ متری بخرند 
و بعد از عمری زندگی در خانه شخصی به یک 


ی یکر 


فر زاد. اشتباهات زیادی در زند گی‌اش داشت 


مجبور شدند یک ایارتمان ° 


تصمیم گیری درست و عاقلانه بود .او از دوران تحصیل همان زمان که 
نتوانست رشته تحصیلی‌اش را درست انتخاب کند. در وافع پایه و اساس 
زند گی آینده‌اش را به مخاطره انداخت. اگر او واقعا تصمیم به تحصیل در 
زمینه حقوق داشت. می‌بایست در همان زمینه؛ به تحصیل می‌پرداخت. نه 
آنکه چون امکان انتخاب دیگر رشته‌ها رادارد. از تصمیم خود منصرف 
شود. از این شاخه به آن شاخه پریدن, از رشته ریاضی و فیزیک به تجربی 
و انسانی رفتن و نهایتاًاز هنر سر در آوردن چیزی جز از دست دادن فرصت 
یک تحصیل هدفدارنبود و ارمغان دیگری برایش نداشت. 


مجتمع نقل مکان کنند. اما کاش دردسرهای من 
برای آنها تمام می‌شد. 

بعد از طلاق رعناء به سرم زد شر کت صادرات 
راه بین‌دازم. مدتی این طرف و آن طرف تحقیق 
سفر به اروپا رفتم. با چند فروشنده صحبت کردم. 
پیشنهاد صدور خشکبار و فرش رابه من دادند. 

می گفتند این دو قلم بهترینها در بازار خارج 
هستند. تأسیس یک شر کت دردسرهای خودش 
راداشت. اما سخت ‌ترین قسمت ماجراوثیقه 
بانک برای وام بود. پدرم راضی نمی‌شد که سند 
خانه‌اش راوثیقه بگذارد. اما من قول شرف دادم که 
نمی گذارم مشکلی برایش پیش بیاید. قر آن وسط 
گذاشتم تا پدرم راضی شد و با هم رفتیم بانک و 
کارهای قبلی ام. در این کار موفق بودم. خشکبار 
صادر می کردم پسته, خرماء گردو, زعفران. 
هر چیزی که بازارش خوب بود. آن طرف هم 
خریدارهاایرانی و ادمهای خوب و قابل اعتمادی 
بودند. آنها سرم کلاه نگذاشتند. همینجا سرم کلاه 
لا همین ادمهای اطراف خودم. 

جنس درجه سه را به اسم درجه یک صادراتی 
به من دأدند.روی جنس عالی بود. زیر جنس 
زدند و گفتند جه جیز برایشان فر ستاده‌ام! خودم 
شال و کلاه کردم ورفتم و دیدم. حق با آنها بود. 
جنسها را می‌خواستم بر گردانم. هزینه‌اش 
می‌شد. بر گشتم سراغ همانها که بار را از آنها 
خریده بودم. یآ .اما دستم به 
جایی بند نبود. جک دستشان دان شتم. گفتم پولش 
رانمی‌دهم امازهی خیالباطل!امکر ی آنهافرق 
داشت؟ رفتند چکها را بر گشت زدند. حکم جلبم 
را گرفتند و سراغم آمدند. گفتم زندان می‌روم اما 
پول نمی‌دهم. خود معرف رفتم زندان. 

حتی به قاضی پرونده گفتم. عکس جنس ها را 
ضمیمه پرونده کردم و گزارش کسانی که جنس 
را تحویل گرفته بودند. با وجود همه اینها و حتی با 
اینکه قاضی حق رابه من داد. اما گفت قانون مرا 
محک وم می کند چون مدرک آنها محکمه پسند 
است و مدار ک من وجاهت قانونی ندارد! 


همین سردر گمی رااو در زمینه اشتغال هم 
اشاره کرد. اینکه غرورش مانع از این شد که از شاگردی کاری راشروع 
کند. درحالیکه شایدا گر از اين مرحله شروع می کرد امروز موفقتر بود. 
فرزاد از مشورت کردن. از شا گردی کردن. از یاد گرفتن تنهاو تنها به 
خاطر غرور کاذب خودش فرار کرد...نتیجه این غرور از دست رفتن 
سرمایه پدر. دربه در شدن خان واده‌اش و حتی از هم پاشیدن زند گی 
خواهرش بود و نهایتاً وضعیت خود او که جز زندان و بیهود گی عمر گذشته 
و تباهی آینده‌اش هیچ نبود. شاید در این مدت او فرصت داشته باشد 
تابه روز گارش سر و سامانی بدهد واز اشتباها تش درس بگیرد و گر نه 
آینده‌اش هم» در امتداد گذشته چندان خوب نخواهد بود. 


ت. اما مهمترین آنهاعدم 


محکوم شدم به رد مال و جریمه و حبس. بدون 


آنکه باشاکی وارد هیچ حرف و کلامی شوم به 


اقساط وام بانک رابدهم و ممکن بود خانه پدرم را 
بانک به حراج بگذارد.بدون انکه پدرم بفهمد. از 
طریق دوستانم. از یک نزولخور پول قرض گرفتم. 


آن هم با بهره چهل و پنج درصد. فکر کردم بیرون 


می‌روم و کار می کنم و جبران می کنم. با وساطت 
دامادمان رضایت شاکی را گر فتم و از زندان بیرون 


آمدم. اما حالا هم باید وام بانک رامی‌دادم هم بهره 


پول راء در حالیکه آه در بساط نداشتم. 

نستم بدهم. »بدهی‌ام رفت 
روی پول اصلی و شد بهره در بهره. وام بانک عقب 
افتاده بود. بشت چکهایم را دامادمان امضا کرده 
بود. بیجاره نمی‌دانست برای پول بهره‌ای امضا 
می‌زن د. فکر می کرد قرض کرده‌ام. نزول خور بعد 
از چند ماه رفت سراغ دامادمان. بانک به پدرم 


ماهاول که بهره را نتوان 


اخطار مزایده خانه را داد. 

افتاده بودم داخل باتلاق. هر جه دست وبا 
می‌زدم بیشتر غرق می‌شدم. یک شب به سرم زد 
فرار کنم. نمی‌دانم چرا تصمیم گرفتم فرار کنم. 
اشتباه بزر گی بود. فرار کر دم. فکر کردم اگر نباشم 
کسی به پدر و دامادمان کاری ندارد. عجب فکر 
اشتباهی... دامادمان را به جای من انداختند زندان و 
خانه پدرم رابه مزایده گذاشتند. یک سال بود اقساط 
وام پرداخت نشده بودامن کجابودم؟ فرار کر ده 
بودم به بندرعباس و انجا کار می کر دم....چند شب 
همین که خواب دیدم. راه افتادم و امدم تهران. 
رفتم جلو خانه اش. به حرمت بزرگتری, دستش را 
که بلند شده بود برای زدن کشیده یایین اورد. 

پدرم سکته کرده بود. مادرم مریض بود. 
شوهرخواهرم با وثیقه از زندان بیرون آمده بود. 
خانه پدرم را بانک فروخته بود. مادرم و پدرم و 
راحله و فرامرز پیش صدیقه که به خاطر گند کاری 
من. در شرف طلاق بود! زند گی می کر دند. کاری از 
دستم برنمی آمد. رفتم سراغ شوهر صد یقه, گفتم 
جدانشوند. با هم رفتیم دادسرا. من خود معرف 
امدم زندان. چه کار می کردم ؟! کاری از دستم 
برنمی آمد... رند کی بامن از اول سازش نداشت. 


داشت. خودش به غر ور 


لمات دلگ هماره ۳۷۳۲۱۷ 
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شماده کک مدر 


یی امد( 


گار خو 


۵ هستید 
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خلاصه قسمت قبل: ماجراجویان‌در آمازون همجنان راه‌ازپیش 
تعبین شده خود راادامه می‌دادند. کارل بر ای کوتاه‌شدن راه داستانی 
برایشان‌تعريیف کرد.اوبا چند دوست وتعدادی‌ازاهالی د هکده 
تائیچی به منطقه‌ای رفت که می گفتند طلا در آن یافت می‌شود. در 
آنجابا آ داب ورسوم عجیب مردم بومی آشناشد وبر خلاف میل و 


ازاین آداب.حکم مرگ دارد.همه از سفر راضی‌بودند جز مار کوس که 
مثل همیشه سر حال و قبراق نبود. با بقیه نمی جوشید واصرار داشت به 
خانه بر گر دند و گرنه‌پایان تلخی د ر انتظار شان خواهد بود. مار کوس 
حسابی غمگین بود ومثل بچه ببانه گیری می کرد.یوسی وهمسفر انش 
درمسیری کوهپایه‌ای می‌رفتند که تصمیم گرفتند کمی خستگی در 


در ارزوی طلا 

درد شدیدی داشتم. پای چپم بیشتر از بقیه 
جاها درد می کر د. به گمانم زخم شده بود. کارل 
شلوارم رابالا زد. پایم زخمی بود ولی خونریزی 
نداشت. مار کوس زخم راضد عفونی کرد و کوین 
آن رابا پارچه بزرگی بست .دست راستم هم درد 
یت تقار هی کف اس در 
حالم 0 
ار 

کارل و کوین کوشش کر دند روحیه از دست 
رفته‌ام رابه من بر گر دانند. مار کوس هم از اینکه 
کمی پیش به من خند یده بود هنوز ناراحت 
بود وسعی می کرد هرطور شده جبران کند. 
هر چه می گفتم به دل نگرفته‌ام. باورش نمی‌شد. 
همان‌طور که می‌رفتیم. سر و صداهایی شنیدیم. 
رل از ارات یت کی E‏ 
دسته میمون به ما نزدیک می‌شوند. هنوز حرف 
کارل تمام نشده بود که تعداد زیادی میمون 
سیاه دیدیم که نوک درخت این طرف و آن 
طرف می رفتند. کارل با تفنگ نشانه گرفت و 
آماده شلیک شد و کمی بعد بایک میمون و 
لیخندی پیروزمندانه بر کشست. پيیشنهاد داد 
همان جا چادر بزنیم. هنوز تا شب مانده بود اما 
کارل می گفت کار زیادی داریم و باید حیوان را 
رای اما کی ازس IT‏ 
کنم و به دست و پای مجروحم فشار نیاورم. 
کوین و مار کوس مشغول برپا کردن چادر شدند. 
کارل هم اعلام کرد بهتر است کاری به کارش 
ی ی رای رس ی 
من و هم کوین و مار کوس برای اولین بار بود 


۶ آیان ٩۱‏ |طلاعات‌مفگ_ 


خواسته‌اش,به بر خی از آنہاتن داد زیر ابه اوهشدار داد ند سرپیچی 


که گوشت میمون می‌خوردیم. بهتر است از طعم 
و مزه مزخرف آن حرفی نزنم. فقط این را می‌گویم 
که گرسنگی این حرفها سرش نمی‌شود. 

فردای آن روز به طرف رودخانه کو کاس 
راه افتادیم. کو کاس با رودخانه اسر پاماس زمین 
تا اسمان فرق داشت و زیبایی ان قابل توصیف 
نیست. هرچه جلوتر می‌رفتیم. رودخانه پهن تر و 
عمیق‌تر و جریان آب بیشتر می‌شد. زیبایی‌هایش 

هم دلنواز تر می‌شد. کوین لحظه‌ای از عکس گرفتن 
2( پایم هنوز کاملاً 
رس بر رز 
هر لحظه بیشتر می‌شد. با عمیقتر شدن رودخانه, 
تک تک 0 رابادقت برمی‌داشتیم. 
برای همین پیشرفت خیلی کم و آهسته بود. به 
ابشار می‌رسیدیم و چاره‌ای نداشتیم جز اینکه از 
مسیرهای دشوار و صعب‌العبوری بگذریم. گاه 
ناچار بودیم مسیرمان رابه جنگل ادامه بدهیم و گاه 
از جنگل به دل رودخانه می‌زدیم . جکمه کارل حالا 
دیگر کاملاً از شکل و قیافه افتاده بود و از هر طرف 
دهان باز کرده بود. ناجار آنها رابه گردنش آویزان 
کرد و با یای برهنه به راهش ادامه داد. جند ساعت 
بعد.پاهای کارل پر بود از تاولهای ریز و درشت 
اما او هیچ شکایت و گله‌ای ندان شت و با اشتیاق به 
راهش ادامه می‌داد. هر چند لحظه از درد توقف 
می کر د. کمی می‌ایستاد و دوباره راه می‌افتاد. هر بار 
که به صخره‌ای می‌ر سیدیم. کارل با دقت بیشتری 
به گوشه و کنار نگاه می کرد تا ببیند از طلا و مواد 
معدنی دیگر خبری هست يا نه. 

غروب همگی حسابی خسته بودیم و برای 
استراحت توقف کردیم. کارل هم با تکه‌ای از شام 
دیشب از ما یذیرایی کرد. بعد از غذاء کارل نقشه 
راباز کرد و از ما خواست به مسیر روی نقشه 


کنند. یوسی به کوله سنگین و بزر گش تکیه داد اما... 


دقت کنیم. او مسیر را کامل و با جزییات شرح 
داد. کوین و مار کوس به نقشه نگاه می کر دند اما 
به نظر می‌رسید حواسشان به کارل نیست. اما 
من بادقت زیاد به مسیریابی کارل و حرفهایش 
گوش کردم. اشتیاق من یک دلیل مهم هم داشت 
کارل چنان از معادن طلای مسیر حرف می‌زد که 
باور کرده بودم حتماً ثروتمند به خانه برمی گردم. 
بعد از استراحت راه افتادیم اما این بار حواسم به 
مسیر و دشواری‌هایش نبود. تمام مدت به طلا 
و اینده‌ای درخشان فکر می کردم. چند ساعت 
دیگر در مسیر ناهموار و پر از پستی و بلندی رفتیم 
تا اینکه سرانجام چادر زدیم. کارل از پس‌مانده 
گوشت دیشب سوپ پخت امامار کوس که 
حسابی جندشسش شده بود. به غذا لب نزد. من 
ابتدا به محتویات سوپ آهمیتی ندادم اما همین 
که قاشق اول را به دهان بردم و به یاد مغز حیوان 
بیچاره و بقیه اجزای بدنش افتادم. حالم بد شد و 
مثل مار کوس بیخیال خوردن شدم. 

یک روز دیگر پیاده‌روی در مسیر صعب العبور 
رودخانه در حالی اغاز شد که ین ج روز بود 
آسریاماس را پشت سر گذاشته بودیم. بنا به 
گفته‌ه ای کارل, امروز همان روز موعودی بود که 
قرار بود به دهکده بومیان امازون برسیم. به دست 
و پای مجروحم گفتم خوب باشند و با من راه بیایند 
چون آمروز. روز بسیار مهمی است. کوین حتی 
نانیه‌ای از عکس گرفتن غافل نمی‌شد. صحنه‌های 
آنجا شگفت‌انگیز و باشکوه بود و از دیدنش سیر 
نمی‌شدیم. دیدن طبیعت بکر بدون اینکه بشر 
به آن دست‌درازی کرده باشد. يا از ته سیگار و 
قوطی‌های خالی اثری باشد. واقعاً محشر بود. گویی 
LIS‏ رات اسر 
چیز طبیعی و تمیز بود. 


اختلاف ند ۱ ۱ ۷ 
درل و تخر کوین پد نهاد داد رای‌گبری کنیم. این همه راه تا پرو بر م. 


ی و اما کاملاً اشتباه می‌کردم چون پیش صبح هیچ تصمیمی نگیریم. 
کمی راه رفتیم. منظورش را فهمیدم. او می گفت ازاینکه نظرش رار وی کاغذبنو دسد eT‏ 
"به کارل اعتماد ندارم. اینجا کجاست که ما را مدت برکست به اسریاماس 


آورده... مار کوس هنوز وحشت‌زده و نگران بود می‌توانستیم ساعتمان رابا کارل تنظیم کنیم 
و چندبار تاکید کرد که بهتر است بیشتر از این رابدتر کرد و باز زیر گریه زد. اصرار داشت دراین بس که دقیق و منظم و وقت‌شناس بود. فردا 
به کارل اطمین ان نکنیم و از راهی که آمده‌ايم جنگل. دور از خانواده‌و در تنهایی می‌میریم وجسد صبح چشم باز کردم و مثل روزهای گذشته, 
برگردیم. مشکل دیگر مار کوس, غذا بود و هشدار ماخوراک درند گان می‌شود. کارل شر وع کرد به دنبال کارل گشتم. تا دید من بیدارم. با انگشت 
داد که به اندازه کافی ذخیره غذایی نداریم وبا پرت کردن حواس مار کوس: نشان داد آرام و بی‌سر و صدا نزدیکش شوم. 
راهی که کارل در پیش گر فتفجتما از گرسنگی "خیلی از اون دهکده دور نيستیم اما خیالت سپس به رد پاهایی اشاره کرد که کاملاً تازه بودند 
خواهیم مر د. کوین سعی کرد به مار کوس اطمینان راحت. پس فردا به رودخانه کلورادو -چیکو وباچادری که شب رادر آن سر کرده بودیم. 
بدهد که خطری ماراتهدید نمی کند وبایداز می‌رسیم. می‌تونیم شکار کنیم. البته مردم دهکده تقریباً ۱۵ متر فاصله داشتند. کارل آهسته گفت: 
همان ابتدا به این مسائل فکر می کرد چون سفر به با شکار مخالفن و میگن صدای شلیک گلوله حیوونا ‏ "نگاه کن! رد پای جگواره.اونم یه جگوار بزرگ. 
آمازون یعنی خطر کردن. من حس کردم که کوین روفراری میده‌اما ادمهای خوش اخلاق ومهربونی به اندازه‌اون پنجه‌هانگاه کن!ببین چقدر به چادر 
دیگر حوصله مار کوس و حرفها و دغدغه‌هایش هستن و می‌تونیم با چند تاهدیه ونوشیدنی مانزدیک شده. خوبی روشن موندن آتش تمام 
ران‌داردو کمتر از گذشت بااو مهربان است. رضایتشون رو جلب کنیم. بعد به ما کمک می کنن شب اينه که خوراک حیوونا نمی‌شیم." 

آن روز غروب آتشی روشن کردیم ودور آن وکوله‌هامون رومیارن.ماروبه کلبه‌هاشون‌مهمون مساله بز رگ دیشب هنوز حل نشده باقی 
جمع شدیم. ابرهای سیاهی که از ساعتی پیش می‌کنن, می‌تونیم حسابی استراحت کنیم. کوین بود ووقتی صبحانه می‌خوردیم هر چهار نفر 
در آسمان جمع شده بودند گویی خیال باریدن هم می‌تونه تادلش می خواد از همه جاعکس بگیره. گزینه‌های پیشنهادی خود را مطرح کردیم. 
نداشتند. شراره‌های آتش همه جاراروشن کرده مار کوس هم می تونه نیروی از دست رفته‌ش رو کارل اولین نفری بود که پیشنهاد می‌داد: به 
بود و فضایی رویایی به اطر اف ما بخشیده بود اما دوباره به دست بیاره. قبل از اینکه دوباره راه بیفتیم پوتین من نگاه کنین. آماده‌ست که به آسریاماس 
به نظر می رسید مار کوس خیال نداشت لحظه‌ای ازشون میوه و ذرت و گوشت می‌خریم. می‌تونيم بر گردیم ولی همچنان مشتاقم که به راهمون 
آرام بگیرد و از طبیعت و زیبایی‌های آن بهره ببرد. از اهالی دهکده سراغ طلا رو بگیریم و دست خالی ادامه بدیم و به هدفی که داشتیم. برسیم. حتی 
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ادەد 
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تا مه دا 


همچن ان مضطرب بود واین پاو آن پامی‌کرد. ازاونجانریم. شما که نمی خواین راه رفته رو دوباره اگر مجبور باشم پابرهنه به این راه‌ادامه‌بدم. | ول؛ 
کارل اورابه آرامش دعوت کرد. همین کافی بود برگردیم؟" این کارو می کنم. خواهش می کنم به من اعتماد | 2 
که مار کوس سر غرزدن‌هایش باز شود: من با هیجان جواب منفی دادم و تاکید کردم کنید. 
لبینی-داالان پتح روزه که دارم میریم و که‌همه‌مامرد خطر هستیم واز مشکلات‌هراس اماواقعیت این بود که‌نظر کارل‌جندان مهم 
کسی چه می‌دونه از نقطه‌ای که راه افتادیم چقدر نداریم.بعد رو به مار کوس ادامه دادم: 'اون روح نبود و به حساب نمی آمد چون او در این سفر فقط 
دور شدیم و چقدر به مقصدمون نزدیکیم.هنوز ‏ ماجراجویی توچی شد وچه بلایی سرش اومد؟ هر راهنمای ما بود. و باید تصمیمهایی را که ماسه 
هیچی‌نشده غذا کم آوردیم. شاید واقعآبهترباشه اتفاقی که بیفته ما به این راه ادامه میدیم!اگه دیگه ‏ نف می گرفتيم.اجرا کند. ._ : 
بر گردیم. نمی‌دونیم اون دهکده‌ای که داریم به برنج نداریم, خب می‌تونیم ۳ جر Cc‏ و 
سمتش مير یم دقیقا کجاست.حتی يه‌نقشه‌د رست کارل حرفم راتایید کرد و گفت: ارہ هیچ کس مایا کارل قانعش کند جون گفت: ماباید 2 
وحسابی‌هم نداریم.واون‌دهکده‌روی‌نقشه‌ای که توجنگل از گرسنگی نمرده. حتما چیزی برای برگردیم!" ۴1 
کارل باخودش آورده معلوم نیست. " خوردن پیدا ميشه پس نباید نگران باشیم." نظر من مشخص بود. به راهمان ادامه | 2 
کارل لبخند زد و مار کوس رابه آرامش دعوت اما به نظر می‌رسید مار کوس قانع نشده. این می‌دادیم. کوین پیشنهاد داد رای گیری کنیم. 
کرد و گفت: جای نگرانی نیست. جرا باید راه رو را می‌شد هم از نگاهش فهمید و هم از حرفی که در من مطمتن بودم کوین طرف من است اما کاملا 
گم کنیم؟ قبلا هم گفتم. من جنگل رو مثل کف ادامه صحبت من و کارل زد: اشتباه می کردم. کوین پیش از اینکه نظرش را 
دستم می‌شناسم. تو جهت‌یابی هم حسابی خبره امامن می خوام بر گردم.این‌طوری‌راحت‌ترم. روی کاغذ بنویسد مدت زمان زیادی فکر کرد و 
ای ل ا رک ااا کت ااا اا رل 
اون دهکده می‌رسیم." به مسیری اشاره کرد و گفت: تعجب من, به باز گشت رای داده بود. 
نقشه را پیش از این دیده بودیم و کارل محل 'شاید بهتر باشه از این راه بریم. به مرز پرو کارل با خوش‌رویی به رای گیری و نتیجه 


تقریبی دهکده را روی آن نشان داده بود. به نظر نزدیکه و سر راه, چند تا دهکده دیگه هم هست. به‌دست آمده احترام گذاشت. بنابراین کمی بعد 
می‌رسید نیمی از راه رارفته بودیم. یکی دو روز می‌تونیم از اونجا به هر جا که دلمون خواست در همان مسیری بودیم که روز قبل از آن آمده 
گذشته به خاطر تاولهایی که پاهایمان زده‌بود. بریم و مسیرمون رو ادامه بدیم." بودیم. کوین حال و حوصله نداشت. در تمام سفر. 
پیشرفت خیلی کند شده بود. مار کوس هم خیلی من با کوین موافق نبودم بنابراین مخالفتم این‌اولین روزی بود که به دوربین دست نزد و 
ضعیف شده بود و وزن زیادی از دست داده بود. را زودتر از بقیه اعلام کردم: نه... نمی‌خوام از هیچ عکسی نگرفت. با من هم خیلی سرد بود و 
کوین و مار کوس برنج باقی مانده را اندازه گر فتند و نقشه اصلی منحرف بشم. اگه این همه راهو دور اصلا حرف نمی‌زد. کارل و مار کوس جلوتر از ما 
برای شام و صبحانه هر نفر. یک پیمانه جدا کر دند. بزنیم و بریم. مطمئنم هر گز به اون دهکده‌ای که قدم برمی‌داشتند و اختلاف نظر روی رابطه و 
آنطور که معلوم بود. ذخیره برنج به سختی کفاف مقصدمونه نمی‌رسیم. یا از همون مسیری بریم که دوستی‌شان هیچ اثری نگذاشته بود و همین‌طور 
چهار روز رامی‌داد. دیدن این صحنه حال مار کوس از اول مشخص کرده بودیم یا بر گر دیم! نمی خوام باهم حرف ر ادامه دارد 


لمات نگ دعاو ۱۳۷۳۲۷ 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 
در همان جلسات اول اختلاف 
سلبقه‌ها بالازد. به محمد امین گفتم 
دیسدی؛ مابه درد هم نمی خوریع و در 


عین ناباوری دیدم در جواب من گفت: 
بله خیلی اختلاف سلبقه داریم 


با کسی عروسی کنم که دوستش داشته باشم. 
اصلا من کجاو محمد امین کجا؟ برای خودم 
آدمی شده‌بسودم: درس خوان ده بودم ویک 
شغل |برومند هم داشتم ولی محمد امین چه؟ 
در مغازه پدرش کار می کرد. دیپلم گرفته بود 
و رفته بود سربازی و یکراست هم نشسته بود 
پشت دخل مغازه پدرش... 

مادرم به این وصلت راضی بود. پدرم اما 
اصرار داشت من با کسی که دوستش دارم 
عروسی کنم. از عموها و عمه ها گرفته تا در 
و همسایه |مدند و واسطه شدند تا جواب بله 
رااز من بگیرند اما من باز گفتم نه... از بچگی 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری 


وقتی جواد به خواستگاری من آمد می‌دانستم 
جواب پدر و مادرم مثبت است. انها اصرار 
داشتند من هر چه زودتر ازدواج کنم. فقط ۱۵ 
سال داشتم. مادرم می گفت اگر من زود شوهر 
کنم می‌توانند برادرم را زن بدهند و او هم زنش 
رابیاورد خانه خودمان. یک نان خور کمتر هم 
غنیمت بود. 

از بچگی می‌دانستم من یک نان خور اضافه 
هستم. پدرم از داشتن دختر خیلی ناراحت بود. 
می گفت دخترها به درد هیچ چیز نمی خورند. 
من بعد از دو پسر به دنا مده بودم ولی باز هم 
بی‌مهری هایشان کم نبود. بچه درسخوانی بودم 
و نمره‌های عالی به خانه می‌آوردم ولی برای آنها 
اصلا اهمیتی نداشت. برادرهايم با من مثل یک 
کلفت رفتار می کر دند. برای همین خودم هم 
راضی به این ازدواج بودم. جواد مرا با خودش به 
اصفه ان می‌برد و این خودش یک اتفاق خوب به 
حساب می | مد. 


آیان ٩٩‏ /طلاعات‌هفگ 


سے 


فرصت دوباره 


مودب و مهربانی بوداماو البته به نظر م 
دایم در حال خودشیرینی برای بزر گترها! 
هوق ت مل فا برو واا یی کرد 
لباسهایش همیشه مرتب بود و هر بز ر گی 


از کنارش رد می‌شد چنان سلامی می کرد ,,۲ 


که توجه همه رابه خودش جلب می کرد. 
از همینش بدم می آمد. حالا هم که همه 
بز رگ شده بودیم باز تعریف و تمجیدها 
مال محمد امین بود. انگار نه انگار من تنها 
دختر خانواده بودم که به دانش‌گاه رفته 
بودم. اصلا به چشم کسی نمی آمد. برای 
همین دلم می‌خواست این بار ماجرا آن 
طور که او می‌خواهد پیش نر ود. 

مادرم سعی می کرد نصیحتم کند. از | 
از اینکه مهربان است و مهربانی خصلت 
بسیار خوبی برای یک مرد است... 

من سر حرفم مانده بودم و زمین و 
زمان هم اگر یکی می‌شد حرفم راعوض 
نمی کردم. گفتم می‌خواهم ادامه تحصیل 
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بدهم و اصلاً قصد ازدواج ندارم. 
شش ماهی گذشت و دیگر انگار آبها از 
آسیاب افتاده بود و کسی سراغ مرا نمی گرفت 


می‌خواهم برای خودم زند گی کنم 


مد 


سرت < ہے 
ا ا 


بعد از سه سال 
یودم که همان 
ماههای‌اول‌بچه‌ام 
از بین می‌رفت. 
دکتر می‌گفت باید 
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اصفهان شدم. جواد در یک مجتمع مسکونی 

کرده بودند. برایش مهم نبود با کی عروسی 


بدهد. 


۲ ۳ 


از روز دوم که رسیدیم اصفهان مرا فرستاد 
گرفته تایخت و پز و حتی آشپزی به عهده من 
بود. سخت کار می کردم و روز به روز لاغر تر 
می‌شدم. نه در خانه پدرم محبتی دیده بودم ونه 
در خانه شوهرم. اما سازگاری در خون من بود. 


تااینکه خبر قبولی محمدامین در دانشگاه 
مثل توپ پخش شد. شو که شده بودم. آخر او 
نضمیی ورای دض لا ول ار 
ھار ینا وه رق کا 
دیگر همه جور دیگری به من نگاه می کر دند. 
حتی پدرم هم فکر می کرد مردی که به خاطر 
یک دختر می‌رود درس بخواند خیلی ارز شمند 
انتشت: 

دیگر نمی‌توانستم از زیر مراسم خواستگاری 
در بروم. گفتم باشد بيایند. من چند جلسه‌ای با 
او صحبت می کنم شاید به توافق رسیدیم. 

منتظر بودم موضوعی پیش بیاید و من بهانه 
گیری کنم. به خواستگاری آمدند و قرار شد 
مدت یک ماه‌ما با هم رفت و امد داشته باشیم 
تا ببینیم چقدر به هم شبیه هستیم. 

در همان جلسات اول اختلاف سلیقه‌ها بالا 
زد. به محمد امین گفتم دیدی؟ ما به درد هم 
نمی خوریم.. .. و در عین ناباوری دیدم در جواب 
من گفت: بله خیلی اختلاف سلیقه داریم و واقعاً 


شاید به درد هم نخوریم. رامطرح کنم... 
وا رفقتم. باورم نمی‌شد. حال بدی پیدا کوتاه سخن اینکه حالا ما ۱۴ سال است که با 
دم. انتظار این رانداد ت زدواح کرده‌ايم و زوج حیلی حوبی هستیم. 
کردم.انتظار این عکس العمل رانداشتم. به ق هم ازدواج کرده‌ايم و زوج خیلی خوبی هستیم 


خانه که آمدم گفتم همه چیز تمام شد. مادرم 
با عصبانیت گفت: کار خودت را کردی, حالا 
بنشین تا شوهری بهتر از او گیرت بیاید. 


یواش یواش رابطه خوبی با زنهای همسایه پیدا 
کردم. من رابه چشم بچه خودشان می‌دیدند. 
یکی از همسایه‌ها که دبیر بود به من کمک کرد تا 
شبانه درس بخوانم و دیپلم بگیرم. این رفتارشان 
با جواد کاملا عکس این بود. از او دلخور بودند و 
می گفتند هیچ وقت توی ساختمان نیست. نظافت 


ساختمان را خوب انجام نمی‌داد ولی چون من 
بعد از سه سال باردار شدم ولی انقدر ضعیف 
بودم که همان ماههای اول بچه‌ام از بین می‌رفت. 
د کتر می گفت باید استراحت مطلق کنم ولی من 
نمی‌توانستم. هزار تا کار داشتم و جواد هم مردی 
وک رس افو 
در آمدمان در آن مجتمع خیلی خوب بود. 

شوم. بالاخره جواد تصمیم گرفت ازدواج مجدد 
کند. می گفت دلش بچه می‌خواهد. نمی‌دانستم 
ازدواج دوم را گرفت. خبردار شده بودم رفته ده 
و چند دختر هم دیده. به دو ماه نکشید که یک 


زن بیوه رابه عقد خودش در آورد و به اصفهان 
اورد. همسابه‌ها وقتی خبر دار شدند به جواد 
گفتند اجازه ندارد همسر دومش را بیاورد در این 


اجاره خانه از عهده جواد بر نمی آمد. یک روز به 


حق داشت. هفته‌ها گذشت و دیگر حرفی از 


یک فرصت خوب ازدواج را از دست تس 
حقیقتش این بود که این پسر هیچ نقصی نداشت 
و من فقط از روی حسادتهای دوران کود کی از 
او بدم می آمد. ولی حالا بازی عوض شده بود و 
دو ماه گذشت. بدترین روزهای زند گی‌ام 
بود. دلم می‌خواست به هر بهانه‌ای محمد امین 
دوباره بیاید و از من خواستگاری کند. شنیده 
بودم رفته به خواستگاری چند دختر ولی آنها را 
نیسندیده. انگار مرا کاملا از یاد برده بود. یک 
۱ 
داریم ...ولی من سعی می کردم نکات مشتر ک 


به مغازه انها رفتم و از او خواستم یک فرصت 
دیگر به من بدهد.... 2 


وهمسرش رابرد آ نجا... ولی اداره دو زند گی و 


من گفت می‌خواهد مرا طلاق بدهد. به پایش 
افتادم و التماسش کردم.می‌دانستم توی خانه 
پافشاری کردم. همسایه‌ها هم در گیر داستانهای 
ما شده بودند. خیلی سعی کردند مانع این کار 
شوند ولی جواد پایش را توی یک کفش کرده بود. 
مخصوصاً وقتی فهمیدم همسرش باردار شده 
دیگر می‌دانستم جای من در این زند گی نیست. 

قبول کردم از او جدا شوم. یکی از همسایه‌ها 
از من خواست بروم خانه مادرش زند گی کنم. 
پیرزن تنهایی بود. حالا انجا هستم. همه کارهای 
این پیرزن مهربان را انجام می‌دهم و برای هم 
مونس و همدم شده‌ايم. مراحل طلاق بالاخره 
امروز تمام شد و حکم راصادر کردند. هر چند 
در زند گی‌ام نه محبت پدر و مادرم را دیدم ونه 
محبت همسرم را ولی آدمهای دیگری بودند که 
به من کمک کردند و سر شار از مهربانی بودند. 
حالا خودم را سپرده‌ام به سر نوشت. نمی‌دانم تا 
کی در خانه این پیرزن می‌مانم اما من یاد گرفته‌ام 
می‌خواهم حسابی کار کنم و پس آنداز داشته باشم 


گر اش به 


دلب ی ارون د ی٠‏ مد لی و ذنھای 
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ساختمان... او هم اتاقی در اطراف شهر اجاره کرد 


تادیگر منت هیچکس را نکشم... ت.... SS‏ 
اطا اہک کے کارت ۱۹۸2۲۱۱۸ ۳ 
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دین واخلاق 


عفو به معنای گذث 


احسان است.در سبک زند گی اسلامی بسیار بر عفو و گذشت 


عفو و گذشت در سک زندگی 


شت از خطا وبدی دیگران و بخشش. یکی از مصادیق فضیلتهای اخلاقی ت 


ت تا کید شده, به طوری که 


توصیه شده زند گیهای اجتماعی باید بر اساس و محور عفو و مدارابناشود. در مقال پیش رو 


به برخی از بعاد این فضیلت اخلاقی در سیک زند گی اسلامی اشار ای کوتاه می کنیم. 


TEES 


مقام صابران ‏ 

یک از فضانا اغلات که درسبک زقد گ. 
اسلامی مطرح است. عفو و گذشت از حقوق خود 
اش ات وا سا وا ا 
بر احسان به دیگری تا کید بسیار شده‌و آموزه‌های 
قر آنی و روایی بر این خصوصیت و فضیلت تشویق 
و ترغیب کرده است. 4( 
در سوره فصّلت, برتری عفو و گذشت نسبت 
e‏ دیا وبرخورد کرینانه با دنگراج را 
مورد تاکید قرار می‌دهد. با نگاهی به آموزه‌های 
قرآنی معلوم می‌شود که عفو و گذشت بیش از 
مقابله به مثل مورد پسند خداوند است تا جایی 
که خداوند در قر آن کریم پیامبر (ص) را مامور 
به عفو در قبال بدی مشر کان معرفی می کند. یکی 
از بر کات مهمی که برای عفو و گذن شت بیان شده 
«رسیدن به مقام صابران است.در حدیثی نقل 
است که پیامبر اکرم (ص) فرمودند "آن کس 
که از حق و حقوق خود می گذرد و از گناه و خطا 
و اشتباهات برادر دینی خود چشم پوشی می کند 
به مقام صابران و پرهیز کاران خواهد رسید و از 
شاف ا ا رون کت ان تور و و 
شد. آنچنان که در قر آن کریم نیز خداوند از اهل 
عفو و گذشت به عنوان مقام محسنین یاد می کند 
و می‌فرماید "آنان که اهل عفو و گذشت هستند 
در نزد خدا به مقام محسنان و نیکو کاران 
دست یافته واز آثار این مقام در دنیاو آخرت 
بهر ه‌مند می‌شوند. ۱ 

کفاره گناهان 

یکی دیگر از آثار عفو و گذشت کفاره گناهان 
است.به طوری که‌اگر کسی بخواهد کثاره گناهان 
خود رابدهد و گناهانش نادیده گرفته شود بايد 
خود او اهل عفو و گذشت باشد. برای نمونه اگر 
اسان در شر ل مت ما اص ارج 
مشروع خود بگذرد و از جان قاتل در گذرد چنین 
عفو و گذشتی نه تنها بسیار ارزشمند است بلکه 
سبب ریزش گناهان و کثاره گناه خود عفو کننده 
راھ ھا د دز این باره جص خذمت آمام 
صادق(ع) رسید و عرض کرد ای پسر رسول 
خدا! گناهان زیادی بر دوش دارم که سنگینی ان 
رابر روح خود حس می کنم. حضرت فر مودند 
"آیادرزندگی اهل عفو و گذن نت هستی ؟ آن هرد 
پاسخ داد. گاهی حق خودرا می‌بخشم و گاهی آن 


۲ ۲ آیان ٩‏ اطلعات‌هقگب 
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مطالبهمیکنم. حضرت فرمودند: آیا اگر به تو 
سفارشی کنم انجام خواهی داد؟ آن مرد گفت: 
به خدا قسم انجام خواهم داد. حضرت فر مودند: 
برادران دینی‌ات را ببخش و آنهاراعفو کن تا 
خداوند سنگینی بار بر دوشت را که گناه است 
بر توببخشاید. " 
خیروبرکت 
از دیگر آثار عفو و گذشت در سبک زند گی 
اسلامی سرازیر شدن خیر و بر کت در زند گی 
است. جرا که فر دی که دارای ملکه عفو و گذشت 
است به صورت آتوماتیک در نزد مردم عزیز و 
بز رگ خواهد شد و مورد تکریم و احترام قرار 
می گیرد. خداونددر قر آن کریم عفو و گذشت 
در اختلافات بخصوص اختلافات خانواد گی 
راموجب خیر و بر کت دانسته است. از امام 
سجاد(ع) نقل است که می‌فر مایند هماورد 
عفو و گذشت خیر و بر کت الهی است "همچنین 
پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند بر شما باد عفو 
و گذشت و چشم پوشی از خطای دیگران چرا 
که گذشت روح شماراوسیع می کند و موجب 
سرافرازی و خیر و بر کت می‌شود شما گذشت 
داشته باشید خداوند شمارا عزیز و سرافراز 
می کند. "در حدیث دیگری از امام صادق (ع) 
می‌خوانیم "هر کس سه خصلت را دارا باشد خير 
و بر کت همراه اوست. فرو بردن خشم در وقت 
غضب. عفو و گذشت از خطای دیگران و صله 
ارحام با جان و مال" 
مکارم اخلاقی 
یکی دیگر از آثار و بر کات عفو و گذشت آن 
است که عفو کننده از بسیاری از مکارم اخلاقی 
که به دست اوردن آن کار ساده‌ای نیست 
بهر ه مند می‌شود. برای نمونه شخص عفو کننده 
از شفاعت الهی و ائمه (ع) بهره‌مند خواهد شد. 
امیرالمومنین (ع) در حدیثی می‌فر مایند اگر 
کسی از تو معذرت خواست تو عذر او رابیذ یر تا 
شفاعت شفیعان در قیامت نصیبت شود." 
یکی دیگر از مکارم اخلاقی که در نتیجه عفو 
و گذشت به دست می‌آید آمرزش الهی است 
به طوری که اگر فردی کریمانه و برای جلب 
رضایت خداوند از خطای دیگران در گذرد با 
چنین عملی زمینه ساز جلب مغفرت آلهی به 
سوی خود و جامعه‌اش می‌شود. 


از:ا.ح.دری 


پاس 
مسائل شرعی ‏ 
از مقام معظم رهبری 


احکام امر به معروف و نهی از منکر 
سوال :از بعضی از منازل صدای موسیقی شنیده 
می‌شود که معلوم نیست جایزاست یاخیر. گاهی 
صدای آن‌بلند است به‌طوری که‌باعث آزارواذیت 
مومنین می‌شود. وظیفه ما در برابر آن چیست؟ 
پاسخ تعرض به داخل خانه‌های مردم جایز 
نیست و آمر به معر وف و نهی از منکر متوقف بر 
تشخیص موضوع است. 
ؤال اروش مناسبی که بهتر است فرزندان در 
برابر پدر و مادرهایی که بر اثر عدم اعتقاد کامل 
به تکالیف د بنی آنهااهمیت نمی دهند.اتخاذ کنند. 
پاسخ :واجب است که با زبان نرم و مراعات 
احتر ام ایشان به عنوان پدر و مادر انان راامر به 
معروف و نهی از منکر کنید. 


نزدیکتر شدن به بزر گان 

یکی از عواملی که سبب نزدیک شدن به ائمه 
(ع) می شود عفو و گذشت است چرا که در سر اسر 
سيره آن بزر گواران به وفور مشاهده می‌شود که 
آن بزر گواران اهل عفو و گذشت بوده‌اند. برای 
نمونه از امام حسن (ع) نقل است که می‌فر مایند 
"اگر کسی برابر یک گوش من مرا دشنام دهد و 
بعد در گوش دیگر از من عذرخواهی کند عذر 
او را می‌پذیرم. از همین رو برادر بز ر گوار آن 
حضرت .امام حسین (ع) درحدیثی می‌فر مایند 
"با گذشت‌ترین مردم کسی است که با وجود 
داشتن قدرت عفو و گذشت ت کند." 

استثناء در عفو 

در کنار تمام آنچه در فضیلت عفو و گذشت 
بیان شده است باید یک نکته مهم را مد نظر قرار 
داد و آنکه گذشت در جایی ارزشمند و دارای 
فضیلت و تاثیر گذار است که شخص خطا کار از 
کر ده خود یشیمان شود و از راه خطا بر گشته باشد. 
هیچ اصراری بر انجام عمل زشت و ناپسند خود 
نداشته باشد. امااگر گذشت موجب گستاخی 
فرد شود ویا ضررهایی رامتوجه فرد يا جامعه 
کند بویژه نسبت به کسانی که امیدی به اصلاح 


خلاف عقل و سبک زندگی اسلامی خواهد بود. 


چیزهایی 


.رد 


چند روز بعد خبر دار شدم که برای 
شوهر خواهرم کاری پیدا شده ولی | 
او انقدر به مفت خوری عادت کرده 
دود که نان درد کمن‌رابهاده‌کراد ا 


س ے3 
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اه کم هرا یف سای سا 
است... پدر و مادرم سالها قبل به رحمت خدا رفته بودند و حالا من مانده بودم 

با دو خواهرم. 

همه سر خانه و زند گیمان بودیم و بامشکلات خودمان دست و پنجه نرم 
می کر دیم. من خودم یک کارمند ساده بودم و دو تا بچه داشتم که باید شکمشان 
راسیر می کردم. اگر در حل مشکلات خانه خودم موفق می‌شدم شاهکار کرده 
سخت می گذرد ولی کمکی از دستم بر نمی امد. 

سالها به همین روال پیش رفت تااینکه خواهرم مریم یک روز با چشم گریان 
به خانه ما امد و گفت شوهرش بیکار شده و نمی‌دانست با سه بچه قد و نیم 
قد چه بکند.به خواهرم اطمینان دادم تا زمانی که شوهرش کار پیدا کند به او 
و مخارج بیشتر صر فه جویی کن تا بتوانم به خواهرم کمک کنم. امید داشتم 
خبری از کار کردن شوهر خواهرم نیست اعلام کردم که دیگر نمی‌توانم به انها 
خواهرم هم وضعیّت مرا درک می کرد اما امان از دست حرف مردم. 

شهر کوچک بود و همه از خالی بودن سفره خانه خواهرم خبر داشتند. هر 
کر ده بود و سراغ کار هم نمی‌رفت. مردم هم تا می‌توانستند پشت سر من حرف 
می‌زدند. یک روز که دلم حسابی گرفته بود و از نگاههای سنگین مردم خسته 


کاش می‌ماند 
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رابرایش تعریف کردم واو سخت متاثر شد. گفت مشکل راحل می کند. 
چند روز بعد خبر دار شدم که برای شوهر خواهرم کاری پیداشده ولی او 
انقدر به مفت خوری عادت کرده بود که باز درد کمر رابهانه کرد ونرفت 
سر کار...پیش نمازمان بهش گفته بود اگر کار نکند کمکهای مردمی را قطع 
می کنم. باورش نشد اما وقتی دید چند شب هیچ چیزی برای خوردن ندارند 
رفت سراغ همسایه شان و التماس کرد یک لقمه نان به او بدهند. مردم که 
دیگر فهمیده بودند شوهر خواهرم دارد تنبلی می کند بچه‌ها را بردند خانه 
خودشان و سر سفره خودشان ولی دیگر به خواهر و شوهر خواهرم یک ریال 
کمک نمی کردند. مدرسه هزینه تحصیل بچه‌ها را تقبل کرد و شوهر خواهرم 
حسابی از این ماجرا عصبانی بود و دیگر چاره‌ای جز کار کر دن نداشت...اما 
فشاری که روی من بود قابل گفتن نیست و اگر آن پیش‌نماز مهربان و عاقلی 
که داشتیم کنار من نبود خدا می دانست چه می کر دم. 
بالاخره شوهر خواهرم مجبور شد سر کار برود و زند گی روال عادی‌اش را از 
سر گرفت. اما همیشه غر می‌زد که کار کردن برایش سخت است و...حق 
داشت... مهر بانیهای مر دم |نقدر زياد بود که او را تنبل کر ده بود. از این ماجرا 
سی سالی می گذرد. حالا شهر کوجک مابه یک شهر بز رگ تبدیل شده و 
دیگر محله و هم محله‌ای معنایی ندارد. دیگر همسایه‌ها از احوال همدیگر 
خبر نمی گیرند و پیشنمازمان هم به رحمت خدا رفته و هر گز کسی مثل او 
جایش را پر نکرد. 
دلم می‌خواست این داستان را بنویسم تا جوانترها فکر نکنند این حرفها مال 
قصه هاست و وجود خارجی ندارد. در همین شهر و بین همین مردم کارهایی 
انجام می‌شد که باور کردنی نبود. هیچ سفره‌ای خالی نمی‌ماند و هیچکس هم 
نمی توانست سوءاستفاده کند. کاش این اداب و رسوم رامثل یک میراث 
گرانبها حفظ می کردیم و به نسل آینده می‌دادیم. 
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مسابقه بزرگ داستان نویسی 


زير نظر: علی اصغر شیر زادی 


"محمد احمدوند نویسنده خوش قریحه که به پشتوانه قدرت مشاهده و ذهنیّت 
پویا و خلاقش پیوسته تلاش می کند که جهان داستانی‌اش راعمق و گسترش دهد با 
نوشتن "جل جلونی" از در ک وشناخت خود در عرصه زند گی روستایی اطراف ملایر. 
بهره گر فته است. در این داستان که مضمون محوری آن بازمی گردد به دنیای پاک و 
باورهای معصومانه یک کود ک. معنایی پنهان و از یاد رفته زنده می‌شود. 


در حال قل زدن کرد و کمی سوپ برداشت و 
چشید. داشت به این فکر می کرد که کمی نمک 
اضافه کند يانه که از توی کوچه سر و صدایی 
شنید. از پنجره آشپزخانه سر ک کشید تا ببیند 
برش زارفی دوع اة نودو ار 
شو که شد. خیل جمعیت که پشت سر کدخدا 
روی زمین پرت کرد و یا خدایا خدا گویان از 
خانه بیرون زد. کد خدا سلیم دم در بود و زنها و 
مردهای ابادی به خاله خدیجه خیره شده بودند. 
پسرش(سمیر) بیهوش بود. صورتش مثل برف 
سفید شده بود و دستهایش از دو طرف شانه‌های 
صورت ش راخراش داد و داد زد: کدخداجی 
شده؟ بچەم جشه؟ یا خدا! جی شده؟" 


کرمعلی چایش را هورتی بالا کشید و بعد 


بودومشقهایش رامی‌نوشت اتا کنجکاوی رهایش 


راک رگا ران 


"زیر باران نوشته "ساراقبادلو" یکی از نخستین آثار این نویسنده جوان و بااستعداد در 
عرصه داستان نوبسی است. این داستان که به قشرد گی برشی از زند کے شماری کود ک و 
نوجوان "توان یاب" را بازمی گوید. با روایت روشن و پا کیزه و ساختار ساده‌اش, گیرا 
و دلنشین است. سارا قبادلو دبیر ورزش و تکنیکهای انگیزشی "توان یاب "هاست. 


احساس عجیبی داشتم. هیجان و دلهره تمام 
وجودم را گر فته بود. اولین بار بود که می‌خواستم 
با توان یابان به گردش برویم. بچه‌ها تا شنیدند 
قرار است به اردو بروند. شادی جشمهایشان را 
درخشان کرد.می خواستم فریاد بزنم و از انها 
بپرسم: یعنی شما تااین حد ار دو رفتن را دوست 
ارتا اما اک ها 


آیان ٩٩‏ اطلھات مد گے 
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نمی کرد و گاهگاهی زیر چشمی کرمعلی و مادرش 
جیبش بیرون ورد و جلوی خاله خدیجه گذاشت. 
خاله پرسید: جقدره کرمعلی؟ کرمعلی سرش را 

"دو میلی ون تومنه. خاله خدیجه تو به گردن 
همه اهالی حق داری. وقت و بی وقت به داد مردم 
می‌رسی. قرآرمون دو به یک بود. من نصفش کردم. 
تو مثل خاله خودمی. خدابیامر ز مشتی حبیب زنده 
که بود کم محبت نکرد به من و خانوادهم. ولی 
شرمندەت شدم خاله. امسال محصول خوب نبود. 
خودت که بهتر می‌دونی. کم ابی داشتیم هیچی» 
امسال سرما هم درختا رو زد. 

"آره‌می‌دونم. همه آبادی امسال مشکل داشتن. 
انگار بر کت از آبادی رفته. بازم دستت درد زکنه ۲ 
برداشت و داخل سینی گذاشت و گفت: "خاله, 
مردم اعتقادشون کم شده. بر کت به اعتقاده. "خاله 
درد نکنه. به منیر و بچه‌ها سلام برسون. کرمعلی 


ااا بهاف اد اط اف ا 
خراب کنم. سکوت کردم. آسمان صاف و یکدست 
آبی بود. وسایل ضروری و شخصی‌ام را برداشتم 
و حر کت کردم. تصمیم گرفتم سختیها را به جان 
بخرم و روز خوبی را برايشان رقم بزنم. شاگردانی 
که هر یک به نوعی مشکل جسمی و حر کتی داشتند 
با خوشرویی به استقبالم می |مدند. بااین کارشان 
می خواستند به نوعی قدر دانی کنند از این که باعث 


یت 
۱ رم 


از جا بلند شد و به سمت در رفت. بعد بر گشت 
و گفت: آراستی خاله. این بچه کوچیکه گوشش 
درد می کنه. منیر گفت بپر سم چی کارش کنیم. 
ببریمش درمونگاه؟ خاله از روی تاقجه مشتی 
تخم کدوی بوداده برداشت و ریخت کف دست 
کرمعلی و گفت: ببر برا بچه ها. نه. بگو آقات 
چند بار دود سیگار آروم فوت کنه تو گوشش. 
اگه خوب نشد کمی تریاک پیدا کنید بمالید کنار 
لاله گوشش.ایشالا خوب میشه." کرمعلی تخم 
کدوها را در جیبش ريخت و در حالیکه پاشنه های 
کفشش راالام کت ف ا دس 
خاله. ممنون." خاله جواب داد: ممنون اللّه." و بعد 
که مطمئن شد کر معلی در حياط را بسته» دراتاق را 
آرام بست و به سمیر گفت: "مشقات تموم شد؟" 


سمیر لقمه‌اش را داخل دهانش گذاشت و 
پشت بند آن جرعه ای چای خورد. خاله خدیجه 
لبخندی زد و گفت: جته؟ مگه گرگ دنبالته؟" 
سمیر لقمه‌اش را جویده نجویده قورت داد و گفت: 
'ننه» مردم اعتقادشون کم شده یعنی چی ؟ خاله 
خندید و کفت: س دیشب کوش می‌دادی ها؟ 


تحر ک وشادی شان شده بودم. در این میان پدر و 
مادرهایی بودند که فر زندانی را که مشکل جسمی 
شدید داشتند. روی شانه و بعضی روی ویلچر حمل 
می کردند و روی صندلی آتوبوس می‌نش‌اندند. 
در تصورم هم نمی گنجید بچه‌هایی که ساکت و 
خموده بودند. اتوبوس راروی سر شان بگذار ند! 
کنار پنجره نشسته بودم هوای خنک صبحگاهی 
صورتم رانوازس ی کر و ۱ 


ای شیطون! چی بگم. من فکر می کنم مردم مثل 


قد 


پم تسین 1 


مثلاً جل جلونی, سقاخونی. .سفره بی بی سه شنبه." 
سمیر گفت: جل جلونی چیه؟ صدای بر خورد 
I Ss,‏ 
گفت: " حالا برو تا این یاسر پنجره رو نشکونده. 

بعدا برات تعریف می کنم." 


سمیر گردویی از توی سفره بر داشت و بعد 


سمیر کمی از گوشت کوبیده را توی تکه بزرگی 
از نان گذاشت و بعد نان رالوله کرد تابه شکل یک 
لقمه دراز در آمد. داشت لقمه را توی کیسه نایلونی 
می گذاشت که خاله خدیجه آمد و با دیدن سمیر 
گفت: مادر بخور تا سیر شی. برا مدرسه فردات 
هم خودم نگه داشتم. سمیر هورایی کشید و لقمه را 
گاز زد و گفت راستی ننه, جل جلونی جیه؟ ‏ خاله 


و 0 کجا و 1 شت نان را 
رااز کنار پشتی برداشت و برایش پرت کرد. 


ماد ماد ماد 
71S <S ۷‏ 


از هفده تا نوز دهم دی بچه‌ها شب می‌رفتند روی 
تبه های آبادی و آ تیش روشن می کر دند. می گفتند 
اگه روشنایی اتيش به درختهاو مزارع برسه» سال 


داد و تیتر تمرینهارا گفت. جند دقیقه به بچه‌ها بعد بهتر محصول می‌دن و آفت نمی‌زنن. بعدشم 


۳ ]| بی اعتقادی در کت رواز محصول می‌بره؟" 


تو آبادی می‌چر خیدن و ادای دعوا با بقیه رو در 


آقای رحیمی خندید و گفت: آقا سمیر تواگه هر می‌آوردن سمیر آخرین قسمت لقمه را به دهان 


بار یه سئوال عجیب از من نکنی ول کن نیستی‌ها؟" 


سمیر دوباره دستش را و کت افا! 
ننه‌م میگه مردم مثل قدیما اعتقاد ندارن. رسم و 
رسوم رو ول کردن." آقای رحیمی جواب داد: "من 
نمی دونم مادرت چی گفته اما از یه چیز مطمئنم. 
اگه مردم کارای خوب کنن. به هم محبت کنن. 
دست آدمهای گر فتار رو بگیرن» به همسایه کمک 
کنن. اونوقت خداهم هواشونو داره. سمیر دوباره 
دست رابالا ترد وبااسارہ سر انای ‏ کی خدیجه پهن کرده بود گذاشت. همسایه‌ها دم در 
اس وو ا 
بچه ها. استراحت بسه دیگه. صفحه بیست و سه بعد تشت |بی | ورد و کمی از سماور اب جوش 


برد و پرسید: حالا راسته؟ خاله با قان شق نانهای 
تکه شده رازیر آب آبگوشت فرو کردو گفت: نمی 
دونم واللّه ولی خیلی از اعتقادات قدیمیا حکمتهایی 
داره که ما نمی دونیم. مثل اسپند دود کردن برا 
چشم زخم. الان فهمیدن دودش میکرب کشه. 
۱ 


SS 


اانا ای سرب ری اسرد وناله 


I 2 ۱ ۰‏ در ۸ 0 1 2 
رو باز کنید. سمیر رو به باسر که کنارش نشسته توی آن ر بخت .دستش راتوی اب کرد و وقتی 
بود کرد و پرسید: 


/ ۳ 1 ۱ / 
یاسر تو می‌دونی جل جلونی چیه؟ 
صدای اقای رحیمی بلند شد : رل ای 


از ولرم بودن آب مطمئن شد یاهای سمیر رااز 
زیر پتوییرون آورد وتوی تشست گذاشت و شروع 


حالی که اشک در چشمش جمع شده بود نالید: 
"کدخدا کجا پیداش کردی؟ کدخدابه پشتی 
تکیه داد و گفت: دا شتم می‌رفتم باغ یه کم انگور 
از زیر خاک بیارم. می‌دونی که صدیقه ویار داره. 
گفت دلش انگور می‌خواد. رفتم از انگورایی که 
براشب چله زیر خاک کردم یه کم براش بيار م 
دیدم سمیر افتاده کنار یه مشت مشت خاکستر. گله به 
گله هم رو تپه و داخل بیشه خاکستر بود. انگار 
دیشب داشته آتیش روشن می‌کرده. فکر کنم 
می‌خواسته جل جلونی راه بندازه و آخرای کار 
E‏ 

خاله خدیجه روی دستش زد و گفت: 

آخودم کردم که لعنت بر خودم باد! من این 
فکر روانداختم توسر بچه! کدخدا گوشه سبیل 
کلفتش را تاب داد و گفت: 

خداراشکر که من به موقع رسیدم. خاکستر 
هنوز گرم بود. خاله خدیجه تشت را کنار 
گذاشت و با دستمالی باهای سمیر راخشک کرد 
ودوباره آنهارازیر بتو گذاست. هد دستس | 
خشک کرد و دو استکان چای ریخت. یکی را 
جلوی کدخدا گذاشت و گفت: خدا خیرت بده. 
خدا تو رو رسونده. فکر کنم دیشب یواشکی رفته 


ا گر می دی کسی ده 


دی نثه شخند 


دمی ر 


۰ 


بیرون. صبح نبود. فکر کردم زود زده بیرون تا با 2 
یاسر برن مدرسه." 4 

و بعد نگاهی به همسایه‌ها که دم در بودند ۳۸ 
کرد و گفت: بیرون سرده. تشریف بیارین تو. | و" 
مریم جون از تو آشپزخونه استکان بیار براهمه A‏ 
ا ل ل 
شدند و نشستند و بعضی هم خدا را شکر گویان 


۰ 


دبیرنه" 


رفتند. خاله خد بجه جای راشیرین کرد و نزدیک 
لب سمیر برد: بخور ننه. بخور که گرمابره تو 


6 مه 1 مه ۰ 
بدنت. سمیر به سختی چشمهایش راباز کرد و 
لبهای خشکیده‌اش را به لبه استکان جسباند. 


خو 


< 


۰ 


در جان من می‌شد. جند لحظه جنان در زیبایی 


گفت: در دستان خود دانه‌ها رانگه دارید تا نوک 


طبیعت و شور و نشاط بچه‌ها غرق شده بودم که بزنند و بخورند ببینید چه احساسی به شما دست 
متوجه نبودم راننده می گفت: خانم! حواستون 
کجاست؟ رسیدیم! کمک کنید بچه‌ها پیاده شن." تنم مور مور می‌شد اما تجر به بسیار خوبی بود. چند 
به نظر می‌رسید بهار و طبیعت و گلها و نسیم دست تن از بچه‌ها هم همین کار را کر دند برایشان بسیار 
به دست هم داده بودند تیک روز عالی برای ما رقم جالب بود.پر سیدم: "بچه‌ها اینجا چطور جایی به؟" 


بخورد. عده‌ای به سختی راه‌می‌رفتند و مسافت را 
طی می کر دند اماشادی و شعف در جهره هایشان 
موج می‌زد.فرصت راغنیمت شمرده بودم و اسم 
حیوان ات و درختان و گلها را برای آنها می گفتم 
و خصوصیات و خواصشان راشرح می‌دادم تا از 
طبیعت چیزهایی را بیاموزند که در محیط بسته شادی برق زد و کبوتری روی دستش نشست. 


موسسه امکان نداشت. بچه‌ها به وجد آمده بودند 


می‌دهد ؟ کبوترهابه کف دستم نوک می زدند. 


همگی گفتند: اینجا مثل بهشت می‌مونه...!" 
از فائزه خواستم با دست به کبوترها دانه بدهد 
و یک حس ق قشنگ را تجربه کند. گة گفت: 
۸ 0 مه ند م۰2 
می تر سم. ... ب او فقوت قلب دادم و گفتم: 
پا ,۲ 2 ۳ "۲ ۳ نم 
نترس, در کنارت هستم. در جشمانش 


یکی از مأمورین باغ وحش مار بزرگی راروی 


و گاه و بیگاه‌مرادر آغوش می گر فتند و ابراز محبت شانه‌هایش گذاشته بود و باغرور می گفت: با 
می کردند. گروهی از کبوتران چنان اهلی و رام حیوانات می‌شود دوست شد و در کنارشان زند گی 
شده بودند که از دست نگهبان باغ وحش دانه کرد. ‏ از کنار طاووسهای زیبا رد شدیم. آنها با 


می چید 


ند.مسئول تغذیه آنها مقداری دانه داد و 


باز کر دن بر هایشان بر ای یکد بکر عش وه کر ی 


ھا 


می کر دن د. صدای آواز ر د گان و جریان آب 
رقم می‌زدند.ظهر شده بود. خسته و گرسنه در 
یهناور در هوای آزاد ناهار خوردیم. استاد هنری 
مشغول نی زدن شد و قطعات ترانه‌هایی در مایه 
دس رات سرت برد 

یکباره طوفان شد و آسمان رعد و برق زد و 
باران شروع به باریدن کر د. می‌خواستم به بچه‌ها 
بگویم که با عجله سوار انوبوس شوت تاح سس 
این ی رای 
را تر ک کنند. دوست داشتند زیر باران باشند... 
اتوبوس از شدت رعد و برق می‌لر زید. ینجره را 
کمی باز کردم و صورتم را جلوی دانه‌های باران 


هدنگ شما ۰۳۷۲۷ 


کن 


© ديل کار نکی 


به خاطر داشته باشید که در اینجا منظور جند ماست های شیر ین شد ه 
ودارای خامه نیست بلکه انواع ماست کم چرب یا بد ون چربی است که منجر 
به کاهش فشار در بخش تحتانی مری و بالا رفتن سرعت هضم غذا می شود. 
خربزه:این گروه‌از میوههاهم برای کاهش علائم سوزش سردل مفیدند ‏ . 
تشدید کنند. به همین خاطر در صورت بر وز مشکل بای داز مصرف آنها ۲۷ 
ردیر مه 
سبزی‌بای تیر ه رنگ :این قبیل سبزیها از قبیل مار چوبه. کلم بر و کلی. 
معده موثر ند. 
بلغور جو:جو دو سر یکی از بهتر ین انتخابها برای وعده صبحانه و ميان وعده 
درطی روز است. این ماده‌غذایی.هم سیر کننده است وهم از بالا رفتن اسید 
معده در داخل مری. جلو گیری می کند. جو دو سر راحتی می توان با کشمش 
| دامس:منجر به افزایش تولید بزاق و کاهش میزان اسید در مری می 
شود. دقت کنید که در انتخاب آدامس هاء نوع حاوی نعناع و بدون شکر آنها 


انتخاب ۶نوع ماده‌غذایی گیاهی ومصرف آنها در روز به کاهش 
فشار خون مادر حد مطلوب کمک می کند. 
لوبیا:این ماده‌مغذی‌سرشار از فیبر پتاسیم ومنیزیم است وبه 
حفظ سطح فشار خون سالم کمک می کند.افرادی که روزانه یک 
فنجان لوبیا و دیگر حبوبات رامصرف می کنند. شاهد افت فشار خون 
راانتخاب کنبد. خود هستند. 
ژنجبیل:اگر در حد متعادل مصرف شود. یکی از مواد غذایی بسیار مفید برای کا کائو:مطالعات محققان نشان داده‌است که اضافه کر دن کا کائو به 
مبارزه با سوزش سر دل است. در طول تاریخ از زنجبیل به منظور از بین بردن رژیم غذایی می تواند به دلیل وجود فلاونول در آن به کاهش فشار خون 
ای ریت رایع سس کمک کند و عملکرد رگ های خونی رابهبود بخشد. 
موز :این میوه به دلیل 11 آمناسبی که دارد یک میان وعده فوق العاده بر ای موز:یک منبع فوق العاده از پتاسیم محس وب می شود و اثر ات سدیم 
مبتلایان به سوزش سر دل است. خاصیت قلیایی موز منجر به خنثی کر دن در افزایش فشار خون را خنثی می کند. بزر گسالان باید روزانه حدود ۴ 
اسید معده‌و کمک به تخفیف علائم ریفلا کس می شود.البته در معد ودی از ۳ هزارو ۷۰۰میلی گرم پتاسیم دریافت کنند ویک موز متوسط ۱۲ درصد 
افر اد همانطور که مصرف انواع توت هاء پر تقال و گریپ فر وت منجر به تولید از این میزان نیاز رابرطرف می کند. ۱ 
ارس وی سح رت سر ری تا ی لا ریا و گوچه فرنگی:حاوی مقادیر فراوانی لیکوپن است.اين آنتی اکسیدان 
غذاهایی که‌بایدازآنبابرهیز کنید به طور قابل توجهی فشار خون را کاهش می ده د. همچنین غنی از 
یی دیایب ار اهاپ ر هیر دم کلسیم,پتاسیم,ویتامین‌های آ.ث وبآبوده و دارای تمام مواد مغذی 
حتی استفاده‌از غذاهایی که گفته شد نیز نمی تواند تضمین کند که د چار مورد نیاز برای جلو گیری از فشار خون است. 
رفلاکس معده نشویم. اما یقین داریم می توانند تا حدود زیادی احتمال دجار سیر:دارای خواص متعددی است که از لخته و ضخیم شدن 
شدن به چنین مشکلی را کاهش دهند. رگ‌ه ای خونی جلوگیری کرده‌وهمچنین به آسانی باعوارض 
البته بر خی غذاها هم هستند که می توانند باعث تحریک رفلا کس معده ناشی از فشار خون بالا مبارزه می کند. 
شوند. بنابر این اگر خوردن غذاهایی که به کاهش خطر رفلا کس معده کمک کر فس:حاوی موادی به نام سالیدس است وموجب ارام شدن 
می کنند به تنهایی کارساز نبود. می توانید پرهیز از این غذاها را نیز به برنامه ماهیچه های اطراف رگ‌ها می شود. با گشاد شدن رگ‌ها خون 
خود اضافه کنید مانند: انار کتری جر کے مے کد و ار حوں ای سا 
کافئین موجود در قهوه چای, نوشیدنی های انرژی زاو شکلات. مر کبات 
وآب مر کبات.غذ اه ای‌تند.لبنیات کامل,غذاهای سرخ کر ده غذاهایا ۳ " ۳ ۱۳ ر ' 
ادامس‌هایی که طعم نعنا دار ند ۳ ۹ i‏ ۱ 
دیگر توصیه‌های کلی که‌ب رای پیشگیر ی‌ازر فلا کس معده‌می شود.عبارتنداز ۱ ا ا کے 


:دراز نکش یدن بلافاصله بعد از خور دن غذاونخوردن مقدار زیادی غذادر x‏ 


ا 
ا 


یک وعده. و۳ 7 0 


گزارش 


قاای ود وهوقه جالب اون وله 


آدمهایی بالباسهای یک دست. گوشی‌هایی به گوش, هیکلهایی درشت 
وقدهایی بلند که وقتی با آنهاروبرومی‌شوی به قاعده یک دیوار بزرگ 
جلوی چشمانت رامی گیر ند.اینهامش خصات اشخاصی است که کمابیش 
نگاههایمان به دیدنشان در مراسمهای خاص و محفلهای پر وییمان عادت 
کرده است وما آنها رابااسمهای مختلفی مثل بادیگارد. تیم حفاظت. تیم 
تشریفات و... می‌شناسیم. این گر وه که تولدشان, عمر چندان زیادی در 


کشور ما ندارد. این روزها به خاطر حضور در جشنهای و قرار گرفتن در کنار 
چهره‌های سیاسی.هنری وور زشی بیش از پیش به چشم مر دم می آید.مردمی 
ری رانا رای ااا علا 
طا اا 
راتماشا کنند.اماسوّالاینجاست که حضور این تیم مخصوص به چه کار 
می آید و صر فا جنبه نمایشی دارد یا واقعاً جنبه حفاظتی ؟ 


بادیگار د تعر یف لغوی‌ اش می شود محافظ شخصی 
که ممکن است برایش به وجود بیاید مر اقبت و 
محافظت می کند و تعهد دارد که تحت هر 
جان اشخاص مراقبت کند. بدیهی است که بیشتر 
خودش ان محافظ شخصی دار ند و فارغ 
از چهر ه‌های سیاسی که به لحاظ بحثهای 
امنیتی دیدن این افر اد کنارشان برایمان 
جیز عجیب و بیچیده‌ای نیست. سوّال 
اینجاست که‌جراباقی افرادمثلآدمهای 
متمول یا چهره‌های سر شناس دیگر از 
بادیگاردبرای آمدوشدهایشان استفاده 
می کنند ؟ خیلی‌ها می گویند این دسته از 
افراد به خاطر شرایط ویژه‌ای که دارند 
و برای تامین امنیت بیشتر از این قشر 
استفاده می کنند. چیزی شبیه به کار 
بادیکارد قانو نی است؟ 

نکته جالب تو جه اینجاست که داشتن بادیگارد 
به صورت رسمی و قانونی در کشور ما محلی از 
کرده است استخدام بادیگارد. کارا گاه خصوصی 
و چیزهایی از این قبیل بر اساس نص صریح قانون 
قبل رئیس پلیس پیشگیری نیر وی انتظامی در 
این باره گفته بود: "در جمهوری اسلامی با توجه به 
امنیئت بالایی که وجود دارد برای افر اد بادیگارد 
ویو او وی و نو 
شورای امنیت کشور برای مدتی محدود فر دی به 
عنوان محافظ فعالیت کند. ... این در حالی است 
عنوان‌بادیگارد مشغول به کار هستند ودر بر ابر 


e SS 
E TD 
و امنیتی فعالیْت می کنند. سعید صفایی و تیمش که‎ 
شاید سر شناس ترین گروه ایرانی این حوزه باشند‎ 
در یکی از گفت و گوهایش درباره کار شان‌این طور‎ 
فقط یک شواست. مثلاً ممکن است کسانی ۰ سال‎ 


دراین کار باشند و در این مدت هیچ اتفاقی رخ 
ندهد اما در یک زمان اتفاقی بیفتد که‌در ۳۰سال 
هم نتوان آن راجبران کرد. خیلی‌ها تصور می کنند 
با پوشیدن کت و شلوار مشکی و داشتن بدن خوب 


۱ 


این کاره هستند. ولی اصلاً این طور نیست. 
قدی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر 

بلند و هیکلی درشت داشت با پوشیدن یک دست 
کت وشلوار مشکی با عینک دودی و گوشی یکی از 
اعضای حفاظت و تشر یفات است.بااینکه قر ار نیست 
E SD‏ 
محافظ شخصی به حساب بیاید اما قطعاً داشتن این 
ویژ گی‌هایکی از فا کتورهای کار به حساب می آید. 
ویژگی‌هایی که لازم هستند. ولی کافی نیستند.یعنی 
علاوه‌بر |موزش‌های لازم مثل | موزشهای ورزشی 
که افر اد باید تحت تعلیم ان قرار بگیر ند. از شر ایط 
حضور در این گروههای تشریفات می‌توان به این 
موارداشاره کر د؛ور زشکاران اموزش دبده‌ای که 
بالای ۱۸۰سانتیمتر قدو ۰۰ | کیلوگرم وزن دارند 


و باید سنی بالای ۶ ۲سال باشند. 

تجمل یا مراقبت؟ 

از عکسهایی که در این جند وقت آخیر در شبکه‌های 
اجتماعی مدام دست به دست می‌شود می توان به 
عکسهای ورزشکاران و هنر مندانی اشاره کرد که 
باحضورشان در محافل عمومی از تیم محافظت و 
تشریفات یاهمان بادیگار د استفاده‌می کنند. انهادر 
این مت وا کنش‌های مختلقی اه هم ا‌داشته‌اند. 
تاجایی که عده زیادی از مردم این کار 
راچیزی جز مانوری پر تجمل نمی دانند 
وعده‌ای دیگر می گویند مگ قرارنبود 
چهره‌ه ای هنری و ورزشی مردمی 
باشند؟ اماجالب است بدانید. کسانی 
که در این حوزه‌مشغول به کار هستند 
برای انجام این کار دلایل مخصوص به 
خودش ان رادارند و می گویند این کار 
برای چهره‌های سرشناس, مدیریت 
شرایطی است که‌برای نظم دادن 
اوضاع انجام می‌شود چون وقتی یک 
سلبریتی در محفلی‌همگانی حضور پیدا 
می کند.علا وه بر به هم ریختن شرایط و 
هرج ومرج متأًسفانه,افرادی حضور دارند که‌بااب راز 
علاقه‌های اشتباه می توانند در دسر درست کنند. به 
همین خاطر هم تیمهای حفاظت و محافظان تلاش 
شود. 

چقدر دستمزد می‌گیرند؟ 

اماشاید خیلی‌ها به این موضوع فکر کنند افرادی که 
بااین فیزیک ورزشکاری و قدهای بلند در شیفتهای 
مختلف کار در قالب تیمهای مراقبتی و تشریفاتی 
قرارمی گیر ند.چقدردستمزدمی گیرند ؟ پس خوب 
است بدانید که در کشورهای غربی مثل امریکا 
هرک دام از بادیگاردها که از یک چهره‌معروف به 
صورت شیفتی محافظت می کنند به‌ازای هر ساعت 
حداقل جیزی حدود صد دلار حقوق می گیر ند و 
در ایران هم تیمهایی از این قبیل برای ورزشکاران 
وهنرمن‌دان وچهره‌ه ای معروف که به صورت 
شیفتی و ساعتی کار می کنند بعنی جیزی حدود ۶تا 
۸ساعت کار در هر مراسم بین ۰ ۲۵تا ۳۵۰هزار 
تومان در | مد دارند. 
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همیشه بانکهای سوییس یکی از معر وفترین بانکهای جهان بوده‌اند و بسیاری از سر مایه گذاران 


کوشه و کنار جهان ۱ ار ال تن SECC‏ 
باید آنها را از چاه فاضلاب بیرون کشید!.. هفته گذشته تعدادی از سرویسهای بهداشتی شهر ژنو به 
پولبای 1( 5 ۱ ساز دلیل تجمع اسکناس در لوله‌های فاضلاب مسدود شده بودند. جالب اینکه رقم پولهای خارج شده 


به ۱۰۰ هزار يورو می‌رسید! در چند روز گذشته این چهارمین باری است که در ژنو سرویسهای 
n 8‏ اص اه 0 ا 
2 ۱ ۱ | دادستانی ژنواعلام کرد که دور ریختن و یا مسدود شدن لوله‌های اب سرویس بهداشتی جر م 


ara‏ و ا 
بیع ۷۲8 
8۵ 


نیست.ولی رقم بالای پول پیدا شده کنجکاوی ما را برانگیخته است. البته تصوّری مبنی بر آلوده 
بودن منابع این پول وجود ندارد. اما باید علت این کار و همچنین صاحب انها پیدا شود. این چهار 
مورد یکی در یک بانک و سه تای دیگر در رستورانهای اطر اف اتفاق افتاده‌اند. همجنین اسکناسها 
همگی اسکناسهای ۰ ۰ یورویی بوده‌اند. سال گذشته در بیانیّه ای بانک مر کزی اروپا اعلام کرد 
که دیگر اسکناس ۰ ۰ یورویی چاپ نخواهد شد و علت آن را رقم بالای این اسکناس و نگرانیهای 
موجود در استفاده از این اسکناس در معاملات آلوده‌اعلام کرد. در این مدت هیچ گزارشی مبنی 
بر مراجعه فردی برای دریافت پول گمشده‌اش هم ثبت نشده و کسی به دنبال ان نیامده است. با 
این حال مشخص نیست این پول به جه کسی خواهد رسید و احتمالا در صورتی که صاحب ان بیدا 
نشده و آلوده بودن منبع آن نیز مشخص نشود. به دولت تحویل داده خواهد شد. 


ل ۱ 1 کاغذ گیر می کنند و باعث خرابی تجهیزات می‌شوند. تحقیقات نشان داده 
2 ۱ در هر دقیقه حدود ۸ هزار لیوان یکبار مصرف به محل جمع اوری زباله‌ها 
یک غول بز رگ ساخته شده از تعداد ۰ ۵۰ لیوان یک بار مصرف در پیاده منتقل می‌شود. البته استاربا کس نیز از خود دفاع کرد. امانه با تعهد به تولید 
روی روبروی یک هتل در شهر سیاتل قدعلم کرده است. یک گروه فعال لیوانهای بهتر بلکه با حمایت از طرح استفاده از لیوانهای شخصی مشتریان 
محیط زیست که "زمین بلند شو! نام دارد. این غول لیوانی راساخته‌اند. آنها که از سال ۱۹۸۵ به آنها ارائه می‌داد. بر اساس این طرح اگر مشتریان همراه 
از لیوانهای شر کت معروف "استاربا کس" که در زمینه تولید قهوه فعالیت خود لیوان می آوردند. شامل تخفیف هم می‌شدند. اما آیا همراه آوردن لیوان 
دارد استفاده کر ده‌اند. استاربا کس را می‌توان معر وفتر ین شر کت در تولید توس ط مشتریان. پاسخ مناسبی به درخواست عدم تولید لیوانهای غير قابل 
قهوه نامید و قهوه‌ها و کافه هایش مشتریان فراوانی دارند. اما ظاهر | لیوانهای بازیافت است؟ 
تولید و استفاده شده توسط شعب این مجموعه. قابل بازیافت نیستند. این : 
ارات اف د اا ا تاد رای رای کر کات 
کرده‌اند. اگرچه این شر کت از مواد بازیافتی برای تولید لیوانها حمایت کر ده 
مصرف تولید می کند اما جنس آنها به گونه‌ای است که خیلی از تاسیسات 
و کارخانجات بازیافت قادر به بازیافت انها نیستند. دلیل آن هم وجود یک 
لابه پلاستیکی در داخل لیوان است که نه به راحتی از لیوان جدا می‌شود ونه 
می توان آنها را وارد روند بازیافت کرد. چون پلاستیکها در دستگاه بازیافت 


بیشتر مردم از تخم مرغ به دلیل داشتن پروتئین بالا و چربی سالم استفاده می کنند. اما محققان 
ژاپنی در موسسه ملی صنایع پیشرفته ژاپن نشان داده‌ان د که تخم مرغهای این ده می‌توانند با 
بیماریهایی مانند سرطان و هپاتیت هم مبارزه کنند. این تیم محققان با مطالعه روی مرغها و اعمال 
اصلاحات ژنتیکی» مرغهایی ایجاد کر ده‌اند که تخم مر غهایشان قادرند سیستم ایمنی بدن راقویتر 
کنند. هدف این تیم از این اصلاح ژنتیکی راحت تر کردن مصرف داروهای درمانی. دستر سی بیشتر 
مردم به داروهای درمانی گران. و تغییر شکل مصرف و بهتر کردن اثربخشی آنها بوده است. آنها 
کاری کردند که مرغها به صورت ژنتیکی ماده‌ای به نام اینترفرون بت تولید کنند. این پروتئین 
از جمله مواد بسیار موثر و قوی در مبارزه و درمان سرطان پوست و هپاتیت است. آنها سلولهایی 
ساختند که برای بارور کر دن تخمها از آن استفاده کرده و از انها مرغهایی متولد شدند که این ژن را 
به صورت ذاتی در خود دارند. این مرغها از این به بعد تخم مرغهایی حاوی این پروتئین می گذارند 
که به خوبی در معده انساآن هضم و جذب می‌شود. البته هنوز مراحل زیادی تانهایی شدن نتیجه 
مانده است اما در صورت نتیجه دادن این پر وژه, هز بنه‌های درمانی بسیار کاهش خواهد یافت. اما 
فعلا باید آآزمایش‌ها و بررسیهای بسیار دقیقی روی تخم مرغها و مرغها انجام شود. در حال حاضر 
قیمت این داروها بسیار سرسام آور است و چند میلی گرم از این پروتئین حدود ۸٩۰‏ دلار قیمت 
دارد! شاید بتوان در آینده بیماریهای حتی دشوار را به ساد گی با خوردن یک تخم مرغ درمان کرد. 


بے 


جمع اوری کرد و غبار ستاره ای 
TT‏ ۱ حدود ۷میلیون ت۷۸ میلیون کیلو گرم غبار 
ستاره‌ای روی سطح زمین می‌نشیند؟ این غبار حاصل شهاب سنگهای بسیار 
ریزی است که وارد اتمسفر زمین می‌شوند. | کنون دو طراح هلندی به نامهای 
کریسی ون نوت و زاندرا وندر تصمیم دارند این ماده کمیاب را از روی سقف 


از منابع جدید مورد استفاده در زمین باشد. زمینی که به سرعت در حال 
مصرف کردن منابع طبیعی خود است. به عقیده انهاء از انجا که منابع زمین 
در حال تمام شدن است و استخر اج و استفاده از اکثر فلزات موجود روی زمین 
نیز بسیار گران تمام می‌شود. نیاز شدیدی به یافتن جایگزینهای مناسب 
داریم. البته جمع اوری غبار ستاره‌ای نیز کار جندان ساده‌ای نیست. انها اول 
مواد روی پشت بام و داخل لوله‌های ناودانی را جمع می کنند. سپس به کمک 


آهنرباء مواد فلزی رااز آنها جدامی کنند. با مطالعه و بررسی مواد و مشاهده 
مواد تشکیل دهنده آنهامی‌فهمند که کدامیک از آنهااز فضاوارد زمین شده‌اند. 
ام ری در اه ای ر مج وت ری سیم ار 
چ شان رابه نمایش گذاشتند. این نمایشگاه که "نگاهی به بالاء 
نگاهی به زمین" نام دارد در فستیوال طراحی لندن بر گزار 
شد. در این میان آنها انواع مختلفی از غبار ستاره‌ای رادر 
ظر فهای مختلف قرار داده و حتی یک مکعب جامد از یکی 
از آنها ساختند تا محققان و بازدید کنند گان بتوانند با تنوع 
این مواد اشنا شوند. باید دید ایا باید برای تامین منابع در 


خانه‌های هلند جمع آوری کنند. آنها به دنبال راههایی برای استفاده از این 
شهاب سنگهای ریز هستند تا از آنها به عنوان منبعی ارزشمند بهره ببرند. 


۰ 


2 

2 كت 1 

اننا باه ارت غار ستاردات یه اکن ؟ 

2 به بارس عبار سباره‌ای نی کنیم a‏ 
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ظاهر | بازار سیاه فروش دندان و عاج حیوانات دست از سر جانوران نگونبخت بر نمی دار د و 2 
قاجاقچیان عاج فیل که در سالهای اخیر به شسدت رر گرفته‌اند. برای تامین نیاز بازار و 
را تس ین انا را را را 4 
برای عاج فیل در این بازارها تبدیل شده‌است و شکار غیر قانونی این حیوان به طور چشمگیری 3 
تسس رن اا اال رو سار رات بر 7 
۰ سال کاملا از بین خواهد رفت. همین آمر سبب شده که اتحادیه بین‌المللی حفاظت از حیوانات 2 


یافته و برای استفاده از دندانها؛ پوست و گوشتشان شکار می‌شوند. اما مشکل این جاست که یکی 
از اعضای هیات علمی دانشگاه راسکین اعلام کرد: حقیقت تلختر این است که این حیوانات از 
از آنها انقدر که باید باشد نیست. ٩۰‏ درصد قاجاق دندان اسب آبی از طریق هنگ کنگ صورت 
می گیرد. ۷۵ درصد از دندانهای قاجاق از او گاندا و تانزانیا وارد می‌شسوند. این در حالی است که 
حسشاس شده‌اند جون برای مبارزه با این کشتار به کمک و همکاری همه جانبه نیاز است. همین 
اختلاف اعداد به اندازه ۱۴ هزار کیلوگرم دندان است. که حدودا به 
می‌شود. چیزی حدود ۲ درصد کل جمعیت اسب آبی‌های موجود! ابعاد کوچکتر دندان اسب آبی 
نسبت به عاج فیل نیز قاچاق ان را راحت تر کرده است. با وجود قوانینی که حدود ۳۰ سال است 
برای حفاظت از این جانوران وضع شده اما هنوز اینده این حیوانات نامشخص است. 


جا 


3 


دای ابیت 


چندی قبل اتفاق عجیبی در مر کز هواشناسی بین‌المللی رخ داد. آنها پدیده 
عجیبی را روی رادار ها می‌دیدند که قادر به شناسایی‌اش نبودند. نمی دانستند 
یک پرنده است با هواپیمایی بزر گ در حال عبور است. آنها توده‌ای بزر گ را 
می‌دیدند که به سرعت در حال حر کت است و منطقه نسبتاً وسیعی را پوشانده. 
اما هیچ گزارشی از مهاجرت پرند گان وجود نداشت و حتی فصل مهاجرت 
پرندگان نبودا تحقیقات میدانی ان داد که مهاجرت صد ها میلیون پر وانه 


هجوم 
تروانه ها 


امااین توده عظیم پر وانه‌ها به قدری بز رگ بود که منطقه‌ای به عرض ۱۲ ۱ 
کیلومتر را یوشانده بود! همین باعت شده بود که رادار انها راشناسایی کند 
اما نمی‌توانستند هویت توده را مشخص کنند. آنها که در ابتدا احساس خطر 
کرده بودند.خوشبختانه به کمک کارشناسان محلی توانستند بفهمند که فصل 
مهاجرت نوعی پروانه به نام پروانه ملکه بوده است. پروانه‌ای به رنگ سیاه 
و نارنجی که از گونه متوسط پرنده‌ها از نظر اندازه محسوب می‌شوند. آنهابا 
شروع فصل سرد در حال مهاجرت به جنوب و نواحی گر متر بودند. جالب است 


بدانید که تحقبقات نشان داده‌اين پر وانه‌ها می‌توانند رادار مسیر خود 


رادر هر نوع شرایط آب و هوایی پیدا 
کنند. همجنین مشاهده شده که بعد 
از مهاجرت به جنوب. در ماههای ۰ 
بعد به آرویا و سس آفریقا مهاجرت ا 
مک و درب ار درواردر مرکا 
برمی گردند. امامهاجرت آنها در 
این تعداد عظیم بی‌سابقه بوده است. 


اطلااتہقگے شماره ۱۸۷۷ 


کوگوری = ووگوری؛ 


وقتی داشتم خاطرات خود را از موزه مومی 
"کینهاک پایتخت دانمارک" مرور می کردم. 
یادم افتاد که یک خاطره شیرین هم از موزه مردم 
شناسی خودمان دارم. 

یک روز پدرم به من خبر داد که پسرعمه‌ام که 
در آن زمان در شهر تبریز زند گی می کرد دیپلم 
خود را گرفته و قصددارد چند روزی برای تفریح 
نزد مابه تهران بیاید. من هم که امتحانات اخر 
سالم تمام شده بود و در تعطیلات تابستانی به سر 
می‌بر دم. تصمیم گرفتم به مناسبت ورود این فامیل 
محترم. نقش راهنماراایفا کنم واورابه تماشای 
دیدنیهای شهر تهران ببرم. یکی از دیدنی‌ها. 
موزه مردم شناسی در خیابان "فرهنگ" بود که 
مجموعه‌ای از تندیسها و آثار "فولکلور کشور ما 
در آنجا نگهداری می‌شد. 

پسر عمه من» جوانی چاق و چله. یا بهتر بگویم 
گرد و قلنبه بود که همین طوری قیافه خنده داری 
داشت چه برسد به اينکه دهانش را باز کند و 
خواهد حرف بزند! او همه شین هارا چ تلفظ 
ی E e‏ و تم وري 
می کرد و بی آنکه تعمدی داشته باشد, گاهی جای 
(ش) و (چ) را با هم عوض می کرد. مثلاً می‌خواست 
بگوید شوفر می گفت چوفر و وقتی می‌خواست 
بگوید شهر می‌گفت چهر .و اصرار داشت که 
در چهر. شرخی بزنیم | 

ماهم برای آنکه در شسهر. چر خی بزنیم, او رابا 
خود به موزه مردم شناسی بر دیما 

یادم هست وقتی وارد موزه می‌شدیم. قبای 
خون الود ناصرالدین شاه بادشاه قاجار. پشت 
ویترینی به نمایش گذاشته شده بود و سمت 
جپ. سالن نسبتاً بزرگی بود که مجسمه‌های 
گونا گون در آنجا نگهداری می‌شد. برخی از این 
مجسمه‌ها را به اندازه‌ای طبیعی ساخته بودند که 
به راستی نمی‌شد با یک موجود زنده فرق گذاشت 
پسرعمه‌ام که نام ناصر الدین شاه را در کتاب تاریخ 
مدرسه خوانده بود. مدتی با علاقه تمام. جلوی این 
ویترین ایستاد و به تماشا پر داخت. ناصر الدین شاه 
که مدت ۵۰ سال در کشوری بدون قانون سلطنت 


۳ آیان ٩‏ اطلاعات‌هفتگس 


کرد سرانجام هنگام زیارت حضرت عبد العظیم. با 
گلوله‌ای که از تبانچه میر زا رضا کر مانی خارج شد 
نفس آخر را کشید. پیکر بی‌جان او رادرون کالسکه 
سلطنتی نشاندند و عینک تیره‌ای به جشمش زدند 
و درحالیکه دو تن از همراهان. زیر بغلش راجسیده 
بودند به کاخ شاهی باز گشتند و جماعتی که در 
مسر به تماشاایستاده بودند متوجه نشدند که 
یادشاهشان دار فانی را وداع گفته و آنچه می‌بینند 
فقط یک "جنازه" است! 

پسرعمه من سخت غرق تاریخ شده بود و اگر 
بازویش رانمی گرفتم و نمی کشیدم. دوست داشت 
ساعتها همان جا بایستد و به‌اين قبای خون آلود 
و محل اصابت گلوله که جبّه بته جقه ای این شاه 
قاجار راسوراخ کرده‌بود چشم بد وزد! اما من او را 
به سوی سالن مجسمه‌ها بردم. 

تصمیم گرفتم از دیوار سمت راست شروع 
کنیم و پس از آنکه سالن را دور زدیم از سمت چپ 
خارج شویم.بااين حساب. می‌توانستیم بی آنکه 
یکی رااز قلم بيندازيم تمامی مجسمه‌ها را که از 
زنان و مردان گوناگون و گاه سررشناس, تشکیل 
شده بود ببینیم. این مجسمه‌ها در حالی که مثل 
مردم زنده لباس بر تن داشتند. نزدیک دیوار 
جبده شده بودند.پیسرعمه ماعادت بدی داشت. 
به هر مجسمه‌ای که می‌رسید. با ناباوری دستی 
به سر و رویش می کشید و تکه با مزه‌ای می‌پر اند! 
من از این کار او, دلخور بودم, زیرااگر قرار بود هر 
یک از بازدید کنندگان. این مجسمه‌ها را نوازش 
وک نکن در دز مت | مسب هی یه با 
وارد می‌شد. اما او آنقدر از این کار سرخوش بود که 
راستش رویم نمی‌شد چیزی به او بگویم. چند بار 
نگاهش کردم اما توجهی نکرد.تا انکه خوشبختانه 
به تابلویی رسیدیم که رویش نوشته بود: 

"لطفا به مجسمه‌ها دست نزنید." 

با انگشت. تابلو را به او نشان دادم. او هم ظاهراً 
خواند. امابه کار خود ادامه داد و یکی در میان؛ 
دستی به مجسمه‌ها می‌رساند! گهگاه نیز من به 
او گوشزد می کردم که بهتر است به این آثار 
هنری دست نزد و فقط آنها را تماشا کند. گاهی به 
عمد بازویش را می گرفتم و به آرامی او راعقب 
می کشیدم تا این مجسمه‌های ارزنده از دسترس 
او دور بماننداتا انکه در همین موقع. حادثه عجیبی 


به طرف مجسمه یک زن 2 EE‏ 
چادر به سر رفت که روی 
یک سکوی سنگی. مثل 
پایه ستون قرار داشت. 
زنی جوان و نسبتا 
فربه بود که صورت گرد 
و سفیدی داشت. اگر من 
قبلاً این زن را ندیده بودم 


که به طرف سکو رفت و 


۸ ۸ 

موضوع رانمی دا ی طوری بیحر کت 

با حر کات بامزه‌ای که به تن و بدن خود می‌داد 
به طرف او رفت و بادست. غبغب او را گرفت و 
گفت: گوگوری -ووگوری !! 

چشمتان روز بد نبیند. نا گهان مجسمه به حر کت 
درامدو کیفش رااز زیر چادر سیاهش بیرون 
کشید و به طرف فامیل ما یورش برد! پسرعمه 
خورده بود. یک لحظه بهت زده سر جا خشکش 
زد. بعد به خود آمد و از ترس یا به فرار گذاشت 
بود. پسرعمه من با آن هیکل چاق و قلنبه‌اش» دور 
سالن قل می‌خورد و جلو می‌رفت و این زن فر به نیز 
ناسزاگویان با کیف دستی‌اش همچنان او را دنبال 
می کر د! هنگامه‌ای بر پا شده بود! جماعت حاضر 
در سالن, هاج و واج به این منظره می‌نگر یستند و 
برش راز نا کک موچ اا هد ردنت دل ا شان 
را گرفته و از خنده ریسه رفته بودند! 

پس از آنکه دو سه دور. این گر گم به هوا در سالن 
موزه ادامه یافت. عاقبت من خود را جلو انداختم و 
سدراه آن زن شدم و با پوزش به او فهماندم که 
نداشته است ست!اوهم که متوجه واقعیت شد. در حالیکه 
خنده‌اش گرفته بود از سر تقصیر پسرعمه تپل مپل 
دیگر به مجسمه‌ها دست نزندا! 
مجسمه در کنار در خروجی قرار داشت. پسر عمه 
بااحتباط نله کر فک و کت پیز E‏ 


دتم نوی دم نزن راک اسر عستگی رو 
ان سکو نشسته بود دعا می کر دم که این عادت 
ر e‏ 


۶ WEES 
ب 3 0 ۳ از‎ E 


5 ۱ 
کے یرم 


خواسنگار ی غب RA‏ 


کردن 1 مورد د شاه 
خودرا به بیماری زد و وقتی 
ای رک 

ِ از او در خوا ست ازدواج کر دا 
CEL‏ 
ا ا لوران در رل ۱ 
که پرستار بیمارستان بود اشا 
شده و در این مدت همیشه 
به این فکر بود که چطور از او 
خواستگاری کند و نمی‌خواست 


درخوا ست از دواجش عادی باشد .به همین خاطر با هماهنگی همکاران 


دختر جوان» درحالیکه نقش یک بیمار در حال م رگ را بازی می کر د. 
به اتاق احبا انتقال داده شد. اما وقتی دختر مورد علاقه‌اش با جشمان 
اشکبار و شوک زده کنار او حاضر شدتا کار احیا را انجام دهد. ناگهان 
از تخت پایین پرید و با تقدیم یک حلقه زیبای تأمزدی از او درخواست 


ازدواج کرد و دختر هم بلافاصله جواب مثبت مثبت داد و به همراه جند تن از 


همکارانش از اتاق احیا خارج شدند! 


بیجید گی های یک فرش فر وش 


باغی متروک به قتل رسانده و جسدش رآ از بین برده بود پس از ۸ماه 


دستگیر شدا 9 
چند ماه پیش مر د جوانی بامراجعه اور 
به اداره پلیس نظر آباد از نایدید ١‏ ت 
شدن همسر ۳۰ ساله‌اش به نام ا 
"سچر " خبر داد و با اعلام این 
گزارش. تیم ویزه‌ای از کار آ گاهان 
جنایی وارد عمل شد ند و چند مظنون رادستگیر کردند و تحت باز جویی 
قرار دادند. اما در پایان همگی بیگناه شناخته شدند. تا اينکه ماموران 
جستجو و تحقیقات را ادامه دادند و دریافتند که اخرین بار زن جوان 
با فرش فروشی ۳۸ساله به نام سیامک تماس گرفته است و بدین 
تر تیب وی رادستگیر کردند و او در نخستین باز جویی‌ها به قتل اعتراف 
کرد و گفت: روز حادثه سحر به مغازه‌ام امد و به خاطر معامله‌ای که 
با هم داشتیم. او را به بهانه‌ای به باغی بردم و پس از مشاجره‌ای شدید. 
وی را به قتل رساندم و طلاهایش را برداشتم و سپس گودالی داخل 
باغ نظر اباد کندم و جسدش را دفن کردم .او سپس ادامه داد: چهار 
ماه بعد سراغ جسد رفتم و پس از بیرون کشیدن آن, استخوانهایش را 
درجوی آبی رها کردم تا هیچ ردی از او باقی نماند. پس از اعترافهای 
سیامک تیمی از کار آ گاهان به محل دفن جسد رفتند و توانستند بقایای 
جسد زن جوان را از زیر خاک بیرون بکشند. بعد هم خریدار طلاها 
را دستگیر کردند و بعد هر دو متهم دراداره آ گاهی استان البرز مورد 
بازجویی قرار گرفتند. تحقیقات بیشتر همچنان ادامه دارد. 


اعتر اف عجیب بسر ۸ ساله 


پدر جوانی که به اتهام قتل دختر خردسالش 

از دو سال قبل زندانی بود با اعترافهای 

عجیب پسر هشت ساله‌اش ازاد شد. 

دو سال پیش مرد جوانی به نام "مایکل ساندرز" ۳ ساله به اتهام خفه کردن 
دختر دو ساله‌اش دستگیر و روانه زندان شد. وی از همان نخستین باز جویی‌ها 
اتهام قتل دختر زیبایش را رد کرد و گفت: روز حادثه من در منزل نبودم و 
پسرم با من تماس گرفت و از مرگ خواهرش خبر داد! اماپلیس اظهاراتش 
نبذیرفت و در مدت این دوسال در زندان و با وجود تلاش زیادی که برای اثبات 


بیگناهی‌اش انجام داد. نتوانست این حقیقت را ثابت کند! تا اینکه چندی پیش 
پسر ۸ ساله‌اش با حضور در داد گاه به کشتن خواهر دو ساله‌اش اعتراف کرد 
و گفت: ما روز حادثه داشتیم بازی می‌کردیم که من به شوخی پارچه‌ای دور 
گلویش بستم و او را خفه کردم. 

بدین تر تیب داد گاه پس از شنیدن اظهارات پسر ۸ ساله مجوز آزادی پدرش را 
صادر کرد. اما هنوز مجازاتی برای کود ک جنایتکار تعیین نشده است! 


راز قتل پدر توسط پسر 
چندی پیش پسر جوان ۱۹ ساله‌ای . پس از قتل پدرش به کلانتری رفت و مدعی 
شد او گم شده است. اما بعد از چند روز. پسر جوان گرفتار عذاب وجدان شد و با 
مراجعه به پلیس راز جنایت را اینگونه بیان کرد: مادرم حدود سه ماه قبل به خاطر 
رفتارهای تند و عذاب آور پدرم از غضّه دق کرد و مرد. من هم از همان موقع کینه 
کرد و من هم خیلی عصبانی شدم و تصمیم گرفتم او را بکشم و زمانی که پدرم در 


خواب بود با چوب و چماق به جانش افتادم. بعد از قتل می‌خواستم جسدش را 
و کف کمد دیواری را کندم و دفنش کردم و بعد به خانه کناری که در حال ساخت 
بود رفتم و کمی سیمان و موزاییک برداشتم و روی آن محل سیمان ریختم و 
موزاییک کردم تا کسی متوجه نشود بعد هم برای اینکه کسی به من شک نکند. 
ناپدید شدن پدرم را گزارش کردم اما عذاب وجدان یک لحظه رهایم نمی کرد 
که باعث شد تا به قتل پدرم اعتراف کنم! بدین ترتیب پسر جوان به اداره | گاهی 
انتقال یافت تا پس از تحقیقات تکمیلی روانه زندان شود. 


حمله نا گهانی کوسه مهاجم در سواحل فلور یدابه یک غواص و چسبیدن به 
شکم وی پزشکان آمریکایی راشو که کرد. 

این فر د بدون لباس غواصی در حال شنا کر دن بود که یک کوسه شکم وی را گاز 
گرفت واو نتوانست کوسه رااز بدنش جدا کند. 

'اوین مک کارتی "در حالی که کوسه مهاجم به شکمش چسبیده بود به بیمارستان 
مراجعه کرد وپزشکان بافرو کر دن چاقو به بدن حیوان موفق شدند کوسه سمج 
رااز شکم غواص جدا کنند. 


اطلاعات دفنگی هماو ۳۱۳۲۷ 


مجیت هخه 


چا ۱ 


شکست می دهد و خو 


ا دير 


2 


۰ 


ت می خو 


دد 


هفته پیش خواندید که محمدرضا پهلوی پس از فرار خواست به آمریکا 


برود ولی آمریکا و خیلی از کشورهای دیگر حاضر نشدند او راراه دهند و 


در به‌دری شاه آغاز شد. او نخست به مصر و پنج روز بعد به مراکش رفت 
اماشاه‌مرا کش به توصیه سفارت فرانسه عذ رش راخواست .جیمی کار تر 
هم گفته بود دوست ندارم شاه در آمریکا تنیس بزند واتباع آمریکابه 
خاطر او در ایران زندانی باشند. شاه ناچار به باهاما رفت و پس از هزینه‌ای 
سنگین به مک زیک رفت و پس از چهار هفته بیماری‌اش وخیم شد واورا 


مرک آخر ین شاه ابر ان 


تاریخ تاراج, نقبی به تاریخ (۳۸) 


مصطفی گلیاری 
به آمریکا بردند ودر نیویورک بانام مستعار بستری شد. در بیمارستان 
به جای طحال, کیسه صفرایش راب رداشتند و حالش بدتر شد واورابه 
بیمارستان روانی‌های ار تش انتقال دادند. کمی بعد آمریکااز کشورهای 
مختلف تقاضا کرد شاه‌راراه بدهند ولی همه جواب رد دادند اخرش‌اآورابه 
پانامافرستادند.وخواندید که فرح گفته بود که ژنرال عمر تور یخوس رهبر 
پاناما به او نظر داشته. خود شاه هم در پاناما حالت زندانی داشت و برايش 
جاسوس وشنود گذاشته بودند... 


این شماره تاریخ تاراج» شماره ماقبل آ خر است. هفته بعد آخرین شماره‌اش را خواهید خواند. 


خداحافظ سلطنت پهلوی! 

شاه ب از هم از آمریکا تقاضا کرد به او پناه 
بدهد. 4 از 
TT‏ اه 
را نیذیرفت و فهمید دیگر حامی قدرتمندی ندارد 
دست به دامان سازمان امنئت موساد شد و از 
آنها خواست برایش محافظ شخصی بفرستند. 
انگلیسی‌الاصل بود. به پاناما فرستاد. نامش مایک 
توریخوس هم کسی را به اسم نوریه گا مآمور کرد 
محل سکونت شاه رفت و ماهی ۰ هزار دلار 
از شاه حقوق طلب کرد. صدهزار دلار هم برای 
تغذیه ماهانه آنها می گرفت. نوریه گا مدام شاه 
اصلی شاه بود. به نور یه گا اطلاع داد شاه حاضر 
نیست برای تصورات واهی شما پول بیشتری 
بپر دازد و ما مطمئنیم انطورها که شما می گویید. 
کسی برای ترور شاه نیامده است. نور یه گا گفت 
ژنر ال تور بخوس مارا برای محافظت از جان شاه 
و خانواده‌اش مأمور کرده و بهتر اسست شمابه ما 
اعتماد کنید جون مهمان کشور ما هستید و اگر 
اتفاقی برای شاه بیفتد. ما مسئول هستیم. آرمائو 
چندان قانع نشد و پرداخت پول بیشتر را تقبل 
و وی وی و و 
فروند هو ۱۱ ۱ 
بعد به شاه اطلاع داد که این هواپیمابه تر وریستها 
تعلق داشت واز کاستار بکایر واز کر ده‌بود تاشاه و 
خاندانش را ترور کند و شاه که کلاً آدم جان‌دوستی 
بود و مخصوصاً آن روزها وحشتش از م رگ بیشتر 
شده بود. به آرمائو گفت پول را بیر دازد. 

e (۱ 


۳ آیان ٩٩‏ اطلاعاتهفتگس 


مرگ بر شاه شنیده بود. برای بقای سلطنت به هزار 
ویک راه زده بود و نتیجه‌اش این شد که تاج و 
تخت را بگذارد و فرار کند. بیماری سرطان هم بالا 
زده‌بود و حال جسمانی بدی داشت و درد اورتر 
اینکه هیچ کشوری حاضر نبود شاهنشاه آریامهر " 
رابپذیردوهرکس که به او روی خوش نشان 
می داد. فقط بر ای این بود که به خزانه شاهی بیلی 
بزند وزر وسیمی پارو کند. آدم وقتی که باورهای 
نارسیسی(خود شیفتگی) داشته باشد و یکهو بفهمد 
تصوراتش غلط از آب در آمده‌و دیگر تحویلش 
نمی گیر ند. از درون می‌شکند و امیدش را از دست 
می‌دهد. شاه هم در یاناما به جنین روزی افتاده 
بود. به گفته فرح پهلوی و مادرش و دیگران. 
میزبان او ژن رال توریخوس مرد بی‌ادبی بود که با 
ملک چسم هی خراند ور قاری توهین آمیز داسیت 
ضمناً آشکارا کوشش | 

میک رد شارا لا مر 3 
بزند. فر بده دیبا مادر 

ملکه ماجراهای باناما "رو 


و در کتابش نوشت: ®7 
آي ۳ ۳ مه 
تمام ناز 9 تنم و 5 
نعمت دوران پهلوی ۱ : 
۲ یں أ شاه در بیماری 
برای خانواده ما به یام ی 


کوتاه دربه‌دری ما در پاناما نمی‌ارزید." 

شاه ی اباید در پانامامی‌مان د و آن اوضاع را 
تام دا اد فی رس یا او د فصر 
تنها جایی بود که می‌توانست برود ولی آمریکا 
به مصری‌هاهم گفته بود او راراه‌ندهند. ترس 
اسر کا ایندد کفایران‌ها اتان قای دد 
ارتباط بگیرند و به بهانه ورود شاه مخلوع به مصر 
تظاهرات و شورش کنند و مصر هم به ایرانی دیگر 
ل شود سفارت ترا در هصر بازها هداز 
داده بود که صلاح نیست شاه را میهمان کنند. 

فرح تصمیم گرفت مشکل ورود شاه رابه مصر 
از طریق غير دیپلماتیک و دوستانه حل کند. پس 
کرک لان را برداشت ر امار خهان‌سادات 
OT‏ انوس E‏ 


گر فتاری‌های خودشان را در پاناما برای جهان 
سادات تعریف کرد و از او خواست با انور سادات 
صحبت کند و اجازه بدهند شاه و خاندانش به مصر 
بروند. جهان سادت تحت تأثیر قرار گرقت و گفت 
همین حالا می‌روم انورسادات راراضی می کنم به 
شاه تلفن و او را به مصر دعوت کند. 

این حر کت زنانه جواب داد و جند دقیقه 
بعد انورسادات به شاه زنگ زد و گفت هواییمای 
شخصی خودم را به پاناما سیتی می‌فرستم تا شما و 
همراهانتان رابه مصر بیاورد. 

خاندان شاه فکر کردند دوران سختی‌های در 
پاناما ماندن به آخر رسیده‌وباسرعت وسایل 
و چمدانهای خود راجمع کردند و منتظر فر ود 
هواییمای شخصی انوار سادات شدند ولی جالش 
جدیدی پیش امد و دولت پاناما برای خروج 
شاه موانعی ایجاد کرد. این موضوع که ظاهر | 
مراحل اداری و قانونی خروج 
| شاه بود ولی عملا کارش‌کنی 
محسوب می‌شد. وحشت 
شاه را بیشتر کرد و وقتی که 
منتظر |مدن هواپیما بود. حال 
جسمی وخیمی پیدا کرد و به 
مشکل تنفسی دجار شد و او 
| را به بیمارستان منتقل کردند. 
آرمائو هم به یکی از تیمهای 
پزشکی آمریکابه سرپرستی "دکتر دوییکی "خبر 
داد بی‌درنگ به پاناما بيایند. 

در پاناماامکانات پزشکی مجهزی وجود 
نداشت و گروه آمریکایی نتوانستند درمانهای 
اساسی انجام بدهند و او رادو هفته بستری کر دند 
تا برای سفر به مصر آماد گی پیدا کند. هزینه این 
دو هفته بستری بودن ۰ ۲۰ هزار دلار شد که بیشتر 
از قیمت کل بیمارستان و تجهیزاتش بود. 

سرانجام حال شاه بر ای پر واز مناسب شد و 
روز سوم فروردین ۵۸ با یک هواپیمای کر ایه‌ای و 
باری شر کت اور گرین از پاناما به مصر پر واز کرد. 
همراهان شاه بیست نفر بودند که به زحمت در 
هواپیما جا شدند. این آخرین سفر شاه بود. پدر او 
هم از کشورش تبعید شده بود و محمدرضا پهلوی 


اصلا فکرش راهم نمی کرد که تبعید او از تبعید 
پدرش سخت‌تر باشد ولی حالا نتیجه گرفته بود که 
تبعید رضاشاه در برابر سختی‌های تبعید خودش 
زنگ تفریح بوده. 

هواپیمای باری سر راهش برای سوخت گیری 
در جزایر ازور پر تغال توقف کرد. این توقف شاه را 
نگران‌تر کرد چون مدام وحشت داشت که مبادا 
تروریستها حمله کنند يا مبادا ادامه سفرش به 
مشکل بخورد. روی او جند پتو انداخته بودند و 
هنوز می‌لر زید و از سرما شکایت می کرد. 

هواپیما پس از مسوخت گیری از باندبلند شد و 
به سوی مصر رفت. در فر ود گاه مصر انورسادات 
و همسرش به استقبال شاه آمدند. شاه حوصله 
خوش و بش نداشت و درد و سرماو رنجهای 
روحی آزارش می‌داد. او را سوار هلی کویتر کر دند 
وبه بیمارستان نظامی معادی بردند که در ساحل 
زیب‌ای نیل بود. د کتر دوییکی و گروهش هم به 
مصر آمدند و درمان شاه رابه عهده گرفتند. 
چند روز بعد یعنی هشتم فروردین شاه را به اتاق 
جراحی بردند و طحال او را که به دلیل سرطان 
خیلی بز رگ شده بود. بر داشتند. فریده دیبا در 
خاطراتش نوشته است "آن طور که به من گفتند 
یکی از پزشکان مصری که در اتاق عمل حضور 
داشت. به‌عنوان اعتر اض اتاق عمل را تر ک کرد و 
کت ماه سارت شش ما 
سندی نداریم که بگوییم آمریکا می‌خواسته مرگ 
شاه را جلو بین دازد تا بلکه جمهوری اسلامی به 
دلیل این خدمت آمریکاء گرو گانهای سفارت را 
آزاد کند اما اخباری داریم که این موضوع را تأیید 
می کند مثل وقتی که به جای طحال سر طانی. کیسه 
صفرای او را در آوردند ا همین خبر آخری که مادر 
ملکه ادعا کر ده پزشک مصری به نحوه در مان و 
جراحی اعتراض کر ده البته بعید هم نیست آمریکا 
ایس هه متسین کار تن ساسا 
کاپتالیستی آمریکاایج اب می کند فقط به منافع 
خودش فکر کند و یکی از منافعش این بود که نشان 
بدهد با شاه همکاری نمی کند و حتی به کشورهای 
دیگر هم سفارش کرده شاه را راه ندهند. 

ده روز یس از جراحی حال شاه بدتر شد. 
یکی از دود بل وخامت حالش این بود که د کت 
دوییکی و د کتر کین از کار گذاشتن لوله‌ای برای 
تخلی ه مایعات و عفونته | خودداری کردند و 
گفتند خودشان هراز گاهی چر ک و خون را خارج 
می کنند. د کتر دوییکی تقر یبا اجازه نمی‌داد غیر از 
کادر خودش کسی در درمان شاه دخالت کند. 


دم١‎ 


قبه منتقل کردند که نزدیک قاهره است. 
خبر نگار ان خواستند بااو مصاحبه کنند ولی بر عکس 
همیشه که بر ای مصاحبه مشتاق بود خبر نگاران را 
نبذیرفت و در انزوای خودش فرو رفت. 

اوایل خرداد ۵۸ خانم کاترین گراهام که 


ده روز پس از جراحی حال شاه بدتر شد. 


یکی از دلادل وخامت حالش این بود که دکتر 


:دو ییکی‌ ودکتر کین ار کار گذاشتن لوله‌ای‌برای 
:تخلیه مایعات و عفونتها خودداری کردند 


مدیر مؤسسه مطبوعاتی واشنگتن پست بود. و از 
خبرنگاران معروف آن روز گار محسوب می‌شد. از 
شاه تقاضای مصاحبه کرد. شاه پس از مشورت با 
انور سادات. این مصاحبه را پذیرفت و این آخرین 
مصاحبه اوست که در آن شفاف‌تربن نظر هایش را 
بیان کر ده و به سیاستهای دولتهای آمریکا و انگلیس 
تاخته. البته تاختنی که حالت گلایه و التماس هم 
داشت. او کار تر راعامل اصلی سقوط رژیم سلطنتی 
دانست واز اینکه برای سر کوبی مخالفانش به 
خشونت کافی دست تفه راز تاسش کرد و 
گفت اگر مثل امر وز فکر می‌کردم. در به کار بردن 
نیروی نظامی خشن برای سر کوب مخالفانم تردید 
نمی کردم. همچنین از اینکه در بر ابر انقلابی‌ها 
سیاست نر مش داشته بشیمان بود و اعتقاد داشت از 
همان اول باید همه آنهارایه خاک و خون می کشید! 
شاه در آخرین مصاحبه‌اش خود را شاه قانونی ایران 
دانست و اعلام کرد فعلاً در تبعید است ولی پس 
از بهبود بیماری‌اش برای کشورش فکری خواهد 
کرد. واشنگتن پست نوشت: مصاحبه‌ای که پر از 
آرزو و افسوس و آه بود '. 

شاه از ۲۸ تیرماه ۵۸ کم کم به حالت آغما 
دچار شد و مدام زمان ببهوشی‌های او طولانی تر 
می‌شد تا اینکه ساعت ٩‏ صبح پنجم مرداد (۲۷ 
ژوییه) از دنا رفت. در مراسم تشییع جنازه‌اش فقط 
انور سادات. نیکسون رئیس جمهور سابق امریکا 
و کنستانتین یادشاه سایق مصر شر کت کردند. 
ملک حسین که با شاه ادعای دوستی داشت در 
مک a‏ 
که در سفار تخانه‌های مصر کار می کر دند نیز میل 
نداشتند در مراسم تدفین شاه شر کت کنند و فقط 
تعداد کمی حضور یافتند. طبق وصیّت شاه قر ار شد 
او را در مسجد الرفاعی کنار قبر پدرش دفن کنند. 

درباره در به‌دری شاه خیلی‌ها مطالبی نوشته‌اند. 
از جمله خود شاه فرح دیباء فریده دیباء اردشیر 
زاهدی و بسیاری دیگر از اطرافیان و هواداران 
سلطنت. و من هنگام نوشتن تاریخ پهلوی‌ها از 
این نوشته‌ها نقل‌قولهایی نوشتم تا کسی نگوید 
برای نوشتن این فصل نقل قولهایم از مخالفان شاه 
بوده و غر ض‌ورزانه است با این حال دو سه نفر از 


۱ 1 ۳ ۹ 


انور سادات 


۳ 

۳ ۲ 
1 ۱ نم 
4 ی 5 
عاظ با 


شاه و فرح و جهان سادات: 


خوانند گان حقایقی را که خود شاه و ملکه و دامادش 
و مادر ملکه نوشته‌اند. قبول ندارند و می گویند 
اینها دروغ است و حتی گفتند برای مثال اردشیر 
زاهدی کتاب خودش رارد کرده و گفته اینها را 
من ننوشته‌ام و البته اعلام نکر ده بودند که برای 
مثال اردشیر زاهدی کجاو در کدام نوشته و چاپ 
کجانوشته‌های قبلی خودش را تکذیب کرده. این 
دو سه خواننده به جای ابنکه مستند حرف بزنند و 
بگویند طبق فلان سند. فلان مطلبی که در تارایخ 
تاراج چاپ شده مستند نیست. حرفهای دیگری 
زده‌اند. سکوت کردن در برابر کسی که منطقش 
لنگ می‌زند. بهترین کار است. 

این شماره را با برخی از نوشته‌های فرح 
دیبا(پهلوی) تمام می کنم که درباره دوران 
دربه‌دری آنهاست. او در سال ۲۰۰۴ کتابی به 
زبان فرانسه منتشر کرد که ترجمه فارسی آن 
بدون نام مترجمش چاپ ونام کهن دیارا" 
برایش انتخاب شد. فرح در این کتاب سر گذشت 
خود رانوشته تاجایی که به دربه‌دری خودشان 
می ر سد. "روز ۲۲ بهمن ۵۷ در اقامتگاهمان در 
مراکش داشتیم رادیو گوش می کر دیم. مجری 
رادیو گفت انقلاب پیروز شد و کاخ استبداد فرو 
ریخست. چند لحظه فکر کردم ما موفق شدهايم و 
انقلابیون شکست خورده‌اند جون خودمان را خير 
و آنها را شر می‌دانستم اما زود فهمیدم متأسفانه 
انهماییر وز شده‌اند و اخرین دولت ما(بختیار) 
را سرنگون کرده‌اند... روز ۵ بهمن ۵۸ وقتی 
باخبر شدیم پاسدارها به سفارت آمریکا در تهران 
حمله کرده‌اند. متوجه شدیم تبعید ما روز به‌روز 
مشکل‌تر خواهد شد." درمراکش که بودیم. 
رئیس سازمان اطلاعات فر انسه به شاه گفت اقامت 
مادر مراکش برای ملک حسن خطراتی دارد. این 
رابه ملک حسن هم گفت واو جواب داد: این خیلی 
وحشتناک است اما تصمیم مرا عوض نمی کند. من 
نمی‌توانم از پذیرایی مردی که دقایق غم‌انگیزی 
راسپری می‌کند. خودداری کنم. و البته همین 
ملک حسن مراکشی, شاه رااز کشورش بیرون 
کرد ضمنا در مراسم تدفین اوهم شر کت نکرد. 
فرح در کتاب کهن دیارانوشته است: می ترسم 
EL ey‏ 
یا با تشکیل یک داد گاه بین‌المللی موافقت کند. 
حس می کنم مثل یک آدم محکوم در دالان مرگ 
هستم." "در پاناما جوانان پانامایی جلو سفارت 
امریکا تظاهرات کردند. من احساس عدم امنیت 
کردم چون اگر دولت ایران از پاناما می‌خواست شاه 
رابه آنها تحویل بدهند. طبق قوانین پاناما بی‌درنگ 
شاهنشاه را تحویل می‌دادند. دو وکیل هم به پاناما 
امدند که دولت یاناما انها رااز ما مخفی کرد ولی 
توریخوس به ما گفت بهتر است برای خودمان 
وکیل بگيریم. برخی از روزنامه‌نگارها به ما توصیه 
می کردند پاناما را ترک کنیم... ادامه دارد 
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دصه‌ی شفنه 


مصطفی گلیاری 


ستاره در ترافیک غروب پاییز میدان توحید لای 
ماشینها می‌لولید و شیشه بر خی از آنها رادستمالکی 
می کشید و سکه‌ای یا اسکناسی کم بها می گرفت. 
نگاهش خاموش و بی‌هیجان بود. یک بچه نوزاد 
هم روی کولش بود که آن رابا چادرش فیکس 
کرده‌بود. بچه خواب بود و گوشش صدای بوقها و 
فریادها را نمی‌شنید. "آیا به او قرص خواب داده 
بود؟ شاید هم بچه از خستگی بیهوش شده. آیا 
بچه خود اوست یا آن را کرایه کرده؟ گاه دختر 
ویسری هفت هشت ساله که به زور به ماشینها 
فال حافظ 9 دستمال کاغذی کوجک می‌فر وختند. 
پیش ستاره می آمدند و کمی می‌ماندند. آیا آنها 
خواهر و برادرش بودند؟ به سن و سال ستاره 
نمی آمد که مادرشان باشد. آیا ستاره جزء باند 
گدایان تهران است؟ دزدی هم می کند؟ فحشا 
چطور؟ نکند ایدز داشته باشد؟ اینجور آدمها سال 
تا سال حمام نمی‌روند و در محیطی آلوده زند گی 
می کنند. لابد ناقل انواع باکتری‌ها و ویروسهای 
خطرناکی است که خودش به انهاعادت کرده. 
از چشمهایش معلوم است که از آن آدمهایی 
است که برای هزار تومان ادم می کشند... شاید 
هم مواد فروش باشد. آیا... ... اینها سوّالهایی است 
که رانند گانی که پشت ترافیک میدان توحید گیر 
می کر دند. با دیدن او از خودشان می‌بر سیدند. 
یواشکی هم نگاهش می کردند تا مردم شک نکنند 
و نگویند دارد دختر گدا دید می‌زند. خود ستاره 
هم می‌دانست درباره‌اش چه فکرهایی می کنند 
حتی گاهی بعضی از ماشینها طعنه می‌زدند: "ای 
ایدز مجسم از ما دور شو! بعضی از ماشینها هم 
مهربانی می کر دند: حیف نیست دختری به این 
خوشگلی و خوش هیکلی شيشه ماشین پاک کنه؟ 
مگه روزی چند درمیاری؟ بگو شاید بتونم برات 
به کاری پیدا کنم..." گاهی وقتها که ستاره عصبی 
ی ات ال در کاسبم. داری بدی؟"' 
ولی بیشتر وقتها می گفت: بچه‌م گشنه‌شه. شیرش 
تموم شده. یه پولی بده براش شیر بخرم. 

ا ا اا ا 
دیارش گریخته بود. وقت فرار پسری دو ساله در 
بغل و دختری پنج ماهه در شکم داشت. شوهرش 
او را گذاشته بود و به ناکجا آباد رفته بود. نه 
پولی نه پیامی. زند گی ستاره و پسرش و جنینش 
امنیّت نداشت. گرسنگی هم بود. با چند نفر دیگر 
راه را کوبید و از مرز رد شد. دخترش رااین‌ور 
مرز به دنیا اورد و سه ماه بعد دزد کی با قطار 
باری به تهران آمد. شنیده بود در تهران کار و 
ب ول زباد است,مخصوصا بر ای او که دو تابچه 
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کو چک دارد. ستاره در تهران خیلی زود جاافتاد. 
همشهری‌هایش زیر پر و بالش را گرفتند و فوت 
وفن گدایی رابه او آموختند. جای خوبی هم برای 
کار تحویلش دادند. ستاره جوان و زیبا بود و هنوز 
چرک و کثافت هوای چرب و دودی تهران روی 
پوست و مویش ننشسته بود. از ماشینها گرفته 
تا همکارهای خودش مزاحمش می‌شدند. ریش 
سفید گداهای محله چند بار به ستاره حکم کرد 
که برای اینکه باعث اشوب نشود. به هر کس که 
دلش می‌خواهد شوهر کند. ستاره گفته بود شوهر 
نمی کند. اخرش به زور شوهرش دادند. بچه‌ای که 
حالا به کولش بسته. یاد گار همین شوهر اجباری 
است. شوهر دومش هم سه ماه بعد از نکاح به سفر 
رفت و برنگشت. رهگذرهایی که از بیر اهه‌ها سفر 
می کر دند. می گفتند کلاهش رادر لانه کر کسها 
دیده‌ان د. ستاره غصه او را نخورد و گفت: "یک 
نانخور شکمو کم شد! همشهری‌ها و همکارهای 
ستاره به او گفتند بچه را بیندازد. برای این کار 
داروهایی هم داشتند که تضمینی بود. ستاره گفت 
دلش نمی | ید بچه‌اش رابکشد و حالا ان بچه را 
به کول می کشد و در ترافیک میدان توحید گدایی 
می کند. کارش سنگین است. باید هر روز صبح 
ساعت هفت و نیم سر کارش باشد. ساعت ده و 
نیم صبح کارش سبک می‌شود. دوباره از ساعت 
سه و نیم ترافیک سنگین می‌شود و کاسبی ستاره 
گرم است. از هشت و نیم شب کم کم ترافیک روان 
می‌شود و مشتریان بی توقف می گذرند. 

آن شب پسر و دختر ستاره یعنی فاروق و لاله با 
کیسه‌ای در دست پیش ستاره آمدند و با هم روی 
لبه پیادهر و نشستند. لاله کمک کرد و نوزاد رااز کول 
ستاره بیرون کشید. اسمش ماهی است. ده ماهه 
است. لاغر و رنگ پریده. شبی یکی از ماشینهای 


پشت چراغ به ستاره گفت بچه‌ت کم خونی داره. 
این را دیگران هم به او گفته بودند. نسخه محلی 
این بود: زالو به خودش بین دازد و وقتی که زالو از 
مکیدن خون ورم کرد. زالو را بکشد و مثل پستانک 
بگذارد توی دهان ماهی تا آن خون را بمکد و خوب 


زالو به جان خودش بیندازد و بگذارد توی دهان 
بخواد. ماهی حالش خوب میشه." 

در آن شب پاییزی هوا به سردی می‌زد. گاهی 
به فاروق داد و گفت ببرد بشورد واز د که آب 
جوش بگیرد. فاروق این کار رامثل برق انجام داد 
ف هی تسش ا ۳ 
یزدی آورد. کیک را تقسیم کردند و بلعیدند. تکه 
کوچولویی هم دهان ماهی گذاشتند. لاله برای 
ماهی شیر درست کرد و فاروق شیشه رابرد تا 
سرد کند. در راه‌بر گشت جند بار بستانک شيشه 
را مکید و از خوردن شیر بچه لذت برد. 

سمت پایین راه‌افتادند. سر راه‌به دار وخانه ر سیدند. 
لاله‌زاد داخل شد و جلو صند وقدار گردن کج کرد 
و به جچشمهایش زل زد. صند وقدار اسکناسی باره 
و فرسوده به او داد. لاله اسکناس رادر کیسه‌اش 
انداخت و باز هم زل زد. صندوقدار گفت: برو 
دیگه! چرابه من زل زدی. جی می‌خوای؟ لاله 
CT‏ بچه! و بیرون دار وخانه اسان 
داد و گفت: 'ماهی اسم خواهر مه. پوشک نداره... 
پولم نداریم." صندوقدار کت" "یکی شماها پول 
ندارین یکی هم من! برو پی کارت! لاله گفت: 
پاھاش داره می‌سوزه. گناه داره. پوشک بده!" 


آقایی که منتظر دارویش بود. به صندوقدار گفت 
بهش بده من حساب می کنم. لاله گفت: شیر هم 
بخر. شیرش تموم شده. مرد پرسید: چه شیری 
e‏ ری روت بر 
لاله با پوشک و شیرخشک و شیشه شیر نو از 
o‏ وا اور ی 
اد ان ات مورف 
نزدیک خیابان کلهر یک آش فروشی هست. لاله 
داخل شد و گردنش را کج کرد وبه آش فروش 
زل زد. آش‌فروش پرسید چیه؟ لاله گفت: از 
غذاهایی که مشتری‌ها نصفه خوردن بده. "و به 
بیرون اشاره کرد و ادامه داد: آمادرم وبرادرم 
گشنه‌شسونه." آش‌فروش گفت: شرمنده! چیزی 
اضافه نیومده. همه رو تا ته خوردن. لاله گفت: 
پس یه خورده نون خشک بده بخوریم. گشنه‌ایم. 
پولم نداریم. "یکی از مشتری‌ها با زبان آذری گفت: 
"به حساب من یه سطل آش و نون بهش بده!" 
آنهاکمی پایین‌تر روی نیمکتی که روبروی 
معجون فروشی است. نشستند به آش‌خوری و 
لذت بردن اما نتوانستند لقمه‌های آخر را با دل 
خوش بخورند چون دختر و پسری که معجون 
خریده بودند. طرف نیمکت آمدند و انها را بلند 
کردند و خودشان نشستند. خانواده ستاره آخرین 
لقمه راهم لیسیدند و فاروق سطل خالی را جلو 
پای آن دختر پسر انداخت و گفت: " کوفتتون بشه 
که جای مارو گرفتین! جوان در حالت نشسته 
به سطل لگد زد و آن راطرف فاروق انداخت. 
دستش تکان خورد و معجون روی لباسش ریخت. 
فاروق غش‌ غش خندید و دنبال ستاره و لاله دوید 
و داستان رابا خنده‌برای آنها تعریف کرد و هر دو 
راخنداند. وقتی که یک دل سیر خندیدند. ستاره 
گفت: "مردم رواذیت نکن. مثل لاله باش تادلشون 
برات بسوزه و یه چیزی بهت بدن. فاروق گفت: 
اخ امد سای مارو رفت مره کت اال 
نداره. ماهم اگه زورمون برسه. جای یکی دیگه رو 
می گیریم. فاروق پرسید: تو مترو؟ لاله خندید: 
"مگه ما تو مترو می‌شینیم؟ کارمون راه رفتن و 
گداییه." فاروق گفت: آها! 

آنهامثل گناهکاران وارد مترو شدند و مراقب 
بودند رفتاری نداشته باشند که مأمورهای مترو 
خوششان نیاید. فاروق خیلی دلش می‌خواست 
روی پله برقی بدود یا باشکم سوار نقاله پله شود 
ولی مادرش همه را ممنوع کرده بود. انها ان شب 
هم بی‌دردسر و مجانی سوار شدند و مثل هرشب 
در ازدحام مسافرها یکدیگر را گم کردند ولی باکی 
نبود چون کارشان رادر قطار بلد بودند و می‌دانستند 
نزدیکهای مقصد وا گنها خلوت می‌شوند و دوباره 
یکدیگر را خواهند دید. 

در قطار عمه فهیمه و ستاره با هم روبرو شدند. 
عمه فهمیه خواهر شوهر دوم ستاره بود و از ستاره 


مترو خوششان نياید. فارغ خیلی دلش 


می‌خواست روی پله برقی بدود یا با شکم 
ممنوع کرده بود 


انتظار داشت کمک کارش باشد. او زنی بود که زود 
شکسته شده بود و بااینکه فقط جهل سال داشت. 
به شصت ساله‌ها می‌مانست. دستش هم جراحتی 
کهنه داشت که خوب نمی‌شد. ز خمش تازه بود و 
خونابه پس می‌داد. او با دیدن ستاره بنای گلایه 
را گذاشت که چراغریبی می کنی و به من سری 
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نصفه شبم خسته برمی گردیم. فرصت و جون دید 
1 ۱ را اتر س 
بازدید نداریم. عمه فهیمه گفت: اگه نمی‌تونی 
سر بزنی, اقلا می‌تونی یکی از بچه‌هاتو بدی من 
ولی من ؟ یکی از بچه‌ها رو محض رضای خدا بده به 
من. ستاره گفت: تاحالا اینو صد بار گفتی و گفتم 
شلوغه حبفه. ... و رفت. 
فر وشند گان مترو کسی در واگنها نبود. فاروق و 
در می کر دند. ستاره دید که عمه فهیمه دارد با 
مردی غریبه پچ پچ می کند. لاله هم متوجه آنها 
شده بود. از مادرش پر سید غریبه‌س؟ ستاره گفت: 
"آره! عمه فهیمه جند بار به مااشاره کر د. بوی 
شر میاد. از من دور نشین. از قطار هم که پیاده 
شدیم.با هم راه‌ميريم. ف اروق مبادابدوی و از ما 
جلو بزنی. فاروق بر سیبد: مگه اون کیه؟ دزده؟ 
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گازش می گیرم استخونش بشکنه. ستاره گفت: 
"ساکت باشین ببینم کیه." فاروق گفت: برم جلو 
ببینم چی میگن؟ ستاره گفت: از جات تکون 
بخوری می‌زنم تو ملاجت مخت بیاد تو دماغت. 
گفتم حرف نباشه! جالب است! مادر وقتی نگران 
کمی بعد آن غریبه نگاهی به ستاره اینها انداخت 
و باعمه فهیمه به واگنی دیگر رفت. ستاره دیگر 
آنها را ندید. دلشوره داشت. با بچه‌ها تندخویی 
می کرد. وقتی از قطار پیاده شد. چشم گر داند ولی 
خودش می‌رفت. سعادت راهم دید که داشت 
سمت او می‌امد. ستاره بچه‌ها راهمی کرد و راه 
افتادند. سعادت خودش رابه او رساند و گفت: 
اران ری کی مار کے ا ی 
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رو قبلا گفتی جواب هم شنفتی. برو رد کارت! 
سعادت گفت: این یه عرض دیگه‌س... امر وز یه 
نفر آومده بود محله از تو و بچه‌هات پرس و جو 
می کرد. "ستاره ایستاد و پرسید: "جه شکلی بود؟" 
سعادت گفت: صورتش پوشیده بود. ستاره 


پرسید: شال کبود داشت؟ سعادت گفت: مگه 
هتفرن ویس 
سعادت گفت: می‌خوای حواسم بهتون باشه؟ از 
۰ ۳ , همه بر لدم .۰ 
این غر يبه بوی شر میاد! ستاره گفت: لازم نکر ده. 
hS 1‏ 
انان اوو تھے ادت ا 
من رو قابل دوذ نسته بودی, حالا شوهرت بودم و 
چ ۰ 4 چ ۱۲ 
لازم نبود از کسی بترسی... هنوزم دیر نشده. 
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ستاره بلند و محکم به بچه‌هایش گفت: بریم! 
وقتی انها می‌رفتند. سعادت انقدر ایستاد و 
نگاهشان کرد تا در تاریکی گم شدند. ستاره و 
بچه‌هایش از کوجه‌ای باریک و خاکی گذشتند و 
بعد از پیج وارد خانه تاریکی شدند. رختخوابهای 
افتادند و زود به خواب رفتند. 
شدند. یکی‌شان همان مرد ناشناس و دیگری عمه 
و بیرون رفت. مرد ناشناس دستمالی جلو دماغ 
لاله گرفت و تاده‌شمرد و لاله را کمی تکان داد. 
مطمتّن شد بیهوش شده او رابرداشت وروی 
دوش آنداخت و بیرون رفت. فهیمه | هسته پر سید: 
1 7 اا ۱ سرا وج 
E ۱ ۱ ۳ :‏ 
ce‏ وراه‌افتادند. 
فهیمه گفت: قرار بود پسره رو برداری. این لاله 
فیفتش ر ادد اشاس گفت: تیوه دمر خوابیده 
بود و دماغش دم دستم نبود. اگه تکونش می‌دادم. 
بیدار می‌شد. فهیمه گفت: این لاله رو که ببری 
پاکستان. پول خوبی بهت میدن ولی تو به من فقط 
پنجاه هزار تومن دادی. ناشناس گفت: تو به من 
فقط به آدرس دادی. پنجاه تومن زیادتم هست. یه 
بگی دیدی من بچه‌ها رو دزدیدم» ماهی رو از من 
٩ ۰‏ 5 1 
خریدی. می‌تونی بفروشیش به مادرش. فهیمه 
را و .1 ‌ 97 
گفت: خسیس نباش... یه خورده دیگه هم پول 
]د 2 ۲ ۰ E‏ 
جقدر گرونه و جه سخت بیدا میشه؟ تو به خاطر به 
آدرس خشک و خالی پول و بچه گیرت اومده. منم 
باید کلی مکافات بکشم و خرج کنم تا این دخترو 
۰ ۳ ۰ ۱ 
نیا. یھو یکی می‌بینه و مدعی میشه. 
و قدم تند کرد و سمت بیراهه‌ها رفت. 
برود. قصد داشت در آنجا داد و قال کند و بگوید 
دزد لاله و ماهی را دزدید ولی او با التماس توانست 
ماهی رااز اوبخرد هتوز چند قدم با این خیال خوش 
نرفته بود که یکهو پیشتش جاقو خورد. دولا شد و 
افتاد. فاروق بود که او را زده بود. ماهی رااز لای 
چنگ اونیرون کشید و کفست: تف به روت| بجة 
می‌دزدی؟ چاقوی دوم راهم در سینه او فرو کرد 
بقیه در صفحه ۵ ۶ 


اطلامات مشنگی شماره Cw‏ 


دعا کن و از خدادخواد. ولی به سوی ساحل هې داد و بان 


* 


سی 


نماشاگه راز ۱ 
سوه‌هسرج/ 


گدترکه == 


هر کس که نیست کشت عشقت هلاک به 
هر کس که نیست خاک رهت. زیر خاک به 
گر جان پاک در ره تو خاک شد جه‌باک؟ 
باللّه, که خاک راه تو از جان پاک به 
بآ سوز او بساز که عشق است کارساز 
وز درد او منال که دل دردناک» به 
بر چا کهای سینه منه مرهم.ای طبیب 
ما عاشقیم و سينة ما چاک چاک, به 
غم نیست گر هلالی بیدل هلاک شد 
جاناء تو زنده باش که او خود هلاک به 
هلالی جغتایی 


خسی در میقات 
جز تو ای دوست نداریم کسی در میقات 
نیست جز لطف تو فریادرسی در میقات 
سالها را پی دیدار تو حیران بودیم 
تازه کر دیم گلویی. نفسی در میقات 
شوق پرواز به سر دارد و اميد وصال 
روح ازاد شده از قفسی در میقات 
تا بشوید دل ماراز گناه همه عمر 
اشک از دیده بباریم. بسی در میقات 
باورم نیست که احرام به تن می‌پوشم 
راه دادی ز کرم بوالهوسی در میقات 
کاروانها همه رفتند سوی کعبة عشق 
نشنود گوش نوای جرسی در میقات 
وه! چه ایام خوشی بود در آن وادی طور 
جز تو ای دوست ندیدیم کسی در میقات 

جواد جهان ارایی 


با روزهای ر بخته 
در پای باد 

رفتیم و 

سوختیم و 


فرو ریختیم 
با اعتماد خاطره‌ای در یاد 


اما 
آن اتفاق ساده نیفتاد 
قیصر امین پور 


غزلی نعز بخوان 
ای همه ذهن و زبانم غزلی نغز بخوان 
ای تو شاهنشه جانم غزلی نغز بخوان 
سایه در سایه شکستم به لب مشق سياه 
زین همه غم نگرانم غزلی نغز بخوان 
برگ دلمرده خزانم غزلی نغز بخوان 
درد می‌بارد از این پر ده پر نقش بلند 
عاشق درد روانم غزلی نغز بخوان 
سینه زندان و قلم زیر سر زندانبان 
عاشق شعر شبانم غزلی نغز بخوان 
زلف مشکین تو شد کعبه ام ای ماه بلند 
بوسه باران به دهانم غزلی نغز بخوان 
بوسه بر سینة مهتاب د گر ممکن نیست 
زین غم آتش شده جانم غزلی نفز بخوان 

مجید جوادی زاویه - خلخال 


0 


سه رباعی از وحید دانا 


|( 
ل دار 


رفتند. ولی در دل ما جادارند 
ارام به روی سنگها پا بگذار 
دلهای شکسته, در زمین بسیارند 


م( 


کفتم برسی, عرق تماشا 0 

چون قطره, در اغوش تو دریا بشوم 
باد امده و یاد تو همر اهش نیست 
من گیج شدم, گل نشوم یا بشوم؟ 


(۳ 


خواهی که رها شوی پر | وازه نباش 
جز خویش برای هیچ کس تازه نباش 
پستی وبلندی بشر. بسیار است 

پس‌ درو ار زار ارس 


مهمان 
می خواستم ناخوانده مهمان تو باشم 
یک کوچۀ تنگ از خیابان تو باشم 
وقتی که پاییزی و ابری شد هوایت 
همساية مهر توء آبان تو باشم 
وقتی پریشانی, بمانم در کنارت 
یک جرعه آبی در بیابان تو باشم 
من ماه بودم در شب دلتنگی. اما 
یاس را 
می خواستم چون قطره در دریا بمیر م 
وقتی نمی‌خواهی که باران تو باشم 
دردی که در ماریشه کرد از عشق» کم بود 
دردی نبودی تا که درمان تو باشم 
شاید زمان دیگری در شکل یک دوست 
اغاز من باشی و پایان تو باشم 
فاطمه کوهستانی 


9 


A 


= 


9 8 


خط خون 
کته مان کر دنا 
مثل شمعی مذابمان کر دند 
ی تم افسوس 
نارفیقان خرابمان کر دند 
بر فراز شرارةً نفرت 
les‏ اسان درد 
عطش آلوده در فریبستان 
تشنه م رگ سرابمان کردند 
و حتایندآن 
با خط خون خضابمان کردند 
ژخممان ماند و کهنه شد آن قدر 
که طبیبان جوابمان کردند 
کاهنان معابد شیطان 
آخر آشفته خوابمان کر دند 


~~ 


مرتضی دهقان ازاد 


زندگی 


ماه رگز 


فرصت زند گی کردن نداشتیم 
کار گرانی بودیم 
که اندوه را از این لحظه 
به لحظة بعد می‌بر دیم 
ناتاشا شعبانی 


خوانندگان صمیمی رسید: 


نامه‌های شماهمراهان خوب و 


حمزه۵ اصغری -ماکو فهیمه 
صفر ی.اصغر ره‌انجام_تهر ان.سامان 
شهر ریوش.خراسان رصوی.محمد 
میر کیانی-اند بمشک.محمد کریم 
غفاری.حسن صفر پور -رشت.مهسا 


ای عشق 


غزل نیمه کاره‌ای دارم 

غير گفتن چه چاره‌ای دارم 

اه از دست این و ان جندی‌ست 
جگر پاره پاره‌ای دارم 

خود پیاده در این غریب اباد 
دردهای سواره‌ای دارم 

داغدار دل خراب خودم 

در خودم سو گواره‌ای دارم 

از هوای کبود و یخبندان 

در دل خویش قاره‌ای دارم 


ب‌‌ 
چم مه 


منم و آتشی که می‌بینی 
خرمن پر شراره‌ای دارم 
جز دلم رابه داغ بسپارم 
عشق.ای عشق. جاره‌ای دارم ؟ 
خود به پایان رسیده ام اما 
شعرهای دوباره‌ای دارم 

شعبان کرم دخت - بابلسر 


¢ ھ ۳ 
Uy‏ 
جوانه ھائ اد بے 
۰ ۰ 


# آقای محمد عبدالله نژاد -ریوش 

باقافیه | شنایید.امالغز شهای وزنی به سر وده 
هابتان اسیب زده است: 

محرم کوله بار غم بیارید 

محرم بیرق و علم بیارید 

در سینه زخمی سرباز کرده 

با سوز و ناله مرهم بیارید 

وزن فقط در مصرع اول رعایت شده است. 
#۴ اقای سامان جوان فکر ؟ 
تاره سرت و 
ظر افتها و لطافتهای سر آمدان این نوع شعر 
توجه و دقت بفر مایید. 

فعلاً سروده‌های شما در مرز نثر متوقف 
مانده است: 

وقتی کنارت بودم محکم بودی؟ 
خیالت راحت بود؟ 
وپشتت گرم؟ 

می ترسی ؟ 

از چه یار من؟ 

# خانم فتانه صبوری - کرج 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

عیب رندان مکن ای زاهد با کیزه سرشت 
که گناه د گران بر تو نخواهند نوشت 

وزن این بیت: 

فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات است. 
عیب رندان-فاعلاتن 


من شکفتم در هوای روستا 
هست نزدیکم خدای روستا 
هر درختی هست زینت خاک را 
هر تبر مر گی برای روستا! 
بی گمان زیر لوای روستا 
گوهری هر گز نداند قدر ده 
بیشتر از زر بهای روستا 
از پرنده < جشمه هاو ابشار 
اید از هرسو صدای روستا 
عکس می گیرم میان گله ها 
با شبان و بره‌های روستا 
گر تمام مردمان شهری شوند 
من بمیرم خود به پای روستا 
تاسحر دستم به سمت آسمان: 
جاودان باشد بقای روستا 

مهدی مرتضوی درازکلا - بابل 


هب ۵ 7 


مکن ای زا-فعلاتن 
هد پاکی -فعلاتن 
زه سر شت - فعلات 
که گناه-فعلاتن 
دگران بر -فعلاتن 
تو نخواهن-فعلاتن 


د نوشت - فعلات 

# آقای مسعود رشیدی -تهران 

جوان با کلماتی جون زمان و توان قافیه 
فی سود 


حسرت 
من از جنس حسرتم 

عجین بغضهای دلتنگی 

من انتهای یک روز خستة پاییزی‌ام 
که می پیوندد به سر مای زمستان 
بی امید بهار 

هر روز تکرار می‌شوم 

دستانم کاش 

می گذشت از خاظرات ور واه 
ان ال را 

لمس می کردم 


سیینه ذنکت من و داد عم 


اوک 


ت 


ے 


مړ د ادن دار گی ان ذست. دل مسکییم 


۵ حافظ 


نو سنه شته‌های ناب ۱ 


(۱۲۷۵511۱۲ 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک ؟ 
: فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹( 


اک انوس 


5 

(ی‌کاش تور([دوباره‌من‌می‌دیدم / 

از پا به سرت یه بوسه‌ها می‌پیدم / 

غافل شدم (ز تووگذشتی (زمن / صد 
تیف که تصویر تور[ بوسیدم! 


لیلارضایی 
E ELLE OS‏ 
چه زیباست. امیدوار بودن و با امید زند گی کردن. 
نه اميد به خود که غرور است. نه اميد به دیگران 
SEES OT‏ "منبع تمام 
بوالفضل وا 
شورید گان که ما/ با خاک کوی دوست به فردوس 
بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم 
نادر حیدری 
حیف که مانده پیش من /خاطره‌ات به جای تو / 
شکسته‌اش ولی / پاک و نجیب ماند و بس 
مسعود گندمکار 
بااولین نگاه درباره‌دیگران قضاوت نکن, چون 
بااولین نگاه نمک و شکر از هم تشخیص داده 
نمی شود 
فاطمه خدامی 
مگر می‌شود., زند گی مرابهم ريخته آفریده باشد 
ها ام 
الهه احمدی 
هیچ ناز بالشی نرمتر از وجدان آسوده انسان را به 
آرامش نمی ساند 
حسین تیموری -زرند به 
مهربون صفوی -زندان ورامین 
از قضاوت دیگران هر گز دلگیر مشو آنها آنجه را 
می‌بینند و می‌شنوند قضاوت می کنند. نه آنچه را 
که می‌دانند 
حسین پنبه کار 


3 ۳ آیان ٩۱‏ اطلاهات‌هقگ 


درست در نقطه‌ای بازی را باختم که فکر می کردم 
دارم به آرزوهایم می‌رسم! 
نوشا مفیدی 
چه خوش صید دلم کردی. بنازم چشم مستت را 
که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمی گیر د 
کوروش 
هر گاه گمان کردیم زیاد می‌دانیم. بدانیم. زمان 
دانستن و ورود به دنیای جدید آغاز شده 
اردلان 
هیچ وقت فراموش نکن بعضی از آدمها فقط از دور 


ادمند و بعضیها نزدیکتر که می‌شوند می‌فهمی 


فر شته‌اند 9 بعضی‌ها... خود شیطان! 
صبر راهی که نشان داد. به جایی نرسید / پیش از 
این ضجه و فریاد. به جایی نرسید /من به او گفتم 
واو گفت کسی گوش نکرد/ گفت و گوی من و این 
باد به جایی نر سید /مزه تابر سر پلک است. بهایی 
دارد /هر که از چشم توافتاد. به جایی نرسید / 
بی‌نشانی تر از انم که بيابند مرا/نامه‌هایی که 
فرستاد به جایی نر سید / خواستم کوه برایش بکنم. 
دل کندم/چه کنم قبر مرا کند و به جایی نرسید / 
جای نزدیک شدن پاک فراموش شدم /صبر راهی 
که نشان داد. به جایی نر سید 

محمدسلمان سیفی 
منتظر سامانی: دلدار مناء تو راصدف خواهم کرد / 


آخر به مدارات, به کف خواهم کرد/یا آنکه تو 


رابه مهر خود رام کنم/یاعمر به عشق تو تلف 
خواهم کرد 

ممل سعدی 
توراچه غم که مرا در غمت نگی رد خواب / تو 
ای 

هاتف ساروی 
با آن همه دلداده دلش بسته ما شد /ای من به فدای 
دل دیوانه بسندش 


انسان باید آنقدر بز رگ باشد که 

: اشتباهات خود راقبول کند : 

0 : آنقدر باهوش باشد که .از آنها سود ببردو 0 
آنقدر قوی باشد که آنها را اصلاح کند ۱ 


٩‏ اطا بل ارس رانک (اولین انسانی 
که پا بر کره ماه گذاشت) نوشته بود: 

وقتی خان هی والدینم را ترک کردم گریه 
نکردم. وقتی گربه‌ام مرد گریه نکردم. وقتی 
در ناسا کار پیدا کردم گریه نکردم. و حتی 
وقتی روی ماه پا گذاشتم گریه نکر دم. 

اما وقتی از روی ماه به زمین نگاه کر دم. بغضم 
ترس 

با تردید با پرچمی که بنا بود روی ماه نصب 
کنم بازی می کر دم. از آن فاصله رنگ و نژاد 
و ملیتی نبود. مابودیم و یک خانه کردا 
با خود گفتم انسانها برای چه می‌جنگند ؟.. 
شصت دستم رابه سمت زمین گرفتم و تمام 
داراد بی‌ام و کره زمین با آن عظمت پشت 
شصتم پنهان شد و من اشک ریختم. 


تاب‌شانی متفاوت 


حسین-تهران:روز گاربر خلاف آرزوهایم 
پرنیا:ازهیبت اوست. واهمه‌می‌لر زد /زان 
شیر چقدر این رمه می‌لر زد... 
فرامرزی-بندرعباس:اعصاب چیست؟ 
چیزیست که هیچ کس ندارد. ولی توقع 
دارند که تو داشته باشی‌اتوقع چیست؟ 
جیزیست که همه دارند و تونباید داشته 
باشی! 

مصطفی باقرپسندی -کرج:... به نانی نان 
بده‌از در برانش /محبت کن به یاران زبانی / 
ولیکن یار جان رانگه دار /به پایش جان بده 
تامی توانی 

باقرزادہ-قائم شهر: نا کسی گر از کسی بالا 
نشیند عیب نیست /روی دریاخس نشیند 
قعر دریا گوهر است /شست وشاهد هر دو 
دعوی‌بزر گی‌می کتند /پس‌جراانگشت 
کوجک لایق انگشتر است 

داراب نجاتی-خضر: حقیقتهامثل ماه 
می‌مونن, بالاخره یه روز آشکار می‌شن. 
پس مواظب کارهایمان باشیم! 
رزامختاری: گاهی آنقدر با کسی خودمانی 
می‌شوی که دیگر تورابه جانمی آورد. آن 
وقت با خودت می گویی ای کاش همان روز 
اول از کنار این غریبه هم می گذ شتم! 
یا را 
در ار ار 
می‌خورم هنوز 


جدول متقاطع LL‏ 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 
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تصویری که از این صحنه تهیه شده و در یک نگاه کاملاً یکسان ره 
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: شکلبای پنہان در تصویر کمک به مادر 

بچه ها برای مادر مر بض شان سوپ | ماده کر ده‌اند. اما در میان این تصویر زیبا 
۲ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما می خواهیم با توجه به شکلهای داده 
سای ار ی اسل ودا سس ای ای یه 
به قسمت پاسخهاء جواب صحیح راملاحظه کنید. 
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سعی نکن انسان مه فف داد » دلکه سعی کن ارز شحند داد 


۵ آلب ت! 


مه 
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ادن 


-پاشو دختر لنگ ظهره. چقدر می‌خوابی ؟ 

پدرم اینها را با عصبانیت گفت و لحاف را از 
روی سرم کشید و ادامه داد: پاش و دخترا مثل 
اینکه فراموش کردی کار داریم . 

چشمهايم را اهسته باز کردم و سلام دادم. 
دهانم تلخ بودو سرم هنوز سنگینی می کرد. خیلی 
فکر کردم اما یادم نیامد که چکار داریم. پدر سفره 
صبحان ه را انداخت و گفت: تو رو خدایه کم به 
خودت برس. بعد از ناهار نخواب تامثل اون 
دفعه چشمات پف نکنه. جشمای خواب آلود و 
پف کرده‌ت رو من می‌بینم رم می کنم چه برسه 
به خواستگارات. روز خواستگاری باید بهترین 
روز زندگی تو باشه اما ...نگاه شماتت باری به پدر 
انداختم و گفتم: من رو صبح زود بیدار کردی که 
بحثای قدیمی رو پیش بکشی؟ مگه چند دفعه باید 
بگم که من ازدواج نمی کنم "؟ 

پدر چای خود راباقاشق هم زد و گفت: منظورت 
از صبح زود. لنگ ظهره؟! بعدش هم»اگه هزار 
بار دیگه هم بگی حرفت رو قبول نمی کنم چون 
عاقلانه نییست. توی تمام سالهایی که بر ای توء هم 
پدربودم وهم مادر آرزوداشتم که توی لباس 
عروسی ببینمت. اما تو هر دفعه خواستگارات رو 
به بهونه‌های پوچ و واهی رد کردی. بیچاره مادرت 
اگه زنده بود از دست کارای تو دق می کرد ۲۳ 

پوزخندی زدم و گفتم: ازدواج به چه درد 
می‌خوره؟ همه ش دردسر و بعد هم بچه داری 
ف رچ مرد" 

ابروهای پدر درهم رفت.زیرلب گفت: مادرت 
به خاطر تو نمرد. اون يه اتفاق بود که تو به خاطرش 
هیچ گناهی نداشتی. بغضم را قورت دادم و جواب 
دادم: " آره اما مادر سر زارفت. وقتی من چشم 
به دنیا باز کردم مادر چشم از دنیا بست. حتی 
فرصت نکرد من روببینه. من از آزدواج کردن 
می‌تر سم بابا... بدم میاد... متنفرم ...پدر دستی 
به سرم کشید و گفت: دخترم. خواهش می کنم 
دیوونه بازی درنیار. اگه به این بازی‌ها ادامه بدی 
دیگه هیچ خواستگاری سراغت نمیاد. الان بیست و 
هفت سال داری و تا چشم بهم بزنی فرصت ازدواج 
ا دس فة کمی منطقی باش ۲ 

بحث کردن با پدر بی‌فایده بود. دلم می‌خواست 
ا ل اا نسم بتابراین 
ترجیح دادم سکوت کنم و دیگر حرفی نزنم. 


اد ےا 
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-همه ش تقصیر تو بود. اگه پاقدم تو نبود. اگه 

تو به دنیانمیاومدی مادر بیچاره‌مون نمی‌مرد... 
از وقتی که خوب و بد راياد گرفتم دو خواهر 
۳آیان ٩٩‏ اطلھات مف گے 


سے 


تحویلم می‌دادند. به مرور زمان از خودم بدم آمد 
و احساس گناه می کر دم. در خواب و رویا مادرم را 
می‌دیدم که به من اخم کر ده است. ان وقت با گریه 
از خواب می‌پریدم و دیگر خوابم نمی‌برد. 
لعنتی را تکرار می کر دند. انگار فهمیده بودند که 
از شنیدن آن چه عذابی می کشم. نبود مادر از 
یک طرف و سر کوفتها و طعنه‌ه ای خواهرانم از 
وقتی مشکلات زند گی به پدر فشار می آورد ضمن 
به باد | وردن مادر و فر ستادن فاتحه برای او از 
روز گار و سرنوشت می‌نالید و می گفت: 

حاضر بودم خودم بميرم اما مادرتون زنده 
بمونه. مادرت زن نازنینی بود . 
این است که کاش من می‌مردم اما مادرم زنده 
واج نگاهم کرد و بعد اشک در چشمهایش حلقه زد. 
اولین بار بود که پدر را تا این حد منقلب می‌دیدم. 
او سرم را بوسید و گفت: به خدا اشتباه‌می کنی. من 
دوست داشتم مادرت زنده بمونه اما نه به قیمت 
مرگ تو. دوست داشتم هر دو زنده بمونین, اما 
قسمت و تقدیر این بود که مادرتون بره و تو بمونی. 
۲ ۳ ر بد ر کمی آرامم 
دوب اره طعنه و کنایه اطر افیان بخصوص خواهر انم 
شروع می‌شد و مرا در آندوهی عمیق فرو می‌برد. 

بارها در خلوت خودم از خداوند ارزوی مرگ 
کردم.اين حرفها و افکار به شدت در روحیه من تأثیر 
گذاشته بود. جه در دوران مدرسه و جه بعد از آن 
انگیزه کار و تلاش و حتی زند گی از من گرفته شده 
بود. احساس می کردم که به دنیا امدن من مساوی 
عذاب وجدان داشته باشم. بی‌انصافی است اگر 
بگویم پدرم بین من و خواهرانم فرقی قائل می‌شد 


او مرااز آنها بیشتر دوست دارد. پدرم بارها گفته 
بود که مرا طور دیگری دوست دارد جون آخرین 
بود و کاسه همان کاسه. 


ی 


پس از دیگری ذا شد. همه فکر می کر دند من 
زود ازدواج می کنم تا از این وضعیت راحت شوم 
غافل از اینکه وجود من پر از ترس شده بود. ترس 
از ازدواج و بچه دار شدن و همچنین یک عذاب 
وجدان و احساس گناه همیشگی که نمی گذاشت 
لبخند روی لبهايم بنشیند. 

پدرم می گفت:" آخرش که چی؟ مگه ميشه تا 
آخر عمر مجرد بمونی؟" ومن که فکرهایم را کرده 
بودم می‌گفتم:" آره. میشه. من ازدواج نمی کنم . 

اصرارهای پدر باعث شد که کمی نرم شوم 
و به خواستگارانم روی خوش نشان بدهم. البته 
به این شرط که همسر اینده‌ام تعهد محضری 
.اند تراز 
خواستگارانم چنین شر طی را مطرح کردم. آنها 
فکر کردند می‌خواهم سربه سر شان بگذارم اما 
وقتی فهمیدند چرا نمی‌خواهم بچه دار شوم. عطای 
ازدواج با مرا به لقایم بخشيدند و رفتند.بچه. گرمی 
زند گی مشتر ک بود. می‌دانستم که شرط من کاملا 
غیر منطقی و خودخواهانه است. اما با ان ترس و 
عذاب وجدان دائمی چه باید می کردم؟ 

سی و دو ساله بودم که جوانی برازنده به 
و جوان فهمیده و خوبی بود. شرطم را که با او در 
میان گذاشتم. پس از شنیدن علت آن» چند روزی 
وقت برای فکر کردن خواست سپس تماس گرفت 
و گفت: باشه. قبول می کنم. از پرورشگاه دوتا بچه 
خوشگل بیاریم تا هم ثواب کرده باشیم و هم به 
مقصودمون رسیده باشیم . 

پدرم اما نظر دیگری داشت. او می گفت:' هیچ 
فکر کردی اگه بعد از چند سال شوهرت هوس بچه 
دار شدن بکنه چی میشه؟ 
حتمآیک زن 


دیگه می گیره. هر مردی دوست داره بچه ش از 
پوست و استخوان خودش باشه . 

حرف پدر مرا به فکر فرو برد. خواستگارم را 
قسم دادم واز او خواستم رک و راست نظرش رادر 
این مورد بگوید. او من من کرد و گفت: راستش. 
هیچ مردی دوست نداره در عین توانایی از داشتن 
بچه محر وم باشه. الان نمی دونم که چند سال دیگه 
چی پیش میاد اما پدرت پربیراه هم نگفته ۲ 

این اعتراف صریح کافی بود که مرا از ازدواج 
بااو منصرف کند. یکی دیگر از خواستگاراتم که 
در رشته روانشناسی درس خوانده بود می گفت 
که من باید حتماً نزد یک روانپزشک بروم. من اما 
دیوانه نبودم. هر چند همه جا شایع شده بود که من 
بااین شرط عجیب و غریبم قطعاً به سرم زددا 

"جلال" که به خواستگاری‌ام آمد پدر دیگر 
به التماس افتاده بود. خواهش می کرد به خاطر او 
هم شده به این خواستگار روی خوش نشان بدهم. 
پدر می گفت: جلال یه خواستگار استثناییه» شر ط 
توروهم قبول داره. لطفا بهش جواب رد نده چون 
دیگه همچین موقعیتی نصیبت نمیشه . 

جلال به همراه خانواده‌اش به خانه‌مان آمد و 
در جلسه خواستگاری فهمیدم بچه دار نمی شود. او 
می گفت: "من قبلا ازدواج کر دم اما بعد از شش سال 
رو تحمل کنه "یه فول بد رم موت ۱ ۲ 
به خواستگارهای دیگر با من ساز گار تر بود. اما 
چون تجربه یک زند گی مشتر ک شش ساله را 
داشت. به او هم جواب رد دادم. 

پدر حساپی عصبانی بود. حتی مدتها با من قهر 
کرد ودر نهایت گفت: هر طور دوست داری 
زند گی کن.اگه می‌بینی نگرانت هستم به خاطر 
اينه که نمی‌خوام بعد از مر گم اواره‌ بشی. این خونه 
متعلق به خواهرات هم هست. کمی آینده نگر باش 
دختر! به خدا بعدا پشیمون میشی ۲۳ 

اکتون که 6 ۰۱ ۳ 
می‌نویسم سی و هفت سال دارم و پدرم سخت 
بیمار است. تگرانی را در جشمهاش ب ۳ 
او هم نگرانی رادر چشمهای من. دلم می‌خواهد 
چند سال به گذشته بر گردم و در افکارم تجدید 
نظر کنم. اما افسوس چنین چی-زی امکان ندارد. 
هنوز بعد از این همه سال فکر می کنم مسئول 
هنوز هم همین تصور را دارند و اگر در زند گی شان 
بدشانسی بیاورند و زیان ببینند مرا مقصر قلمداد 
می کنند. به قول پدرم. آنها بعد از مرگ پدر هر گز 
با من کنار نخواهند امد. 

این روزها خیلی پریشانم و دعا می کنم پدرم 
سالیان سال زنده باشد. اما می‌دانم از مرگ گریزی 
نیست و بالاخره او هم دار فانی را ترک خواهد کرد 
و من تنها خواهم شد؛ تنهای تنها... 


یک دقیفه فراموشی ۱ 


۷مردم کشورهای فقیر تر بیشتر از مردم 
کشورهای ثر وتمند این جمله رامی گویند: روز خوبی 
دارم؛ پس اگر شمااین جمله را نمی گویید بدانید که 
جزو ثروتمندان هستید! 

۷بیشتر دختران جوان ونوجوان پس از تنها 
۳دقیقه نگاه کر دن به مجله مد احساس افسرد گی 
می کنند. حالا یک بهانه دیگر هم بر ای نخندیدن 
هایمان پیدا کر دیم! 

افرادی که در بخش حمل و نقل عمومی 
کار می کنند. نرخ افسردگی بالایی نسبت به دیگر 
مشاغل دارند. یس خیلی سر به سر راننده‌های 
اتوبوس نگذارید! 

یدیس واه اه 
بزنی د. درحالیکه از درون غمگینید ومی‌دانیم که 
می‌دانید خیلی‌ها معتقدند این نیرو را ندار ند! 

وانم ود کردن به خوشحالی از لحاظ 
روانشناختی طاقت فر ساست والبته خوشحال 
نبودن برای زند گی طاقت فر ساتر! 

۷چرتهای در طول روز به بهبود حافظه کمک 
می کند و خطر بیماری قلبی را کم می کند. حالا 
متوجه می‌شویم چر | کارمندها پشت میز شان چرت 

کسی که اول عذرخواهی می کند. شجاع ترین 
است والبته بیشتر ماهاتر جیح می‌دهیم که ترسو 
باقی بمانیم! 

کسی که اول فراموش کت شاد ترین است. 
امااگر قرار بود فراموش کنیم که روی تقویم علامت 
نمی‌زدیم "فردایادم باشد. حال فلانی را بگیرم!" 

ای فای ۰ برابر سریعتر از وای فای 
است و با نور به جای رادیو فر کانس کار می کند. 
خیلی شر منده‌ایم که در این باره حرفی برای گفتن 
نداریم! 

در چین مجازات کشتن پاندا,اعدام است و 
در ایران مجازات کشتن پلنگ! 

۷تنهادوم وزانرژی کافی رابرای‌ یک تمرین 
فشرده ۰ دقیقه‌ای فر آهم می کند. خیلی از ماها هر 
روز یک موز می‌خوریم و به همین خاطر است که 
انرژی تمرین فشر ده را نداریم! 

۷اگر هر گز دنبال چیزی که می‌خواهید نروید. 
هیچ وقت آن رابه دست نمی آورید. اگر این نکته را 
کارشناسان نمی گفتند هم می‌دانستیم| 

گر به مدت زیاد به آینه خیره شوید. مغز شما 
باه سس اند هو تا lla‏ 
می کد ایک دض شمان کرد 
ممنونتان می‌شوم! 

۷سدرصد همه قتلها و تجاوزها در جهان 
توسط اعضای نز دیک خانواد هو یادوست قر بانی رخ 
می‌دهد. بعد می‌گویند فقط مواظب غریبه‌ها باش! 


ازدواج بد برای سلامتی بسیار بد تر از مجرد 
بودن است. این هم بهانه‌ای جدید برای مجرد 
ماندن جوانان! 

مطابق با پژوهش هاء دختر داشتن می‌تواند 
اميد به زند گی رادر پدرهاافزایش دهد.وای که پسر 
داشتن. جه بلاهایی که سر پدر و مادرها نمی اور د! 

ادو ست داشتنی بودن‌باعث بر انگیختگیر فتار 
تهاجمی یاخشن می‌شود. حالا متوجه شدید چرا 
صندلیهای آتوبوس را دوست داشتنی نمی‌ساز ند! 

ناتوانی در کنترل افکار منفی,یکی از نشانه‌های 
هتد ار یرای افس رد گی است و ختماتوانایی‌در 
کنترل افکار مثبت نشان دهنده شادابی! 

بهترین جیزها معمولا وقتی انتظار ندارید 
برایتان پیش می آید وبد ترین چیزها وقتی انتظارش 
رامی کشید! 

۷تنها ۶دقیقه زمان می‌برد تامغز به الکل 
وا کنش نشان دهد و ۶ساعت زمان می‌خواهد تاآدم 
انم ها کت عاط را از شود هو کت 

چیزی که آسان به دست آید زیاد دوام ندارد 
و چیزی که دوام دارد به دست اوردنش کار راحتی 
وه تب مایت ورام 
ما حقوقمان رابه سختی می‌دهندا! 

نادان ان بیشتر از دانایان احساس موجود 
خاص بودن ی انابعغه بودن‌می کنند در حالیکه با 
هوشها ممکن است در تواناییشان مردد شوند. حالا 
خیلی روی تواناییهای خودتان تر دید نکنید. چون 
هنوز این اصل علمی ثابت نشده! 
و تمر کزرابهبود و استرس را کاهش می‌دهد. به 
همین خاطر بود که سریالش رازودجمع و جور 
کردند تا خیلی بی‌استرس نشویم! 

متن آهنگ م ورد علاقه‌تان باز گو کننده 
جیزی است که شماعلاقه دارید به بقیه بیان کنید 
به همین دلیل است که بیشتر ماها آهنگ بدون 
کلام گوش می کنیم! 

۷زنان حس بویایی بهتری نسبت به مردان 
دارند و همین مهمترین عامل خوش بو بودن مردان 
است! 

پوشیدن شلوار تنگ می تواند باعث سیب 
عصبی شود. این هم بهترین تبلیغ برای شلوار 
کردی! 

به طور متوسط هر فر د ۳سال از عمر خود را 
در توالت سپری می کند. به جای این همه حساب و 
کتاب. هفته‌ای دو قاشق روغن زیتون بخورید! 

نک مرد شائس یری دادعا نظر چس 
ارا ا ار تست وای کن 
مهمترین علت تولید نیسان آبی هم همین بوده! 

«دردهه ۰ میلادی مر دم به طور متوسط 
۸ دقیقه در روز می‌خند بدند که کنون‌میزان ان 
بین ۴ تا ۶دقيقه است,عکسهای قدیمی را که ببینیم 
خودش همه چیز را می گوید! 


لمات دلگ ماو ۷ fA‏ 


ا 


مه 


ن هچو قت دست از آن مو قع خود و۱ 


2 


,دب ذھی 


دهد که خبال ہی کند د یگ آن راق دب داده است 


6 استلار شغ که 


یکی از بازیگرانی که تنها از طریق خانواده هنرمندش به این رشته راه نیافت. لیلی 
رشیدی است. بازیگر خوب و خوش استعدادی که سالهاست در تثاتر و تلویز یون 
ایران فعالیت دارد و به طور حتم هیچ فر دی نمی گوید به واسطه پدر و مادرش بازیگر یا 


کل 


دقیقاً خاطرم نیست چه اتفاقی افتاد که به این 
سمت آمدم. من در اوایل دهه ۷۰ خیلی کوتاه در 
فیلم "دلشد گان" زنده‌یاد علی حاتمی‌بازی کر دم که 
کار شیرینی بود ولی آن زمان فقط ۱۶ سال داشتم و 
خیلی چیزها راجدی نمی گرفتم بعد از آن در فیلمی 
از آقای صدر عاملی بازی کردم که هیچ وقت پخش 
نشد. آنجابود که احساس کر دم بازیگر ی چقدر کار 
سختی است و فکر می کردم که از پس آن بر نیایم. 
بعد از آن در مجموعه تلویزیونی قصه‌های تابه‌تا" 
بازی کردم که مد تی طولانی روی آنتن رفت و من 
به واسطه آن ثمرهو شیرینی این حرفه برایم معناپید! 
کرد. در ادامه هم به پیشنهاد خاله‌ام خانم مر ضیه 
برومند به کلاسهای‌بازیگری آقای سمندریان رفتم 
واز آنجا دیگر بازیگری برایم جدی‌تر شد. 

کل رن 


این که اطرافیان من در کار هنر بودند. همیشه 
برایم جالب بود به همین خاطر من هیچ‌وقت نگاهی 
فکر می کر دم که این حرفه را دوست دارم. اما دلیلی 
که مر امصمّم به‌ادامه دادن راه‌بازیگری کر دشر کت 
در کلاسهای | قای سمندریان بود. کار گروهی برای 
اولین بار در کلاسهای ا قای سمندریان برای من معنا 
پیدا کرد و از انجا بود که من همنوعان خودم را پیدا 
کردم و ديدم که عده‌ای هم مثل من هستند که این 
کار را دوست دارند و برایش تلاش می کنند. 

× خا 


رفتار خانم برومند با من مثل رفتاری بود که با 
بقیه داشتند. فکر نمی کنم از انتخاب من هم پن بشیمان 
شده باشند. حداقل که این راطی این ۲۳ سالی که از 


۲ آیان ۱ اطلاعات‌هقدگس 


۹ 


۶ 


نمی کردم چون بعد از سریال "قصه‌های تابه‌تا" 


کمتر در تلویزیون وسینما بازی کر دم.من هیچ وقت 
هنرپیشه سینما نشدم که به ان واسطه بیشتر دیده 
شوم و واکنشهایی را برانگیزم. در تلویزیون هم کار 
وارد تلویزیون کرد اما ماند گاری آدمها با جیزهای 
دیگری تعریف می‌شود. ما هنرپیشه‌های بسیار 
خوبی داریم که هیچ اشنا و فامیلی در این حرفه 
نداشتند و از آن طرف. خیلی از بازیگران درجه یک 
ما هم هستند که فرزندان کار گردانان و بازیگران 
بزرگ هستند و من هیچ واکنش منفی در قبال 
حضورشان ندیده‌ام چون این ادمها راه را درست 
آ متا ودرست ‌هاندٹز .البته من منکر این نیستم که 
اک( اصلاً سمت 
XK‏ 


درست است که من در آن روزها سریال 
"قصه‌های تابه‌تا" را کار کرده بودم اما طبیعی بود 
که کمبود خیلی از فا کتورها را احساس می کردم.به 
همین خاطر رفتم سر کلاسهای آقای سمندریان. 
آنچه که این کلاسهارابرای من شیرین‌تر کرد. 
این بود که من با کسانی اشنا شدم که تئاتر کار 
می کر دند. جون من در دانشگاه تئاتر نخوانده بودم؛ 
آموزش تتاتر در کلاسهای آقای سمندریان خیلی 
برایم لذتبخش بود. 

کل 


نکردم. هنوز هم بعضی وقتها مردم من را با نام 


چهر ه شد. و ی و ری سر ری و سروس ری سوت 
از پر کار ترین بازیگران تئاتر است. با او همکلام شدیم از چگونگی حضور در عرصه 
بازیگری تا زند گی‌اش به عنوان یک بازیگر که مادر موفقی هم هست... 


پدرم می‌شناسند ولی هیچ‌وقت سنگینی نام ایشان 
را احساس نکردم. من کارهای زیادی انجام دادم 
و خیلی‌ها نمی‌دانستند که من دختر داوود رشیدی 
هستم و اینکه به شخصیت مستقل من اعتماد کر ده 
بودند خیلی برایم لذت‌بخش بود. قطعا من هم 
دوست دارم یک شخصیت مستقل داشته باشم ولی 
اگر مردم مرابا نام پدرم هم بشناسند. چیزی نیست 
که شخصیت مستقل مرا زیر سوال ببرد. 
کر 


من در کلاسهای بازیگری آقای سمندریان با 
A‏ سا 
امید عباسی و شبنم فرشادجو همکلاس بودم. 
محمدطاهری آدم بسیار باهوشی بود و خود او هم 
مارا وادار به کار کرد و به نوعی شروع کننده بود. 
ما باید برای آخر دوره کلاسهای آقای سمندریان 
نمایشی را اماده می کردیم که به پیشنهاد او متن 
"آنتیگونه "سوفو کل راانتخاب کردیم.از آنجایی که 
LL‏ از و زمان طرفدار تمرین زياد 

د. گفت که ما بیشتر از یک ماه‌برای تمرین احتیاج 


ری ورد O‏ آغار خن در آویومان آ وان 
خسو کل ر ر ای نر ودا راجرای ور 
سالن شماره ۲ بر گزار شد. فکر می کنم اجرای ما در 
آن زمان اجر ای بسیار متفاوتی بود. البته بد یھی است 
که کار ما پر از نقطه ضعف و اشکال بود اما از لحاظ 


کار گردانی معتقدم که کار بسیار متفاوتی بود. ما 
تمرینات بسیار طولانی داشتیم و حدودا ۷ماه‌تایک 
سال. با عشق و علاقه در تمرینات حاضر می‌شدیم. 
آقای محمدطاهری بعد از نمایش " آنتیگونه ؛ گروه 
را حفظ کرد که بعد از آن نمایش سیاها" را اجرا 
کرد. من آن زمان باردار بودم و بعد از آن فرزندم 
به دنیا ا مد.چهار ماه اول بارداری هم سر تمرینات 
حاضر می‌شدم وبه آقای محمد طاهری هم گفتم که 
دو هفته بعد از تولد فرزندم به تمرینات می ایم اما 
بعد از تولد فرزندم همه چیز تغییر کرد. ان زمان 
من دوباره تلاش کردم که سه ماه بعد در تمرینات 
حضور پیدا کنم و چون تمرینات طولانی بود. آقای 
محمدطاهری می‌توانست صبر کند و مشکلی نبود 
اما این پروسه یک سال به طول انجامید. 
کل 


بازیگری هميشه برای من مهم بود و اصلاً فکر 
نمی کردم که چیزی سد راه من است. تقریباً دو 
سال طول کشید و من دوباره بااسریال "بدون شرح " 
به کار گردانی آقای مهدی مظلومی کارم را شروع 
کردم که یک کار کمدی بود و خوشبختانه بسیار 
موفق و پر بیننده‌هم از اب در آمد. 

کل 


بازیگران این سریال رابه عهده داشتند وایشان مرا 
انتخاب کردند. چگونگی این انتخاب را درست به 
خاطر ندارم. آقای آییش در نمایش "هنر دز کنار 
پدرم بازی می کر دند و شاید از انجاایشان مرادیده 
بودند. به خاطر دارم که پدرم در ان سالهادونمايش 
N TT‏ راوس 
بردند که من در نمایش هنر "هیچ سمتی نداشتم 
و فقط برای تماشای نمایش به سالن می‌رفتم اما 
در تثاتر ریچارد سوم" آقای حامد محمدطاهری 
دستیار اول کار گردان بودند و من دستیار دوم. 
کل 


بیشتر از همه حضور آقای آتیش روی من تأثیر 
گذاشت:افای ای در قور د سر الهای تلود ونی 
دید تازه و متفاوتی داشتند و تمر کزشان فقط روی 
sol‏ سا سر سا ها هر 
می‌دادند. من فکر می کنم که دلیل موفقیت سریال 
آبدون شرح" حضور آقای آئيش و نوع نگاه ایشان 
به طنز بود. خانم سعادت و اقای اویسی هم به عنوان 
پارتنر و بازیگر نقش مقابل در مورد کار من نظر 
می‌دادند امامن فکر می کنم که هميشه لازم نیست 
یک چیزهایی را به طور مستقیم به کسی گفت. ما 
می‌توانیم گاهی با نوع بازی که انجام می‌دهیم روی 


کنار نوادگان عمو | 
توم‌معروف.کاراکتریکیازداستان‌های‌هریت 
پیچر استو نویسنده معروف امریکایی. 


ر TIF‏ 
منصو 


بازی پارتنر خودمان تاثیر گذار باشیم. 
کف 


من همان نگاه را به بازیگری دارم و چه بسا 
که جذابیّت بازیگری برایم بیشتر هم شده باشد 
چون رفته رفته به آن به شکلی جدی‌تر نگاه کردم. 
بنابراین بازیگری برای من نه تنها بد نشد. بلکه 
شیرین تر و لذت بخش تر هم شد. من در این سالها 
هیچ وقت چهر ه ۳ مشهوری نبوده‌ام چون در 
سینما و تلویزیون به صورت خیلی دائم و طولانی 
کار نکردم. شهرت من در میان مردم یک شهرت 
ا ی برومند در مراسم اکران شهرموشهای ۲ در 
دارد. همراه با محبوبیت باشد. پردیس کوروش 

ee کل‎ 


البته من کارهای محیط زیستی کمتری کرده‌ام 
اما فکر می کنم که حضور در فعالیتهای اجتماعی 
وظیفه‌ام باشد... فکر می کنم باید در فعالیتهای 
اجتماعی حضور پیدا کنم تا دینی که به مردم دارم. 
ادا شود. به هر حال مردم زیادی هستند که به من 
لطف دارند 9 خودم را مدیون آنها می‌دانم. وقتی 
پدرم از دنیا رفتند. خیلی‌ها آمدند و گفتند که‌مرادر 
غمت شریک بدان. این حرفها را از ته دل و جان باور 
کردم و می‌دانم که مردم هم خودشان را در این غم 
شریک دانستند.این همدلی‌هادل ادم راپر از محبت 
می کند و باید با تأثیر گذاری در کارهای اجتماعی, به 
هر طریقی پاسخگوی محبت این مردم باشم. 

کر 


۱ اراس = ۱ 
باران کوثری همراه پدر و مادر یعنی 
جهانگیر کوثری و رخشان بنی اعتماد در 
مراسم اکران خصوصی یک فیلم سینمایی 


من لیلی رشیدی دختر زنده‌یاد داوود رشیدی 
هستم و دوست دارم که مردم مرا به این عنوان 
بشناسند و این چیزی نیست که مرا ازار بدهد. 0 ۳ 
دوست دارم که مردم خود مرا هم بشناسند اما | ۱ 
می‌خواهم این را هم بدانند که من دختر هنرمند ۳۱ 0 ۲ ۲ 
بزرگی به نام زنده‌یاد داوود رشیدی هستم . مجید صالحی و دوقلو هایش ؛ حنا و آروین 


7 هم ۳ 
اطلاعات هفتک شماره ۵ ۱ ۷ 
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احساسی 


اد در 


تنهای نسانه ی ذم اکر است 


۵ دنس ددتلی 


هادی داداشی 

"خفه گی حتی نمی‌تواند پشت ژستهایی 
نظیر تجربه گرایی و ذوق آزمایی در فیلمسازی 
خود را پنهان کند. فیلم جدید فریدون جیرانی از 
سینمای مطلوب او, تنها بارقه‌ای مایوس کننده 
و کم رمق از تعلیق و کارا کترهایی با مشکلات 
روانی دارد و در مرز میان یک فیلم وحشت یا 
اثری جنایی دست و پا می‌زند. در واقع جیرانی 
هر گاه خواسته این علاقه‌اش به رفتارهای 
پارانویایی را به غالب مولفه‌های مهم سینمایی 
بویژه نگارش فیلمنامه هایش تر جیح دهد مسیر 
را به اشتباه رفته است. درست مثل اتفاقی که در 
"پارک وی افتاد؛ شیفتگی او در روان پریشی 
دراماتیک کاراکترهای نیما شاهرخ شاهی و 
بیتافرهی در آن فیلم باعبور از چارچوب یک 
درام روانشناسانه جنابی, در لحظات متعددی 
به کمدی ناخواسته تبدیل شد واز تأثیر گذاری 
آن کات 

این مشکل به نوعی دیگر در آب و آتش" 
نیز رخ داده بود و جیرانی خوشحال از حضور 
غافلگیر کننده لیلا حاتمی در نقش زنی خیابانی: 
بدون اعتنابه پردازش دقیق 
کاراکتر هایش و رفتار شناسی آنان, 
صرفاً روی فضاسازیها و مایه‌های 
التهاب آفرین فیلمش متمر کز شده 
بود. نتیجه, فیلمی خنثی بود که حتی 
بازی خوب لیلا حاتمی رابه حاشیه 
کشاند و جزء بد ترین فیلمهای پرویز 
پرستویی قرار گرفت. کاراکتری 
که امده بود تا مبادا مشرقیهای 
مورد علاقه جیرانی جایشان خالی 
بماند. حالا در "خفه گی" با وجود 
تمهیداتی که پیش و در حین تولید 
برای بازار گرمی و جلب توجه نسبت 
به فیلم واجزای آن شکل گرفت. 
اشتباه بزر گ سازند گان در ارائه اثر 
به جشنواره بود. 

"خفه گی اصولاً بای د با همین تاکتیک 
و ۳ پنهان_کاری در بازاریابی. بدون هیچ 
مقدمه‌ای در لفافه اثری از یک کار گردان معتبر 
اه ان ویب در این جورت تا 
تماشاگران می‌خواستند به در کی از آن. تحلیل 
نسبی‌اش و ابراز نظر به دیگران برای معرفی‌اش 
برسند. فیلم دست کم در گیشه به سوددهی 
رسیده بود و منتقدان هم خیلی فرصت تاختن 
به آن را نمی‌يافتند. امروز اما با حضور فیلم در 
بخش سودای سیمرغ. فرصت زیادی تا اکران 
عمومی برای افشای ضعفهای عجیب آن فراهم 


آیان ۱ اطلاعات‌هقتگس 
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نگاهی به آخرین ساخته فریدون جیرانی 


که کی" مکادلی 


سكا ست 

شالوده "خفه گی " مشخصاً بر علاقه فیلمساز 
به سینما گرانی صاحب سبک در سینمای وحشت 
بویژه داریو آرجنتو و آلفرد هیچکاک بنا شده 
اشاره‌های ناقص و عجولانه‌اش بر دید گاههای 
فروید در روانشناسی کاراکترهای خفه گی " 
موجب شده فیلم در هر دو بخش محتوا و ساختار 
لنگ بزند و خامدستانه به نظر برسد. صحر امشر قی 
بابازی الناز شا کر دوست پس از سالها معتمد بودن 
در یک تیمارستان, بدون پیش زمینه‌ای قابل باور. 
برای رسیدن به ثروت و گریز از فلک زد گی‌اش 
در زند گی فردی, به یک جانی قشی القلب تبدیل 
می‌شود. تماشاگر نا آشنابا فضای آثار سیاه و 
سفید و پرتعلیق که طبق پیش بینی فیلمساز بايد 
مسحور نماهای فیلم شده باشد. در طول دو ساعت 
کسالت‌بار بارها فرصت می‌یابد تااز انگیزه‌های 
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'خفه گی "اما هیچ ربطی به کشور ما ندارد و آدمهایش می‌توانند 
هر نام دیگری داشته باشند و اتفاقاً رفتارشان در تاکجا آباد و در 


دنیای متوهم و بدون منطق. پذیرفتنی تر می‌نمود تا نسخه فعلی. 


فضای اکسپر سیون زده فیلم جیرانی که تنها 
درفرم و آن هم تنها در مواردی به این مکتب 
وفاداری نشان می‌دهد. کاراکترهایش را به ضرب 
رویه بیرونی فیلم به تماشاگر تحمیل می کند تا 
اینکه بقبولاند. نوید محمدزاده در نقش مسعود 
در جالشی باخ ود و فر اخود فررویدی, اصالت 
ندارد و تأثیرپذیری او از برادرش منصور (پولاد 
کیمیانی) کاریکاتوری وساده انکار اته‌ است. در این 
بین تنها پزشک فیلم (پرویز پورحسینی) با توجه به 
گریم و عقبه‌ای که تماشاگر از نقشهای درخشان 
بازیگریش در آثاری نظیر طلسم و ایستگاه" 


در ذهن دارد. اند کی روی پرده پذیرفتنی است. 
"خفه گی بازی با فرم نیست که اگر بود. 
می‌شد تلاشهای فیلمساز را در رویکردی نوین 
به روایت قصه‌ای با در هوا در دل تهر آن معاصر 
تحسین کرد و دوستش داشت. اگر ‏ مطب د کتر 
کالیکاری ساخته رابرت وينه در دل جنبش 
اکسپر سیونیسم آلمان زاده می‌شود و همچنان 
جزء شاخصها قرار دارد. اگر این جنبش به فیلم 
نوآر می‌رسد و به خلق "شاهین مالت "(جان 
هیوستن). خواب بزرگ (هاوارد هاکز) و.. 
می‌انجامد. همگی با شناخت درست از معماری و 
اتمسفر لوکیشن و محل وقوع رویدادها ماند گار 
شده و اصطلاحا در آمده‌اند. "خفه گی اما هیچ 
ربطی به کشور ماندارد و آدمهایش می‌توانند 
هر نام دیگری داشته باشند و اتفاقا رفتارشان 
در ناکجا آباد و در دنیای متوهم و بدون منطق: 
پذیرفتنی تر می‌نمود تا نسخه فعلی. 
تنهاامتب از فیلم جیرانی بدون اغراق, 
فیلمبرداری مسعود سلامی است که سطح 
بصری فیلم را بدون توجه به 
کیفیت نازل روایی انچه در داخل 
کادر جریان دارد. به شدت افزایش 
داده و تصاویری با عمق میدان 
تکان دهنده و نوریر دازی پر سایه و 
روشن آفریده است. سلامی با فهم 
لاغری خط قصه اصلی و تزلزلهای 
مدام اجزای فیلمنامه. بهترین رفتار 
را در فیلمبرداری متکی بر ايده 
آلهای کار گردان دیده که البته 
جیرانی در رسیدن به آنها ناکام 
۱ بوده است. فکر می کنم جیرانی با 
"خفه گی" بیش از آنکه به ساخت 
فیلمی بد و افزودنش به کارنامه‌ای 
که آثار پر کشش و خوش ساختی 
همچون "قرمز" و "شام آخر "در 
آن قرار دارند متهم شود باید به علت دیگری 
مورد مؤاخذه قرار گیرد. اینکه خفه گی خسته 
کننده و ملالت بار او ذهنیّت تماشاگر ایرانی را 
در پذیرش تجربه‌های مشابه احتمالی فیلمسازان 
نوگرا در آینده به شدت خراب می کند. 


در آخر اينکه جمله با پیدا شدن جسدی در 
آسانسور, راز یک جنایت برملا می‌شود ‏ (قریب 
به مضمون) در انتهای چنین فیلمی به سبک 
کمدیهای صامت, نه تنه تکمیل هجوّیه فیلمساز 
بلکه استهزای تماشاگری است که فریب فیلمی 
سرد رگم و خود بزرگ بین را خورده است! 


a 
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ماایرانیها ملت غریبی هستیم. برنامه ریزیهای 
زیربنایی و دراز مدت کمتر برایمان جالب است و 

بیشتر به خوش خدمتی‌های لحظه‌ای و بر نامه‌های 
TT‏ دلخوشیم. در این ميان 
yy‏ 
آب گل آلود ماهی بگیرند و آنها که عمیق تر 
است... باز هم بگذریم! 

روزی خبردار شدم که مدير تولید تلویزیون 
ملی ایران در به در دنب ال من می گرددا به 
ملاقاتش رفتم. هیجان زده بود و مثل کسی که 
برای اولین بار موضوع مهمی را کشف کرده باشد 
به من گفت: می دانی جه شده؟! اعلیحضرت 
و علیاحضرت که به زلاندنو سفر کردند. وقتی 
که از هواییما پیاده می‌شدند با گروه کود کانی 
بر خورد کردند که لباسهای ملی لهستانی‌ها را 
پوشیده و دسته جمعی شعری را به زبان لهستانی 
می خواندند. تعجب کرده بودند که ان کودکان 
لهستانی در زلاندنو جه می کر دند؟! و به آنها گفته 
شد که فرزندان آن کود کان یتیم لهستانی هستند 
که در فاصله سالهای ۱۹۴۲ ت1 ۱۹۴۵ میهمان 
کشور ایران بودند و برای تشکر و انسان دوستی و 
میهمان نوازی ایرانیان در آن سالها به استقبال شما 
که نماتده آن کور هس من 

مدير تولید تلویزیون با هیجان ماجرا را برایم 
شرح می‌داد و من که به او و هیجانش زل زده بودم. 
به خود فکر می کردم: انگار این چهار پنج سالی که 
به همه التماس می کردم تا شرایط ساخت 
فیلم لهستانی‌ها را برایم ف راهم کنند .حرف 
مفت زده بودم و حتماً بایستی شاه به زلاندنو 
می‌رفت و شاهد آن صحنه می‌شد تا یک نفر 
به حرف من توجه کند! باز هم بگذریم... 

مدیرتولید تلویزیون از من خواست به 
ورود لهستانی‌ها به زلاندنو فیلمی تهیه کنم. 
پیشنهادش را پذیرفتم به شرط آنکه به من 
امکان داده شود ماجرای حضور لهستانی‌ها 
در ایران راهم تعقیب و فیلمبرداری کنم! 


ویتیازچگکواگی حریاعت نویه کشو ر اہن 


۰ 
%%¢ س‌ چص ه‌ 
به قلم خسرو سینایی مر اک کمسےدہ 


در ایام جنگ جهانی دوم در ایران مستقر شدند و سالها بعد و به 
صورت اتفاقی.خسرو سینایی» با قدم زدن در یک گورستان قدیمی 
متوجه سنگهای قبر عجیبی شد که متعلق به همین لهستانی‌ها بود و 
به این ترتیب او به موضوع حضور انان در ایران علاقه‌مند شد و... 


والبته که این بار همه پیشنهادهای من پذیر فته 
شد. با مرحوم قوانلو, که یادش هميشه برای من 
گرامی خواهد بود و سینمای ماهر گز قدرش رابه 
درستی نشناخت. به زلاندنو رفتیم. او فیلمبرداری 
می کرد و من کار گردانی و صدابرداری. یادم 
هست شب اولی که به زلاند نو رسیدیم. برای 
گذران وقت در شهر او کلند به سینما رفتیم. فیلم 
اسان نال ري 
که به سبک فیلمهای قد یمی ساخته شده بود. من 
TS‏ 
فکر کردم چقدر زلاند نویی‌ها در فیلمسازی عقب 
ماندهاند اما فیلم که ادامه پیدا کرد. من و قوانلو از 
خنده روده بر شدیم. تازه فهمیدیم مل بر وکس 
زلاندنویی نیست و فیملمساز بسیار صاحب سبک 
و خوش قریحه‌ای است. 

روز بعد به ولینگتون رفتیم. ود کان یتیم 
لهستانی در ایران» مردان و زنان جهل و جند 
ار دا کار 
می‌خواستند تمام محبتی را که در آن سالها در 
ایران دیده بودند. درمورد مادو نفر جبران کنند. 
خانم ستفانیا سوئدی, اقای مهن دس ریچارد 
یکیو بای دب کاس ان 
برایم سخت تر از آن بود که در گذر سالها در یادم 
ما خوب می‌دانستیم که آن همه محبت به خاطر 
شخص من و قوانلو نبود. بلکه به خاطر آن بود که 
ماایر انی هست 

مراسم سی‌امین سالگرد را فیلمبرداری کردیم 
و به ایران بازگشتیم. در ایران بجز مرحوم قوانلو 


7 غذاخوری ROTI‏ در دهه ۰ ۵ 


چند فیلمبردار دیگر هم با من همکاری کردند 
که از آن هان فیلمبر دار خوب و دوست داشتنی 
قزوین به دنبال باقیمانده‌های یک واقعه تاریخی 
بودیم که اگر ثبت نمی‌شد. برای هميشه فراموش 
شده بود. خانم میترا افخمی مرابه د کتر فیلیپوویچ 
که سالها با خانواده‌اش در قزوین زند گی و طبابت 
می کرد و همچنین به بسیاری دیگر از بازماند گان 
ایران آورده شده بودند. معرفی و همکاریشان را 
برای حضور در فیلم جذب کرد. ما با استفاده از 
عکسهای قدیمی؛ خانه ها کوجه‌ها و حتی بالکنهایی 
رامی‌یافتیم که در آن سالهای دور. لهستانی‌های 
آواره در آنجاعکس یاد گاری انداخته بودند و 
از آنهافیلمبرداری می‌کردیم. البته در همه جا 
گورستان پرت افتاده مردم اواره‌ای که از بیماری 
و رنج مرده بودند. با سنگهای یادبودی که نامهایی 
بود. ود البته در این جستجو به ن کات ظریفی هم 
ll‏ 7 
oo‏ 
تمام و کمال اجرامی کردند و گویی هر گز از خود 
نپرسیده بودند که با چنین منطقه‌ای از شهر اهواز 
که نامش کمپولو بود. جه سنخیّتی دارند و این 
نام چه معنایی دارد؟! کمپولو یعنی کمپ پولونیا, 
یعنی ار دو گاه لهستانی ها!ادر آن سالهای دور 
لک ارار رای ان زار اه 
پناهنده به ایران بود. 

لار ا ل ا 
باهمه گرفتاریه او جذابیّتهايیش برای 
یافتن افر اد. مکانها. عکسهاو اسناد قد یمی 
و گورستانهای پرت افتاده به پایان رسید. 
حدود نوزده ساعت فیلم ۱۶ میلیمتری تهیه 
شده بود و باید به تدوین فیلم فکر می کر دم 
که دوباره مشکل بزر گی برای من به وجود 


أ مد... 
ادامه دارد 


اطلامات هقنگی شمان ۷۹۷ 


تاره 


خداوند بو زنان و دختوان 
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مر دان و سر ان 
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گزارش 


ابر اندخت صادقی‌وند [ 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در آلمان 


اینکه چرا آنگلا مر کل دوباره صدراعظم آلمان 
سوال ات 6 دهن ل ھا 4ود 
کردهاماوقتی درون لایه‌های مختلف جامعه آلمان 
پا می‌گذاریم. درمی‌یابیم که در موارد بسیاری 
پاسخ این سوال را گرفته ام مغلا وقتی با مهاجران 
و 
از انتخاب مجدد او خوشحال هستند و معتقدند 
حضور وی در آینده باز هم به نفع مهاجرانی که به 
آلمان پا گذاشته‌اند تمام خواهد شد. 

همین طور وقتی تلویزیون راروشن می کنیم و 
می‌بینیم» دانشجویی آلمانی در مناظره تلویزیونی 
از مر کل می‌پرسد: چرا یک میلیون مهاجر رابه 
کشور ما المان راه دادید؟ 

پاسخی راز سوی او می‌شنويم که قابل تال 
است و می‌گوید: يادتان می اید که کود ک چند 
باه سور رف اتا قار کن 
چطور در دریاغرق شد و تصویر جسدش که در 
ساحل مانده بود تمام دنیا را تکان داد ؟! 


پوتبنودوست‌صمیمی(و 


ولادیمیرپوتین رئیس‌جمهور ۶۵ ساله روسیه. 
چنان همه کاره کشور و مردمش شده که رسانه‌ها 
نمی‌توانند از کارهای سیاسی. زند گی شخصی و 
حتی جنجالی او سر در بیاور ند. 

وی که راننده فرمول یک حرفه‌ای.یک 
شکارچی ماهر و قهر مان جودو است. گاهی روابط و 
دوستی‌هایش جنجال برانگیز می‌شود. 

مثلا چندی پیش یک خبرنگار روزنامه 110 
آلمان یک هفته به مسکو سفر کرده تا گزارشی از 
دوستی وی با رئیس کلوپ موتورسواران مسکو 
تهیه کند که د کتری جراح هم هست. ولی او در گیر 
و دار گزارشش متوجه شد کلوپی به نام گر گهای 
موتور سوار با دهها عضو وجود دارد که همگی 
آماده‌جانفشانی بر ای ولا دیمیر پوتین رئیس‌جمهور 


EET 


۳یان ٩۱‏ طلاعات‌هفدگس 


و ادامه می‌دهد: حالا باید تلاش کنیم 
تاجوانانی که با امید به سوی اروپا قدم 
برمی‌دارند در دریای مدیترانه غرق نشوند. 
کاری که من معتقدم کشورهای دیگر اروپایی هم 
باید انجام دهند و مارا در این مسیر یاری کنند. 


این زن که همسرش شیمیدان است و خود 
فر زندی ندارد. ثابت کرده که در سیاستهایش 
برای خانواده اهمیت زیادی قائل است و کمتر 
خان واده‌ای را در آلمان می‌توان یافت که فر زند 
سه ساله‌ای داشته باشد و مادرش تحت حمایتهای 


روسیه هستند.این خبرنگار همچنین در 
گزارشش نوشت: این گروه موتورسوار 
شخصی, بیشتر از پلیسهای رسمی شهر 
مسکو قدرت اجرایی دارند و همیشه اماده 
اجرای هر عملیاتی به نفع پوتین هستند.این 
گزارشگر حتی عکسی رامنتشر کرده که در 
آن یکی از موتورسواران به نام استانو به همراه 
پوتین. نقشه روسیه و شهرهایش را بررسی 
می کند.استانو می گوید: یک سیاستمدار باید 
با دشمنانش از روی قدرت صحبت کند. 
مراک ان ا ا 

بد نیست که بدانید استانو یا همان آقای 
دکتر جراح در یک خانه متوسط در شهر مسکو 
زندگی می کند و اغلب مثل قهرمانان موتورسوار 
لباس می‌پوشد گاهی او و دوستان موتورسوارش 
با لباسهای تیره مسابقه‌ای پرهیبت در خیابانهای 
مسکو راه می‌آندازند. به طوری که مردم تا ساعتها 
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جرا آنگلامر کل دوباره صدر اعظم شد؟ 


مالی در خانه تمام وقتش رابرای فرزند نگذارد و 
در واقع دولت از این مادران حمایت می کند تانسل 
آینده این کشور بتواند بدون دغدغه تنها به رشد 
هم دارد. مثلا برخی روزنامه‌های این کشور 
مشکلات آن پرداخته و در این ميان به مسایل 
اصلی زنان توجه نکر ده است و زنان مجرد از 
گردونه سیاستهای وی بیرون مانده‌اند.ولی 
وقتی به ميان سیاستمداران و مردم اشنا با این 
موارد می‌رویم همگی یکصدا می گویند: درحال 
مر کل راداراباشد در دنیای سیاست کشور 
آلمان وجود ندارد و همین دید گاهها بوده که 
باعث شده ایشان دوباره صدراعظم المان شود... 

بد نیست بدانیم که این سیاستمدار به همراه 
می ایند که سه دوره صدراعظمی را در این کشور 
اروپایی تجربه می کنند. 
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از هیبت و حضور آنها در خیابان حرف می‌زنند و 
از اینکه جنین مر دان جسوری دارند در کشورشان 
دارند به خود می‌بالند. 

بد نیست بدانید کلوپ موتورسواران گر گهای 
شب. ۵ هزار عضو شخصی با لباسهای متحدالشکل 
دارد و اعضای آن را پزشکان. پرستاران. کشیشها 
و کارمندان استثنایی تشکیل داده‌اند. 
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با گران ترین طلاقهای توافقی در میان چهره های مشهور جهان آشنا شوید 

انسانهای ثروتمند و سرشناس زند گیهای فانتزی و عجیبی دارند و خیلی از ما به زند گی آنها غبطه می خور یم 
اما آنها نیز بدون شک مشکلاتی دارند که تصور آنها را هم نمی توانیم بکنیم. در بسیاری از موارد همین 
شهرت و ثروت برای آنها دردسرساز شده و نمی گذارد آنها به اندازه یک انسان معمولی از زند گی لذت 


ببرندتا شاید هر چه که بخواهند و آرزو داشته باشند رابه دست بیاورند. اما گاهی مشکلات زند گی 
خصوصی تبعات بسیار بدی را برایشان به دنبال دارد که برای ما باور کردنی نخواهد بود. 

یکی از مشکلاتی که این افراد با آن مواجه می‌شوند. جدا شدن از همسران خود است که چه از لحاظ شهرت 
و اعتبار و چه از لحاظ مالی و حتی زند گی شخصی شرایط را برای آنها بغرنج می‌سازد. در بسیاری از موارد 
مشکلات زناشویی این افراد با طلاق و مصالحه مالی طر فین حل و فصل می‌شود اما موضوع به همین راحتی 
نخواهد بود و شوهر ثروتمند باید بخش قابل توجهی از دارایی های خود را به همسرش ببخشد. 

در ادامه قصد داریم شمارا با گران ترین طلاقهای تاریخ آشنا کنیم که در آنها شوهر پذیرفته با دادن بخش 


عظیمی از ثروت خود به همسرش از او طلاق بگیرد. 


رقم مصالحه: ۰ ۲۰ میلیون دلار 
مالک باشگاه 
چلسی با توجه 
به اینکه در 
داد گاههای روسی 
معمولا نیمی از 
ثروت شوهر به همسرش می رسد. از این طلاق 
ضرر زیادی نکرد. ایرینای بیچاره! می توانست با 
٩‏ میلیارد دلار ثروت از شوهر اولیگارش خود جدا 
شود ما مجبور شد تنهابا ۰ ۳۰ میلیون دلار به این 
کار رضایت بدهد. 

رقم مصالحه: ۰ میلیارد دلار 
غول اتریشی 
دنیای ارتباطات و 
همسرش پس از 
۲ سل زند کبی 
مشترک :5 
TS‏ 0 
مورداک ۱/۷ میلیارد دلار هزینه در برداشت 
که ۱۱۰ میلیون دلار آن رابه صورت پول نقد به 
همسرش تقدیم کرد.البته تنها ۱۷ روز بعد آقای 
مورداک با وندی دنگ ازدواج کرد که زندگی 
مشترک انها نیز دیری نپایید. 

رقم مصالحه: ۱/۲ میلیارد دلار 


1 چم [ در یکی از موارد نادر و تعجب 
۴ | برانگی ز رییس و مدیر عامل 


2 فرمول یک با مدلی که ۲۸ 
07 سال از خودش کوچکت ر 
= بود. ازدواج کرد. این مدل 


کروات بعد از ۲۳ سال زند گی 
مشترک درخواست طلاق داد و سهم خود رابه 
مبلغ ۱/۲میلیارد دلار از شوهر سابقش دریافت 
کر د. جالبتر این که پس از جدایی این دو در سال 
۰۹ ۰ برنی اکلستون حدود نیم میلیارد دلار از 
حساب امانی همسر خود دریافت کرد. 


رقم مصالحه: ۰ ۸۵ میلیون دلار 
عدنان خاشقجی 
یک تاجر سعودی 
اصالتاً ترک بود 
که در سال ۱۹۶۱ 

 "‏ بازنی به نام ساندرا 
دالی ازدواج کرد و 
پس از گرویدن به 
اسلام نام خود را به ثریا خاشقجی تغییر داد. در 
سال ۱۹۸۰ ثروت خالص عدنان ۴میلیارد دلار 
برآورد می شد. وی ۴عمارت مسکونی بز رگ در 
ماربلاء باریس کن» مادرید و مونت کارلو داشت. 
علاوه بر این تعداد زیادی اسب اصیل عربی و ۲۰۰ 
حیوان نادر نیز در مزرعه مجهز خود نگهداری 
می کرد. جدای از این ۱۰۰ لیموزین و یک قایق 
تفربحی ۷۵ میلیون دلاری نیز خریده بود. در سال 
۲ این دو از هم جدا شدند و ثريا ۸۵۰میلیون 
دلار از همسرش به عنوان سهم المصالحه دریافت 
کرد که با توجه به تورم ام روزه مبلغی بالغ بر ۲ 
میلیارد دلار می شد. 

رقم مصالحه:۲۵ ۴ میلیون دلار 

مل گیبسون در 
دهه ۱٩۷۰‏ و 
قبل از آنکه به 
شسهرت کنونی 
برسد با همسر 
رابین مورد که 
در آن ومان 
دنشتقیار و تداثیر سک وو اشتا د اندو 
سال در کنار هم زندگی کردند و زمانی که در 
سال ۲۰۰۹٩‏ رابین در خواست طلاق داد. ۷ فر زند 
داشتند که البته یکی از آنها از زن اول مل گیبسون 
بود. در نهایت او نیمی از ثروت همسر مشهورش 
را با خود برد که طلاق این دو رابه گرانترین طلاق 


افو ور 


BIR 27 Ks 


رقم مصالحه: ۰ ۰ میلیون دلار 


همسرش که بیش از e‏ 
کرده بودند در سال ۲۰۰۰ و یک سال بعد از اینکه 


دلار به کمپانی ویاکام فروخت از هم جدا شدند. 
شیلا که در مصالحه با آقای جانسون ۴۰۰ میلیون 
دلار دریافت کرده بود. بلاافاصله با ویلیام تی نیومن 


جونیور, قاضی پر ونده طلاقش ازدواج کر دا 
رقم مصالحه: ۲/۵ میلیارد دلار 


الک ویلدن؛ ی که کاس وا ردق اش 
سه درسان 1۲۸ :سای پریسداز هو کرد 
این دو در سال ۱۹۹۹ و بعد از اینکه جاسلین متوجه 
شد همسرش به وی خیانت کرده از هم جد شدند. 
جاسلین به خاطر جراحی های پلاستیک فراوان و 
عجیب و غریبی که می کرد مشهور بود. او تمام 
این کارها را برای این می کرد که شوهرش توجه 

بیشتری به او داشستهباشد. امااولین عکس العمل 
آقای ویلدن؛ نشتین بعد از دیدن صورت جر احی شده 
همسرش, یک فریاد بلند بود 2 
جاسلین در خواست کرد که شوهر سابقش ماهانه 


باید یک میلیون دلار به او بدهد تا بتواند امورات 
خانه و زند گی اش را بگذراند. 
رقم مصالحه: ۴/۵ میلیارد دلار 


النا ریبولووف پس از ۲۳ سال زند گی مشتر ترک با 
شوهرش دیمیتری. در سال ۲۰۰۸ برای گرفتن 
بی‌مهری‌ه | و خیانتهای این اولیگارش روس را 
تحمل کند SS‏ ۲۰1۴ 
ادامه داشت. تا اینکه داد گاه به شوهرش اعلام 
کرد که بايد ۵ میلیارد دلار به همسر سایق خود 
بر دازد. علاوه بر این حضانت دختر ۱۳ ساله آنها 
به نام آنا نیز همراه با نیمی از خانه بز رگ این دو در 
ژنو به خانم ریبولووف واگذار شد. 


ااافا نے دعاو 11۷0۷ 


خداوند صح ۲٩5۱‏ 
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دد قا ان 


ن از دددن سس ۵ 


۵ دا 
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لو کوټلو 


sooshtraa@yahoo. com 
به یاد دستپخت عدسی‎ 


دفتران پلنک و رباینده بچه‌ها 


آش با جاش که می‌گویند. همین است. 
صدقه‌ها را با صندوقش از جا کنده و کول 
گرفته ودارد باخودش می‌برد. خود صندوقش 
هم اهن است و کیلویی می‌خرند. حالا اینکه 
آهن است. مجسمه‌های مفرغی و مسی را هم 
قلوه کن می کنند و به آسانی می‌ربایند. مردم 
هم اگر صحنه سرقتی را ببینند. مثل ربات و 
خود کار عکس و فیلم می گیر ند و خود رباینده 
را نمی گیرند. توصیه هم می‌شود جلوش 
نروید چون برای مثال همین صندوق‌ربا اگر 
یکی دو بار دور خودش بچرخد. کله صندوق 
به هر کس بخورد. درب و داغان می‌شود. 
شاید ربایند گان چون می‌دانند کسی آنها را 
نمی گیر د. با آ سود گی می‌ربایند. 

یک پيشنهاد بگوسیبی: این ماشینهای ون 
سبز هست که توی خیابونا و کوچه‌ها دنبال 
پلنگ می گردن» فهمیدین کدوما رو میگم؟ 
اره همونا! اینا بیان و همین‌جور که دارن 
می‌گردن. چشماشونم به رباینده‌ها باشه و تا 
رباینده دیدن, بپرن و نذارن برباین. به خدا 


شهر پر از پسر دو سالهس! یه مدتم به جای 
دختران پلنگ به ربایند گان بچسبین! 


دلم برات ننک شده هونم۱ 
ینجا پیادهرو خیابان "یز" است. این ماشین که 
رویش نوشته انضباط شهری تقریباً هر روز توی 
این پیاده‌رو پار ک می کند و نصف ییاده‌ر و را از 
رهگذرها می گیرد. دو قد م بالاتر و جند قد م 
پایین‌تر جند تا نمایشگاه اتومبیل هست که 


آنها هم ماشینهای خودشان را بد د تر از ماشین 


این آقای انضباط شهری در پیاده‌رو می‌جیانند 


که البته تقصیری ندارند چون طبق قانون به 

ی به ماشین 

انضباط شهری که بز ر گتر خیابان بز" است. 

نگریسته‌ان وپیاده‌رورابتهاند. نکر ه رکی به بزرگترش ناه کند.میبیند تویاين شهر. شهروند 
هیچ حق و حقوقی ندارد و هر کس زر و زورش بچربد. مجاز است یک تکه از حقوق شهروندی را 
قلوه کن کند و ی مر . بلند گویش داشت این ترانه را می‌خواند: "دلم برات 
تنگ شده جونم / می خوام ببینمت نمی‌تونم.. اا و وه .ماس 
نکر ده و همه رسانه‌ها با عکس و تفصیلات جریانش را به 

همه نشان داده‌اند. یک آدم فضول هم توی تاکسی بود 

که می گفت: 'نه به اون که يارو خدات تومن پول ملت رو وڪ 

بالا کشیده و اخبار کراهت داره اسم 

راستکی‌شو بگه و میگه جناب آقای 

بز نه به جریان این بنده خداو 

رضا صادقی که توی اخبارمو 

سم و آدرس واثر انگشتش روم ۳ 


گذاشتن توی بوق!" 


تدایی و عرق جبین! 
در این عکس پنج نفر گدارامی‌بینید که کف اتاق آنها مقداری چر ک دست به معنی واقعی ريخته شده. 
چون یکی از کثیف‌ترین چیزها ماوس کامپیوتر است و آن یکی پول... این بگوسیب خودش دیده است 
که کارا کی کرد وروی هر ام نوت ا 
بر گر دیم به گداهای مفلو ک که چون مطمئن بو دند عکسشان را شطر نجی نمی کنند ,خودشان صورتشان 
را پوشانده‌اند. چند کیسه گونی هم جلوشان هست که به‌نظر می‌رسد لباس کهنه و چیزهای به‌درد 
نخور باشد وگرنه مأموری که مچ اینها را گرفته بود. محتویات کیسه‌ها را هم خالی می کرد تا ارزش 
گنجینه‌ای را که کشف کرده بود. بالاتر ببرد .این مأمور بین پولهای فر سوده یک اسکناس نو دوهزاری 
هم پیدا کرده و آن راروی کار گذاشته تا نگویند کشف او هزاری به پایین است بگوسیب نفهمید جرم 
این گداها چیست چون اولندش گدایی در مرز و بوم ما جرم نیست. دومندش اینها برای جمع کردن 
گنجینه‌ای از اسکناسهای فرسوده پونصدی و هزاری کلی زحمت کشیده و از صبح علی الطلوع تا بوق 
سگ سر چهارراهها سگدو زده و بده در راه خدا گفته‌اند. پولی هم که پس‌انداز کرده‌اند. اگر بشماری 
می‌بینی چیز زیادی نیست. 7 
مقایسه کنید با عزیزانی که از 
طرف یک بزر گواری سفارش 
شده‌اند و میزی را در اداره‌ای 
غصب فر موده‌اند ودیر می آیند 
وزود می‌روند. کار هم نمی کنند 
آخر ماه هم حقوقی عالی مقامي 
به کارتشان می‌زنند. ضمنا 
بانک مورد نظر تولدشان راهم 
تبریک می گوید! آره والا: گر 
حکم شود که مست گیرند /در 
هر هر آنکه هست گیر ند 


خوابگزار:مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دوستانی که خواب خود راتلگرام 
می کنند.لطفامشخصات خود را کامل 


بنویسند ومطمئن باشند که خوابها به 
نوبت در مجله چاپ می‌شود. 


۱ ری ۶ سنا ی . 
کیک TEER TET‏ 


به بهانه زیارت 
ز ینب خادمی. ۲۷ ساله. مجرد. دانشجو. کاشان 

هر سال که زاتران‌به کربلامی‌روند. من غصه می خورم واشک میربرزم که 
لادد امام مرادوست ندارد که موجبات سفر م رافراهم نمی کند. چند سال است 
نذر کرده‌ام که‌به حرم مطییر سالار شهیدان دروم و خاکبای زاترانش راه جشم 
بکشم ولی هنوزبه آرزویم نر سیدهام. تصمیم گر فتم ده شب قبل از خواب عبادت 
کنم و از امام حسین(ع) تمنا کنم که خوابی ,بینم تادفعمم به آرزویم می‌رسم بانه. 
ده شب عد خواب دیدم در کوچه‌ای جلو می ر فتم. صحن حر م مطیر رامی‌دبدم. 
بااشټباق جلو رفتم. کنار در ورودی حرم خانه‌ای بود. درش یمه داز بود. در راهل 
iT‏ کنار حوض,دازی‌می کند. گفتم نکند نوی حوض ییفتد و خفه 
شود. دویدم واو راز حوضی دور کردم. متوجه شدم آن حوض آب ندارد. از آن دسر 
بر سیدم رالستش رابگو... تو کی‌هستی ؟بکیوصور ت آن‌بچه حالت مر دانهپیدا کر د 
وریش وسبیل در آوردو گفت من شوهر ت هستم. دبگر جایی نگو که محر دی. حالا 
دروده کارهاادت بر س. من شتادان از خانه‌یر ون ر فتم و گوشت ومرع ویر نج وروغن 
و کلی خرید دیگر کردم وده آن خانه‌بر گشتم تابر ايش ناهار پیزم. ولی آن حباط و 
آن‌بچه نابدید شده‌بودند...ییدار شدم. 


شماهر چه هم که بگویید فقط به خاطر زیارت است که می‌خواهید به کر بلا بروید. 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی مستعار است و 
اگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات 
فرد دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ 
نشود.حتماًتاً کید کند که چاپ نشودا! ۲-دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه ها ووسه شنبه‌ها بین ساعت 
۵ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم 
شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 

هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم. برای 
کسی تعر یف نکنید زیر شاید در خواب شما رازهایی باشد که وقتی 
که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. 
خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نياید. 


هک که کر دای نع 


این خواب می گوید شما حاجتی این جهانی دارید و چون دعاهایتان مستجاب نمی‌شود. 
دست به دامن زیارت شده‌اید تابلکه امام حسین(ع) معجزه‌ای کند و شمارابه حاجتی که 
دارید.برساند. در این خواب» شمادر آن کوچه به شوق کربلا حر کت می کر دید. حرم را 
هم می دیدید آما یک قدم مانده به حرم: > کارهایی کردید که کاملا از حرم و زیارت غافل 
ا :در آن خانه راباز کر دید وسر ک کشیدید درحالی که این کار خوبی نیست ونمره 
منفی دارد . به بهانه کمک کردن به ان ری ار اا د ااا 
خطری ند اشت. دور کردید. واین یعنی در بیداری هم برای رسیدن به حاجت خودتان 
کار های بیهوده‌ای کر ده‌اید. آن بچه قیافه مر دانه پیدامی کند ومی گوید شوهر شماست. 
شماهم دیگر زیارت و حرم و... رافراموش می کنید و زنی خانه‌دار می‌شوید. اینجای 
خواب است که می گوید زیارت بهانه است و اصل داستان شما آرزویی است که دارید. 
در آخر خواب همه چیز غيب می شود که به این معنی است تمامش خیال بوده و خودتان 
هم امیدی به رسیدن به ارزویتان ندارید "دبیل حرم‌می روید ان هم ابید شدهواین 
یعنی حاجت شمااز زیارت بر ای شما مهمتر است. | گفت راستش جند سال است که 
کسی را دوست دارم. حق با شماست! زیارت بهانه است. آن آقا ازدواج کرده و هیچ به 
من محل نمی گذارد. با خانمش دوست شده‌ام تا برای دیدن او بهانه داشته باشم. حس 
می کنم آن آقا از من خوشش نمی آید چون هر وقت به خانه آنها می‌روم: زود از خانه 
بیرون می‌رود. | خوب است که صداقت دارید. پيشنهاد می کنم به اولیای دین به چشم 
بنگاه ازدواج نگاه نکنید .عبادت را فقط برای عبادت بخواهید. از ان اقای زن و بجه‌دار 
هم دل بکنید تا طبق قانون فنگ‌شویی خواستگارها شما را پیدا کنند. 
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سرشو رکشه کنارا 
فاطمه موسوی. ۵۵ ساله. متآهل. خانه‌دار شرق تهران 

سهبسر دارم. کوچکترین آنیاییست ساله است. خواب دیدم کود کی سه 
چهار ساله‌است.ر فته‌بودم حابی بر ای موضوع میهمی دا خانمی حر ف بر نم. نحالبی 
که من و ان خانم ابستاده‌بودیم.بالاثر ش مسیر حر کت فطار بود. بسرم تو هش 
به قطار حلب شد ور فت نگاه کند.وقتی کل قطار رد شد. یک نفر در کوبه آخری 
گفت سر شودکشه کنارادویدم بچه ر ادر دارم. جیزی به سرش خورد واوراتوی 
جاه عمبقی بر ت کر د. اور ادر چاه می دبد م. سر ش خون الود ود. تلاش می کردم 
یبر ونش ,يباور م.یدار شدم. 

خواب شما دارد می گوید نگران این پسرتان هستید. نگرانی مادر هم بی‌دلیل 
نیست البته به شر طی که بیماری وسواس و بد گمانی نداشته باشد که به نظر 
بودید. برای آن دو تای دیگر هم از این خوابها می‌دیدید. [سؤال: ایا این پسرتان 
کردم برویم پیش مشاور. قبول نکر د.]خواب شما به همین موضوع اشاره می کند. 
است. سیگار کشیدنش را دیده و در کیفش گل هم پیدا کر ده اید که نوعی مخدر 
ات وبا که ستتصصان موز سیب ر ادق اا اتصات فی ندر 
چرخ منطق و استدلال مصرف کننده را پنچر می کند. در برخی از کشورها از 


نظر قانونی آزاد است چون در آمد زیادی برای دولت دارد. از حاشیه به خواب 
برگردیم: شما در خواب مشغول حرف زدن با خانمی هستید و دورادور به بچه هم 
نگاه می کر دید ولی موضوع حرفهای شما و آن خانم خیلی مهم بود و بچه باسر 
خون آلود به جاهی عمیق افتاد. اینجای خواب دارد می گوید ناخودآ گاه شما معتقد 
است از روزی که این پسر متولد شد تا امروز آنطور که لازم بوده مراقب تربیت 
شخصیتی پسرتان نبوده‌اید دلیلش هم این بوده که معتقد بودید کارهای مهم 
دیگری دارید که نهایتاً به سود خانواده و بجه‌هاست. برای مثال: ممکن است در 
جلسات آموزشی شر کت می کرده‌اید تا راه و چاه تربیت بچه‌ها را یاد بگیرید[ گفت 
در خواب هم انگار آن خانم می‌توانست راهنمایی‌های خوبی بکند ]. در خواب متوجه 
شدید که پسرتان طرف قطار می‌رود ولی حر کتی نکر دید و این یعنی قبل از وقوع 
خطر متوجه خطر نبودید. یک نفر در کوپه آخر و در آخرین مرحله بانگ می‌زند 
سرشو کنار بکشه... اینجا هم سه نکته دارد: یک نفر دیگر شما رامتوجه خطر می کند. 
نمی گوید سرش را کنار بکشید. می گوید خودش سرش را کنار بکشد که یعنی فقط 
خودش می‌تواند به خودش کمک کند. نکته سوم: دیر خبر می کند و همه اینها یعنی 
ذهن شما دارد می گوید پسرم وارد خطر اعتیاد شده و چون پیش مشاور نمی رود 
و خودش نمی خواهد خودش رادرمان کند. راه نجات ندارد. و این بعنی ناامیدی. 
در ادامه خواب. از آن خانمی که راهنمایی‌های خوب می کرد. خبری نیست و شما 
تنهایی به فکر نجات بچه هستید. که به این معنی است آن جلسه‌ها توجه شما را از 
بچه دور کرد و او به خطر افتاد. ضمناً وقتی که بحران پیش آمد. درسهای آن خانم 
سودی نداشت. در این خواب سر خونآلود نماد خطر است. جاه نماد گر فتاری‌های 
اعتیاد است و اینکه شما می توانید او را در چاه ببینید. نماد خوبی است و اینطور معنی 
می‌دهد که شما می‌توانید کمکش کنید. امیدوارم موفق شوید. 
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دامی داد وی انکار ہی کند تبهکاد است 


وتو 


لت د شت 


یت پزدانی و حسن یزدانی حالا نام یک یزدانی دیگر در کشتی ایران سر زبانها افتاده اما 


"یزدانی‌سوم" "یک‌دختراست .زهر | یزدانی‌همان‌دختر ۸ اساله‌مازندرانی است که‌اشکهایاوپس ازناداوری 

تر کمنها بر سکوی دومی بازیها همه را تحت تاثیر قرار داد. اما با اراده ای مثال زدنی در مسابقات آلیش,دیگر 
اجازه حق خوری نداد و قهر مان شد تا کاری را که مردان آلیش کار و کشتی های سنتی ایران نتوانستند انجام 
دهند با قدرت به سرانجام برساند .زهرا یزدانی تنها ورزشکار ایران در بخش کشتی با کمربند و آلیش بازی 
های داخل سالن آسیابود که توانست به مدال طلابرسد. "یزدانی سوم "خیلی‌هار امتوجه کرد که کشتی بانوان 
چند سالی است که جان گرفته. دختر جوانی که ورزش را با تکواندو آغاز کرده بود. اما چنان دل پری از بی 
مهری‌های تکواندودارد که حاضر نیست هیچگاه‌به تکواندوباز گرددحتیاگر کشتی آلیش المپیکی نشود. 


× پس از نقره روحیه نداشتم 
قرع سار مکی جریا ربهای دال دان آ سا 
داشستم. حریف اولم از تر کمنستان. حریف دوم از 
قز اقستان. سومی از ازبکستان و چهارم از تر کمنستان 
بود. در بازی مقابل حریف تر کمنستانی زمان به 
اتمام رسیده بود اما حریف با انجام یک فن چهار 
امتیاز کسب کرد در حالیکه در الیش تکنیک چهار 
مت ازی نداريم. تا پیش از آن چه ار امتباز: برنده 
بازی بودم چرا که دو امتیاز اخر را کسب کرده 
سوق مان این چ ارا تار حن س حورو دة 
به مدال نقره رسیدم. میزبانی بسیار تاثیر گذار بود. 
بعد از مدال نقره در دو مسابقه دیگر اصلاً روحیه 
مایسیی قد E‏ 
که یاید کشتی بگیرم.حتی حربف تر کمن من به 
خاطر ناداوری که در حقم صورت گرفت از من 
عذرخواهی کرد. علاوه بر آن داور بازی نیز از من 
عذرخواهی کرد. برای اهدای مدال نیز خانمی که 
مدال رابر گردنم انداخت به من گفت که می‌دانیم 
که حق با تو بود اما به همین مدال نقره نیز راضی 
باش, امروز حریفت طلا گرفت فردا نوبت توست و 
زمانی که روی سکو بودم مدام به من می گفت بخند 
و باز هم در گوشم همان حرفهای قبل را تکرار کرد. 
× برادرم هم قهرمان جهان است 
رضا یزدانی پسر عمه من است. برادرم نایب 
قهر مان نوجوانان جهان است و در حال حاضر در 
اردوی تیم ملی به عنوان نفر دوم 
حضور دار د و دو سال از من کوچکتر 
انت . تنها یک برادر دارم .پدرم نیز 
فلا در کج فغالہت داشت ت امانه 
به صورت حرفه‌ای و در حال حاضر 
× از تکواندو فرار کردم 
زمانی که در تکواندو فعالیت داشتم 
کشتی زنان نیز وجود داشت اما زیر 
نظر فدراسیون کشتی نبود. دلزد گی 


OA‏ ۳ آیان ٩۱‏ اطلاعات‌هقتگس 


من از تکواندو باعث شد تا بیشتر به سمت کشتی 
یی یرم سهسال در ارد وهای ملی توجوانان 
تکواندو حضور داشتم اما فرصت آعزام به من داده 
نمی‌شد تا خودم رانشان بدهم. هر سال به بهانه 
نداشتن تجربه از تیم کنار گذاشته می‌شدم. از 
هشت سالگی تکواندو را اغاز کردم. ۱۰ سال در 
تکواندو حضور داشتم و دان چهار تکواندو را دارم. 
در آن زمان ندا زارع مربی تیم ملی بود. 
۱ روز آخر کشتی را انتخاب کردم 

در آخرین‌سالی که در تکواند وحضورداشتم.انتخابی 
رده سنی بزر گسالان مسابقات تکواندو و کشتی در 
یک روز بود و باید یکی راانتخاب می کردم که من 
تکواندو را کنار گذاشتم و در انتخاپی کشتی شر کت 
کردم. شرایط سختی بود. برای مبارزه کردن دلم 
بسیار تنگ شده‌است. روزی که تکواندو را کنار 
گذان شتم» تصمیم گر فتم تمام وسایل و لباسهایم را به 
ی ار وروی 
دهم وساکم رابا تمام وسایلش در کمدم گذاشتم 
پدرم هم دوست داشت تکواندو را ادامه دهم چرا 
که جندین سال برای این رشته زحمت کشیده 
بودم. از هشت سالگی تکواندو راشروع و خودم این 
رشته را انتخاب کرده‌بودم. روزی که می‌خواستم 
رشته ورزشی‌ام را انتخاب کنم به مجموعه ورزشی 
شهرم رفتم. در آن روز دو رشته ووشو و تکواندو 
بود. پدرم به من گفت خودت یکی از این رشته‌ها را 


انتخاب کن. وقتی به تماشای ووشو رفتم بچه‌های 
تال مشغول فعالّت بودند و چون حر کات نمایشی 
بود و هیجانی در آن وجود نداشت رغبتی به آن 
نداشتم» اما برعکس با تماشای تکواندو که ديدم 
همه در حال مبارزه کر دن هستند بسیار علاقه‌مند 
شدم و در تکواندو ڈ ثبت‌نام کردم. شاید اگر آن 
ای رو E‏ ساندابودند ووشو را 
انتخاب می کردم!. 
کل حسرت مدال تکواندو را دارم 
روزی که کیمیا (علیزاده)مدال برنز المپیک را 
کسب کرد خوشحال بودم امایک حسرت در دلم 
وجود داشت. هر مدالی که در کشتی کسب کنم 
باز هم حسرت مدال تکوان دو بر دلم باقی خواهد 
ماند. تمام مدالهای کشوری و استانی را در تکواندو 
کسب کردم امایکبار فرصت حضور در رقابتهای 
بین‌المللی به من داده‌نشد. حق من حضور در یک 
روی‌داد بین‌المللی بود. رقابتهای انتخابی باید در 
تکواندو نیز مشخص می‌بود همانطور که در کشتی 
رقابتهای انتخابی مشخص است. من و پریسا 
جوادی که در بازیهای داخل سالن مدال طلا را 
کسب کرد هر دو در یک روز تکوان‌دو را آغاز 
کردیم. او حتی به مسابقات کشورهای اسلامی 
نیز اعزام شد و در یک تورنمنت بین‌المللی حضور 
داشت که مدالی کسب نکرد. این فرصت به او داده 
شد اما هیچوقت چنین فرصتی به من و یا کسانی 
دیگر داده نمی‌شد و خیلی راحت به 
مامی گفتند شمابی تجر به هستید و 
به خانه‌هایتان بروید. همین! 
کی ترین بازیکن تکواندو 

در سه سال حضورم در آردوهای تیم 
ملی نوجوانان تکواندو حتی یک بار 
این فرصت به من داده نشد تا اعزام 
شوم در حالیکه به عنوان بازیکن 
فنی ایر ان شناخته شده بودم. در 
مسابقاتی که کیمیا علیزاده وناهید 
کیانی در ان حضور داشتند و در 


دلزدگی من از تکواندو باعث شد تا بیشتر 
به سمت کشتی روی بناورم. سه سال در 


اردوهای تدم ملی نو جوانان تکو اندو حضور 
داشتم اما فرصت اعزام به من داده نمی شد . 


بین چنین کسانی من عنوان فنی‌ترین بازیکن را 
کسب کرده بودم و خودم باور نمی کردم. محمد 
باقری معتمد دارن ده نقره المییک رابه راحتی 
کنار گذاشتند و نتیجه بد تکواندو در المییک ریو 
مشخص شد. از روزی که کشتی را اغاز کردم 
حتی یک روز از تمریناتم رابه یاد نمی اورم که 
منظمی در ان حضور نداشته باشد اما در سه سال 
حضورم در آردوهای تیم ملی تکواندو تنها سه بار 
سروی رادیدم و آن هم امد و یک سری زد و رفت 
و من اصلا او را نمی‌شناختم. در آن زمان شاگردان 
خود ندا زارع به مسابقات اعزام شدند و حتی در 
وزنها دست برده می‌شد و بدون آنکه من بدانم 
وزنم تغییر می کرد. در قهرمانی کشور در وزن 
۶- کیلو گرم قهر مان می‌شدم و در روز انتخابی 
به من می گفتند که در وزن ۲- کیلو گرم باید 
× دیگر حاضر نیستم به تکواندو بر گردم 
در حال ار عون جد سا ات که رادو 
بیرون هستم نمی‌دانم که اگر در تکواندو باقی 
وقت حاضر نیستم به تکواندو بر گردم. من کشتی 
را دوست دار م. از مربیان مازندران در اردوهای 
کشتی حضور دارند اما در تکواندو با توجه به اینکه 
بازیکن کرج) اما یک مربی از مازندران در تیم 
حضور نداشت در حالیکه در کشتی اینطور نیست و 
دلم برای مبارزه کردن تنگ می‌ش ود اما هیچوقت 
دوست ندارم به تکواندو بر گردم. 
× آلیش از کشتی آزاد لذت بخش تر است 
الیش رابیشتر دوست دارم. رقابتهای الیش در 
رقابتهای کشتی آزاد رانیز تماشا کردم امافنونی 
که در الیش زده می‌شد بسیار هیجان‌انگیز تر بود و 
حال حاضر المپیکی است و آلیش نیز اين پتانسیل را 
دارد که المییکی شود و از جودو بسیار جذابتر است. 
× قهرمان جهان را ضربه فنی کردم 

تجربه رسمی من بود. پیش از آن در جایزه بز رگ 
قر قیزستان شر کت و یک طلا و یک نقره کسب 
کردم. حدود یک سال و پنج ماه است که در کشتی 
حضور دارم. حریفی از تر کمنستان را که حدود ۱۲ 


سال عنوان قهر مانی جهان رادارد. ضر به فنی کر دم. 
اصلا استرس ندارم. باید مدالهای بهتری در این 
مسابقات کسب می کردیم چرا که مربیان زحمات 
بسیاری کشید ند اما استر س بر بچه‌هاغلبه می کرد و 
نمی‌توانستند آنطور که باید کشتی بگیرند. بچه‌های 
ما بیشتر نتیجه را به خودشان باختند جرا که هنوز 
به خودباوری دست پیدانکر ده بودند. زمانی که 
من روی تشک می‌رفتم هیاهوی تماشا گران میز بان 
رابه نفع خودم تلقی می کر دم» گویی که دارند مرا 
تشویق می کنند. میزبانی تر کمن‌ها عالی بود و حتی 
می‌توانن د برای المپیک نیز میزبان باشند. جدا از 
بحث داوری که اصلاً خوب نبود اما میزبانی در 
سطح عالی بر گزار شد و هیچ نقصی را نمی توان بر 
ان گرفت. اصلاً فرصت نشد تا بتوانیم شاهد رقابت 
سایر ورزشکاران ایرانی باشیم چر | که هر روز در 
سالن کشتی حضور داشتیم. 
× به جودو فکر می کنم 
آرزو دارم در رقابتهای المپیک حضور داشته باشم. 
با توجه به اینکه الیش در المییک حضور ندارد اما 
من امید بسیاری به این موضوع دارم. اگر یک روزی 
مطمئن شوم که آلیش هیچگاه المپیکی نخواهد شد. 
شاید در یک رشته دیگر فعالیت کنم اما هیچگاه 
کشتی رابه طور کامل رها نخواهم کرد و به تکواندو 
هم باز نخواهم گشت. شاید تنها دلیلم برای تغییر 
رشته» حضوردر المپیک باشد. با توجه به اینکه جودو 
به کشتی نزدیکتر است به جودو فکر کرده‌ام. جودو 
هم در رقابتهای جاکار تا و المپیک حضور دارد و 
ممکن است برای حضور در المییک ۰ در جودو 
شر کت کنم چون خیلی دوست دارم در میدان 
المپیک حضور داشته باشم. آنطور که از ملی‌پوشان 
جود و پر اام ا سب تک‌طلای اسیا ت ران 
سهمیه المپیک را به دست اورد. 
× تمرینات پدرم سخت تر از تیم ملی بود 
تابه حال کسی راندیده‌ام که به اندازه خودم انگیزه 
برای ادامه کار داشته باشد. انگیزه از استعداد بسیار 
مهمتر است. شاید در ابتدافکر نمی کر دم بتوانم 
در مدت زمان یک سال به اندازه‌ای پیشرفت 
کنم که بتوانم قهرمانان جهان را شکست دهم 
اما برای رسیدن به این هدف بسیار تلاش کردم. 
حتی زمانی که در اردوهای تیم ملی حضور ندارم 
تمریناتم را در شهرم ادامه می‌دهم. بارها پیش 
امده که در تمرینات خودم به همراه پدر از شدت 
سختی تمرین اشک ریختم. اما تمرینات تیم ملی 
برایم سنگین نبوده است. برای مثال در یکی از 
تمرینات دو و میدانی در کوه هشت کیلومتر راباید 
طی می کردم اما پس از چهار کیلومتر دیگر بریده 
بودم و نمی‌توانستم مسیر را ادامه دهم؛ اما پدرم با 
ماشین مرا هل می‌داد تا مسیر را به پایان برسانم. 
× تیم کشتی بانوان را نمی شناسند 

نخستین انتظارم از وزارت ورزش این است به 
قولی که داده‌اند عمل کنند و یاداشهای مارا زودتر 


حدود یک سال و پنج ماه است که در کشتی 
حدود ۱۲سال عدوان قهر مانی جهان رادارد. 
ضربه فنی کرده. اصلا استرس نداره. 


بدهند و از کشتی نیز حمایت بیشتری داشته 
باشند. کشتی بانوان به حمایت بیشتری نیاز دارد. 
حتی در کاروان ایران بسیاری از ورزشکاران مارا 
نمی‌شناختند و برای انها عجیب بود که بانوان در 
بخش کشتی نیز نماینده دارند. مسئولان با این 
دید نگاه کنند که اگر ماأنیز المپیکی بودیم مدال 
کسب می کردیم. 

× حاجی زاده ورزش جویبار راد گر گون کرد 
جویبار شهر کوجکی است. در گذشته 
سختگیری‌هایی درباره ورزش زنان وجود داشت 
اما در حال حاضر دیدها بهتر شده است. پس از 
مهدی حاجی‌زاده شرایط بسیار تغییر کرد. از 
خانواده من دایی. عموهایم و رضایزدانی که در 
کشتی فعالیت می کر دند مدال حاجی زاده بر ای 
آنها انگیزه‌ای شد که آنها نیز می‌توانند مدال کسب 
کنند. که همانطور نیز شد و رضا یزدانی مدالهای 
خوبی کسب کرد. الان هم حسن یزدانی که با او هم 
نسبت فامیلی دوری داریم قهرمان جهان و المپیک 
شده است. در واقع حاجی زاده‌ورزش جویبار را 
دگرگون کرد. سن من به آن زمان نمی‌رسد اما 
تعریف تمرینهایش را شسنیده‌ام که چقدر زحمت 
کشیده است. 

× بسیاری گفتند اشکهایم برای خودنمایی بود 
حسرت مدال بر دل من بود. ۱۰ سال برای تکواندو 
زحمت کشیده بودم اما حتی یک تورنمنت هم 
شر کت نکردم و نتوانستم مدالی کسب کنم. 
روزی که در نخستین مسابقه خود حضور داشتم 
تنها می‌خواستم پرچم کشورم به اهتزاز در آید و 
فکر می کردم و اشک می‌ریختم. علاوه بر اینها 
صحبتهایی که از تیم و افر اد کنارم شنیدم مرا بسیار 
را کرد ای سای ره 
کردم در صور تیکه اینطور نبود و دل شکسته بودم. 
زمانی که مدالم را بر روی سکواز گردنم در آوردم 
قصدم بی‌احترامی به مسئولان بر گزاری مسابقات 
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پورعروجی خط شکنی کرد 


به هر حال طبق روال اکن ر انتخابات در روزهای 8٩و‏ 
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ِ ثبت نام کسی در فدراسیون حضور پیدا ۱ 


نکرد. اما بالاخره در هفتمین روز این پر وس ۳ 1 


علی پورعروجی به عنوان نخستین فرد برای 
تصی ریاست فدراسیون والیبالاقدام به ثبت 
نام کرد.او که دارای د کترای مدیریت ورزشی 
و مدرک مربیگری بین‌المللی درجه سه والیبال 
است. سابقه تدریس در دوره‌های مربیگری را نیز 
دارد. مربیگری در تیم ملی ب ایران و هدایت تیم 
ملی والیبال بن‌گلادش از دیگر تجربه‌های وی در 
ورزش والیبال است. همچنین کسب مقام قهرمانی 
پنجمین دوره جام کنفد راسیون والیبال اسیا با تیم 
ملی ب ایران به عنوان سرپ رست از جمله افتخارات 
پورعروجی در والیبال به شمار می‌رود. 
اقا ابت رتس اما 
پس از اینکه یورعر وجی خط شکنی کرد راه برای 
سایرین هم باز شد. احمد ضیایی نایب رئیس 
فدراسیون والیبال به عنوان دومین ثبت نام کننده 
برای تصدی ریاست فدراسیون در هشتمین روز 
خود را از سال ۱۳۶۰ و در جهاد سازند گی استان 
آذربایجان غربی آغاز کرده است و از سال ۱۳۸۰ 
به عنوان فر ماندار و معاون استاندار در شهر های 
مختلفی همچون پیر انش هر بو کان, مر اغه, مر ند. 
اردبیل و کرج سابقه خدمت دارد. وی همچنین 
ریاست دانشگاه پیام نور واحد مرند را بر عهده 
داشته و در شر کتهای متعددی به عنوان مد یر عامل 
و یا عضو هیات مدیره سابقه کاری دارد. 
شاهمرادی هم احساس مسئولیت کرد 
هرچه به روزهای پایانی نزدیک شدیم علاقه‌مندان 
به خدمت بیشتر شدند. در نهمین روز این پر وسه. 
محمد شاهمرادی بازیکن اسبق تیمهای باشگاهی 
ایران برای تصدی ریاست فدراسیون والیبال ثبت 
نام کرد. شاهمرادی که سابقه حضور در تیم اميد 
رانیز در پر ونده کاری خود دارد. از سال ۶۴ فعالیت 
دع ا ر ا ق 
و در رده سنی نوجوانان آغاز کرد و تا سال ۷۶در 
والیبال سالنی باشگاههای مختلف ایران بازی کرد 
و بعد مدتی نیز در والیبال ساحلی از جمله در تور 
آنتنات کیش حضووداشت: 
خانم د کتر از فوتسال به مدیریت والیبال آمد 
در نهمین روز الهام رضایی. متولد شهر میانه به 
عنوان نخستین بانو بر ای تصدی ریاست فدراسیون 
د کتری مهندسی ژنتیک است. رضایی درمورد 
هدفش از ثبت‌نام برای تصدی ریاست فدراسیون 
والیبال گفت: "علاقه‌مند هستم برنامه‌ریزی خوب 
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از سال ۱۳۶۸ که محمدرضا یزدانی خرم ریاست فدراسیون والیبال را بر عهده گرفت این پست به یکی از با 


ثبات‌ترین پستهای ورزشی بدل شد. به طوری که بعد از ۱۷ سال ریاست یزدانی خرم. ۱۱ سال هم داورزنی 
رئیس فدراسیون والیبال ماند. در این مدت اقدامات زیادی انجام شد و والیبال ایران توانست بین غولهای دنیا 
سری بلند کند . اما حالا شاید زمان آن رسیده باشد که خون تازه‌ای به والیبال ایران تزر یق شود. 


فعلی راادامه دهم البته بزر گانی در این رشته 
ورزشی حضور دارند که ناخود ‏ گاه انسان دچار 
استرس می‌شود. 
نیکنام فر ثبت‌نام کرد. سلیمی باز هم هست! 

علیر ضا سلیمی, بازیکن اسبق والیبال و مربی سطح 
سه بین‌المللی و علی نیکنام‌فر» کارشسناس ارشد 
علوم تربیت بدنی از دیگر چهره‌هایی بودند که در 
این روز ثبت‌نام کردند تا همچون ۴سال پیش یکی 
از اضلاع نامز دهای انتخابات فدراسیون مهمی به 
ای دارای مدرک کارت نی 
ارشد فیزیولوژی از دانشگاه شهید بهشتی تهران 
با رتمه اول و اراس علوم ری زد دش کار 
ارومیه با رتبه ممتاز است. اوهمچنین د کتری 
تخصصی علم تمرین از آلمان با رتبه عالی را دارد. 
از سوابق حرفه‌ای او می‌توان به سخنران حرفه‌ای 
مهارتهای زند گی درایران وخارج کشور استاد 
دانشگاههای آلمان و ایران. عضو کمیته آموزش و 
پژوهش فد راسیونهای والیبال وپرورش اندام. دبیر 
مان ای وا ت ور تی وت ان ودار 
چندین مدال برنز. نقره و طلای مسابقات قهرمانی 
کشور. آسیا و جهان اشاره کرد. 

روز دهم و احساس تکلیف حسن‌زاده و منظمی 
سرانجام در دهمین و آخرین روز پروسه ثبت‌نام از 
نامزدهاء محمد تقی حسنزاده و امیر حسین منظمی 
هم برای تصدی ریاست فدراسیون والیبال ثبت نام 
کر دند. حسنزاده دارای مدرک د کتری مدیربت 
ورزش است وامیرحسین منظمی, بازیکن اسبق تیم 
ملی و مدیر تیمهای ملی والیبال 

محمودی و جلو گیری از تصمیم گیریهای فردی! 
در دهمین و آخرین روز این پروسه بهنام محمودی 


هم برای تصدی ریاست فدراسیون والیبال ثبت 
نام کرد تاتعداد نامزدها به ٩‏ نفر برسد. محمودی 
دارای مدرک دکتری مدیربت ورزش است. 
کریم فروزان کاندیدای گمنام 
کریم فروزان آخرین کاندیدایی بود که روز گذشته 
با توت نات هیارک 
کاندیداها اضافه شود. فروزان رئیس هیات والیبال 
ارومیه است و در میان کاندیداهای ثبت نامی. 
شاید از بقیه گمنام تر باشد. ولی نباید فراموش کرد 
ار دمحم رد 
مدعیان صندلی! 

بدین ترتیب ۱۰ نفر برای انتخابات فدراسیون 
والیبال و جانشینی محمدرض اداورزنی ثبت نام 
کر دند تا بخت خود رابرای نشستن روی صندلی 
یکی از مهمترین و جذابترین فدراسیون‌های 
ورزشی ايران بیاز مایند. صندلی که ۱۱ سال در 
تبول قدرت داورزنی بوده و در همین ایام توانسته 
پله‌های موفقیت وترقی راباسرعت خیره کننده‌تری 
طی کرده و سری در میان سرها دربیارود. جهش 
والیبال در این سالها و بدل شدن به یکی از رشته‌های 
محبوب, موفق و البته پرطر فدار به اندازه‌ای خیره 
کننده بوده که هر فردی را وسوسه می کند تا برای 
صندلی پر دردسر و بر مشغله این فدراسیون خیز 
بردارد.ف رام وش نکنیم که داورزنی در طول ۱ ۱ 
سال و اندی مدیریتش در این فدراسیون با وجود 
همه مشکلات و نقد ها والیبال رابه حایگاه وارسته‌ای 
راا فور ںای ر فان 
مسیر و رسیدن به موفقیت‌های تازه ماموریتی بس 
دشوار پیش رو خواهد داشت. 
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سرانجام 1 شگفتی ساز رقابت های جام جهانی نوجوانان هند از دور رقابت‌ها کناررفت 
تا خیال مدعیان قهر مانی راحت شود. تیم ملی نوجوانان ایران در مرحله یک هشتم 


نهایی با شکست سه بر یک بر ابر اسیانیا که جندی پیش قهر مان ار ویا شده‌بود. از دور 


همین چند ماه پیش بود که حمید علید وستی هدایت تیم ملی نوجوانان را برعهده 


کنار رفت تاتیم ملی نوجوانان وار د بحرانی ناخواسته شود.حالا نوبت مهدوی کیاو 


هاشمیان بود اماسرانجام عباس چمنیان سکان هدایت تیم ملی رابر عهده گر فت. 


آمده بود تا تیمی که علیدوستی آن را آماده کرده تحویل بگیرد. 


ادس ناس 


سالهاپیش کهاطلاع 
رسانی از طریق تلگرام 
و وایبر و اینستاگرام 
صورت نمی پذیرفت. : 
سایتهایاینترنتی بو دند که‌اين وظیفه مهم و سخت رابر عهده‌داشتند ورقابت شدیدی 
بود که کدام سایت بهتر و پر باز دید تر است. کدام سایت خبرهایش دست اول است و 
سرعت اطلاع رسانی اثر بهتر و در مجموع حرف تازه ای برای گفتن دارد. 

در همان وانفسابود که شبکه سوم سیما تصمیم گر فت خود رارقیب سایتهای خبری 
کند وبهاين تر تیب بود که با بود جه این شبکه و تحت مد یریت یکی از مدیر انش 


سایت خبری «ورزش ۲ راه اندازی شد. وب سایت خبری که به واسطه دو موضوع 
ازدیگر سایتها خودش رامتمایز کرد. نکته اول نتایج زنده‌مسابقات مختلف و 
نکته د یگر جدول بخش مسابقات از تلویزیون بود.به این صورت از ابتد ای هفته 
ای تدای رشن ای فراراا.ت تا باری‌ سس و در رای 
ویزگی, اتفاق دیگری هم باعث شهرت این سایت شد. اینکه شبکه سه رسما به تبلیغ 
سایتش پر داخت و در تمام بر نامه های ورزشی از مردم دعوت می شد تا با رجوع به 
ا ا اا ر ا ا ت 

مدتی به‌این روال گذشت تابه یکباره تبلیغ ورزش از تلویزیون قطع واعلام شد 
این سایت خبر ی. خصوصی شده است. خصوصی سازی که همانند دیگر خصوصی 
سازیهای کشور بیشتر به شوخی شباهت داشت. یک شر کت وابسته به ساز مان ملی 
که طراحی وب سایت صداوسیما رابر عهده داشت. به عنوان شر کت خریدار سایت 
معرفی و یکی از مدیران ارشد سازمان هم به عنوان مدیر ورزش ۳ معرفی شد. 
سالها گذشت وورزش ۳ که اکثر پخش‌هایش کپی بدون منبع از سایتهای خبری 
دیگر بود بدل به پربازدید ترین سایت فارسی زبان شد. ظهور تلگرام و اطلاع رسانی 
سریعتر از این نرم افزار. کمی از بازدید سایت ورزش ۳ کم کرد ولی مدیران آن 


کار برای‌چمنیان سخت بود. هم زمان کمی برای آماده‌سازی تیم ملی داشت 
و هم نگاه ها به بازی های تیمش بود تا با کوچکترین اشتباهی سیبل مخالفان 
شده‌وهمه بگویند کاش فدراسیون علیدوستی رانگه می داشت.در اینجا 
باید عن وان کرد نیمی از موفقیت‌های تیم نوجوانان رامی توان به حساب 
علیدوستی نوشت اما از سهم چمنیان نیز نباید گذشت. 

چمنیان تیم یک دست و خوبی را اماده کرد و نتایج قابل قبول این تیم در 
TT‏ رانا بر اسر ار 
خوش بین ترین هواداران فوتبال هم فکر نمی کر دند این تیم بتواند به تیم 
ملی نوجوانان آلمان شش گل بزند! اتفاقی که باعث شد انگیزه باز یکنان 
بالا برود و با کسب ٩‏ امتیاز در مر حله مقدماتی مقتدرانه به دور بعد صعود 
کنند اما گویا شرایط دیگر خوب پیش نرفت.چون در دور یک شانزدهم 
تیم ملی یران بر ابر مکز یک به سختی وبا نتیجه ۲بر یک به برتری دست 
یافت. در این بازی تیم ملی از دقيقه سی نیمه دوم دچار افت محسوس شده 
بود و خبری از بازی زیبای مر حله مقدماتی نبود. 

حالا اما تیم ملی دچار افت بدنی شد ید شده‌بود و کادر فنی هم نتوانست 
ریکاوری‌مناسبی برای‌این تیم در نظر بگیر د تاتیم ایران برابر اسپانیای پر 
قدرت که چهار بازیکنش در بارسلونا و چهار بازیکنش در رثال مادرید بازی 
می کنند. حرفی برای گفتن نداشته باشد و به ساد گی مغلوب شود. 

ولی باید گفت این تیم جای پیشرفت فراوان دارد و اگر مسوولان فدراسیون 
سرمایه گذاری های مناسب را از همین امروز برای این جوانان زیر ۱۷ سال 
داشته باشند. در اینده نسلی رویایی تحویل فوتبال ایر ان خواهند داد. تیم از 
جام جهانی حذف شد. سربلند و پرغرور. اما دنیا به پایان نرسیده و می توان 
در سالهای اینده موفقیت های بیشتری کسب کرد. 


1 یب" گالر ی هل کسی ر ادر دک لحظه د 


هی ۱ 


شر کت برنامه جدیدی رو کردند. یعنی.اپلیکیشن«آنتن» که پخش زنده 
بازی های فوتبال را برعهده داشت. 

پس در حالیکه جند سالی است صد اوسیما نتوانسته حق پخش سری فو تال 
ایتالیاراخریداری کند و بسیاری از بازی های مهم لیگ های انگلیس و اسپانیا 
رابه صورت مستقیم پخش می کرد! 

همزمان با انتقاد فوتبالد وستان به سازمان. سایت ورزش ۲ که همان «آنتن» 
هست بر روی پخش مستقیم مسابقات از اپلیکیشن خود تا کید کرد و کار 
وحالا در حالیکه سازمان مدعی است نمی تواند فوتبالهای تیمهای مطرح 
ا ار رای و اا آم‌باب رین کدی 
به ان حدی که انتظار داشتند نبود تا در روز بازی تیم ملی نوجوانان در جام 
جهانی هند. ورزش ۳در حر کتی غیر حرفه ای در سایت خود نوشت که بازی 
تیم ملی فقط از آپلیکیشن ا نتن پخش خواهد شد و شبکه سه یاورزش آن 
راپخش نخواهند کر د. با پخش بازی به صورت مستقیم از شبکه ورزش 
مجبور به دادن اطلاعات اشتباه شدهاند تامردم رااز پای تلویزیون دور کر ده 
و به آپلیکیشن خود بنشانند. 

کاش مسوولان سازمان کمی صداقت پیشه کر ده‌ور ک به‌مر دم بگویند 
که دوست داریم اپلیکیشن مان رامطرح کنیم و از طریق آن در آمدزایی 
داشته باشیم و در این صورت تکلیف مخاطب هم مشخص شده و با خرید 
رسیور مخصوص «بین اسپورت» از دست گزارشگرهاویخش بی کیفیت 
بازی ها راحت می شود. 
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پیام از شما چاپازما ۱ 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء جاب از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


دختر گل وعزیزتر از جانم» ساراجان.از صمیم قلب می گویم دوستت دارم 
تا ابد...وتا دنیا دنیاست در قلب من جاداری 
پدرت. عبدالامبر اسداله زاده-شوشتر 
ود راضیه عزیزم. همسر خوبم.سبد. د گل تقدیم به تو که تنها مونس 
زند گی‌ام هستی, بینهایت دوستت دارم ۷ آبان سالروز تولدت مبارک 
همسرت. حمیدرضا میرشکار -امل 
پدر ومادر عزیزم.همدم. دوست و بهترین ياورم شما دوفرشته آسمانی 
زند گی‌ام هستید. دوستتان دارم و بر دستان پر مهرتان بوسه می‌زنم 
دخترتان سورینا بهشتی -همدان 
دوست عزیزم. سیده لیلاءپنجم آبان سالروز تولدت را با تقدیم پنج شاخه 
گل به تو تبریک می گویم و بهترینها را برایت آرزو می کنم. دوستت دارم 
زهره اسلامی-اصفهان 
یو سف جان:ای دلخوشی زند گی ام. آرامبخش دل من خداراشاکرم که 
نعمتی چون توء به من عطا کرد و بابت تمام زحماتت در زند گیمان قدردان 
هستم. دوستت دارم خیلی زیاد ۸ بان هشتمین سار وز تولد عشقمان 
مبار ک همسرت. زلیخا عباسی مروت -همدان 
الهام جان همسر عزیزمبروز پیوند ما در هیچ تقویمی پیدا نمی‌شود و فقط 
در قلب من است که به توعشق می‌ورزم و دوستت دارم ۷ آبان سالر وز 


ازدواجمان مبارک همسرت. جمشید حیدری مقدم -همدان 
کیمیای عزیزم.با تولدت فضای خانه ما عطر آگین شد. گل سرسبد خانه ما 
میلادت مبار ک 


پدر و مادر. احمد شریفی و حمیده توکلی -فارس 
5 آقای لطیف مهربان. همسر عزیزم.دوم آبان چهل و دومین سالر وز میلادت 
رامثل تمام سالهای گذشته جشن می گیرم و این روز قشنگ و زیبا را به شما 
تبریک می گویم؛ دوستت دارم همسرت. نغمه شیرازی -فسا 
5 آقاایمان جان. همسر مهربانم.۵ آبان دل انگیز ترین روز زند گیمان است. 
بیست و نهمین سالر وز تولدت مبار ک 
همسرت. کتایون و تنها شاخه گل زندگیمان نسترن رادفر-اصفهان 
#پری نا جانسی گویندهر کس دلش خوش است, دنیایش خوشتر است. 
وجود تو تنها دل خوشی ماست. دوستت داریم سوم آبان سالر وز تولدت 
مبار ک پدر و مادرت. امیرعلی و شهلا جبار پور -قم 
۴ مهدی جان» همسر عزیزم‌بهانه زند گی‌ام. اگرچه دیدن تو آرزو است. ولی 
من ساده و بی‌ادعایم. تمام هستیام خندیدن توست 
همسفر زندگی‌ات. اعظم قاسمی -ورامین 
جناب آقای نادر طوسیبابت زحماتی که طی این سالها برایم کشیدی از 
شما بی‌نهایت تشکر و سپاسگزاری می کنم 
جمشیدی -هشترود 
۶ خواهر گلم میناجان:قدم نورسیده تان. مهسا کوچولو را به شما و همسر 
گرامیات داماد عزیزمان محمد آقامبارک باد می گویم و امیدوارم در کنار 
هم زند گی زیباتری داشته باشید خواهرت. منیر نوذری -رشت 
۴ برادر عزیزم. سهیل جان,پنجم آبان. سی و نهمین سالروز تولدت را با تقدیم 
۹ سبد گل شمشاد به شما تبریک می گوییم. خیلی دوستت داریم 
خواهر و برادرت. نیلوفر و ساسان تهامی -اصفهان 
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می‌بالم. پدری مهربان چون شما هستید. از خدای بز رگ فقط سلامتی تان را‎ 
می‌خواهم. دوستت دارم‎ 
دخترت. ربحانه محجوب -شیراز‎ 
بازگرداندن نعمت بز رگ سلامتی به او قدردان و سپاسگزارم‎ 
سودابه حسینی -رشت‎ 
دوست عزیزم زهراستوده.پایان دوره تحصیلات دانشگاهی در رشته‎ 
محترمتان تبریک می گوییم فاطمه السادات رنجبر -زنجان‎ 
همسر عزیزم.پ ریساجانبابت کدورت ناچیزی که بین ما اتفاق افتاد با تمام‎ 
وجود از شما عذرخواهی می کنم و باید اعتراف کنم از هر نظر دوستت دارم‎ 
همسرت. مهدی اسدالله زاده منش -تهران‎ 
3 ۰ 1 ۰ ۵ 0ے‎ ê ۰-9 
آتنای عزیزم. جواهر زند کی ام.تو زیبایی اندازه اسمان و همه خواهشم از تو‎ ۳ 
این است که هميشه زیبا و خندان بمانی. گلم. اول ابان سالر وز تولدت مبار ک:‎ 
دوستت دارم مادرت. سمیه محمدیان -تهران‎ 
۳ 9 ۷ e.» 
برادرزاده عزیز و گرامی‌ام» غزل جان. سالروز تولدت در ۵ ابان با تقدیم‎ ۳ 
هزاران شاغه گل ناس به شما میارک‎ 
خانواده عمو حسین شفیعی‎ 


پاسخ های باهوش خود کلنجار بروید 


پاسخ دوازده اختلاف 


در تصویر بازی بابر کہا 
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فروردین 

این روزها با وجود تلاشی که به کار 
می‌بندید تا کارهایتان را به روال معمول پیش ببرید. مسایل باسرعت کمتری 
پیش می‌رود به نحوی که علاوه بر خودتان اطر افیان هم از این حر کت کند. 
متعحب اند و آنرآدالبر نود ر ضا لے کتوان ھی کن ذرسال که 
خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید این برداشت درست نیست و یقینا با 
برقراری روابط عاطفی‌تان سوءتفاهم رفع خواهد شد. 


برخلاف روالی که داشت خوب 
پیش می‌رفت. دنیای پیرامونتان این روزها حساس تر شده و با وجود اینکه 
شمابه خوبی مدارامی کنید. به نظر می‌رسد اینچنین نیست. آما خود تان بهتر 
از هر کسی می‌دانید که صبوری همیشه نتیجه بخش خواهد بود و قطع ار تباط 
در این مسیر اشتباه‌ترین تصمیم است که بايد به آن توجه کنید و بپذیرید که 
شرایط بر خلاف گذشته بهتر است و اوضاع کمی منطقی تر! 


درگیر و دار اتفاق جدیدی هستید که درزند گی‌تان رخ داده و حالا باید 
ثابت کنید که برنامه ریزی هایتان اشتباه نبوده و می‌توانید با فراغ بال مشکلات 
را زیر پا بگذارید و بالا بروید. چون خوب می‌دانید که باید نشان دهید. در هر 
شرایطی می‌توانید موفق باشید تا دیگران هم از شما الگوبر داری کنند و بتوانند 
براساس نقشه‌ای که شما طرح می کنید پیش بر وند. 


در شرایطی قرار دارید که می‌بینید 
دیگران نیازمند کمک شماهستند و اگر هوشمندانه عمل کنید می‌توانید از 
این رزقی که خداوند در اختیارتان قرار داده نهایت استفاده را ببربد, زیرابا 
کمی دقت می شود دریافت که هر کسی افتخار دستگیری دیگران را ندارد و 
روزی شما هم در این مسیر نهفته است و امید وارم به شکلی پیش بروید که در 
اینده خودتان را شماتت نکنید و مقابل بهانه‌ها بایستید. 


خودتان معتقدید که این روزها 
خلاقیت و توانایی‌تان محدود شده و مجبور هستید روی پر وژههایی کار کنید 
مرحله اول کار ادامه آن همچنان به خلاقیت‌های شما وابسته است واگر این 
اصل وجودی شما شکوفا نشود.اصلا کار پیش نمی‌رود. اما بايد سعی کنید که 
برداشتهای غلط به بخش اصلی از اهدافتان تبدیل نشود. همین! 


قبول دارم که این روزها ذهنتان به 
شدت در گیر است و بخشی از علت ان 
هم در آن واحد به چند موضوع فکر کردن است. در حالیکه می‌توان این گونه 
هم برداشت کرد که مهم نیست هوا افتابی باشد يا ابری و بارانی, بلکه چیزی 
که اهمیت دارد حر کت کردن و قدم زدن شماست. پس بپذیرید که وقتی 
همه عوامل را نمی‌تونیدتغییر دهید. پس بهتر است روی عاملی تم رکز کنید 
که در کوتاهترین زمان ارامش رابه شما هدیه می‌دهدا! 


تتضر یور 
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درست در روزها و 
ساعتهایی که همه چیز در هم تنیده شده با ماجرایی روبرو خواهید شد 
که نگرانی تان را کم می کند و اين یعنی می‌توانید احساس کنید که خداوند 
همجنان به شما توجه خاص دار د و بر داشتهای قبلی تان درست نبوده, هر جند 
که اگر توجه کنید در آن واحد به جای یک موضوع. درهای بسیاری به رویتان 
گشوده شده و حالا باید شما انتخاب کنید و خدا را فراموش نکنیدا! 


اگرچه وقت کافی برای 
شر کت در فعالیتهایی که به 
شما آرامش ببخشند ندارید و این موضوع گاهی آزارتان می‌دهد. اما وقتی به 
دنیای پیر آمونتان خوب نگاه کنید.درمی‌یابید که در اين اوضاع تنها نیستید و 
افر اد بسیاری هستند که در گیر و دار مبارزات مختلف زند گی روی بای خود 
می‌ایستند و سعی دارند مثبت جلوه کنند. پس شما هم نگرانیها را دور بریزید 
با توکل به خدا شرایط رابه حال عادی بازگردانید. 


1 


آدر 


پادر مسیری گذاشستهاید که خیلی خودنان راهم راضی نمی کند وعلت 
رادراین می‌بینید که کارها خوب پیش نمی‌روند و به قول خودتان تکلیف 
مشخص نیست. اما باید بیذیرید که انتظارها می‌توانند تعیین کننده باشند 
واين شماهستید که تعیین می کنید. روزها چط ور بگذرند. پس به روز گار 
بخندید و اجازه ندهید که گره‌ها بیشتر و ناشناخته تر شوند. 


8 
اگر به فکر فرصتی برای تغییر 
مناسب نیست پس سعی کنید با اولویتهای خودتان کنار بیایید و مدام به 
نسبت به حرفها بی‌تفاوت باشید و بپذیرید که شما تلاش را کر ده‌اید و باقی 
دیگر با خداست که اگر جنین کنید. آرامتر خواهید بود! 


اینکه وقتی بارفتاری 
نامتناسب با نوع تفکر تان روبرو می‌شوید. می توانید افکار منفی را کنترل کنید 
و بر عواملی که می‌توانند چون کابوس روز و شب شمارا در هم بریزند کنترل 
داشته باشید. پیشرفتی ارزشمند است. پس توصیه می کنم حالا که یک پله از 
دیگران بالاتر قرار گر فته‌اید. نشانه‌های زندگی را دریابید و به جای ناراحتی 
از حرفها با متفاوت عمل کردن ثابت کنید که روشتان غلط نیست! 


مواجهه با وجوه مختلف آن گاهی کم می | ورید و طوری عمل می کنید که 
گویی انر ژی و انگیزه قبلی را ندارید. در حالیکه شما یک فر د استننایی هستید و 
همین موضوع باعث شده که نظر اطرافیان به سمت کارها و ایده هایتان جلب 


۳ 
* 


شود پس لطف حضرت حق را قدر بدانید و فرصت رااز دست ندهید. 


اطلافاتدلنگے شما Pw‏ 
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تبن همان است 


که ډاده دد 
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می گویند احتیاج مادر اختراع و ابداع است. همه ما روزانه بامجموعه‌ای طور شده راهی برای خروج از آن نیاز پیدا کنند. بی شک ابداع اشیایی 
از نیازها روبرو هستیم. بر خی از آنها آنقدر مهم نیستند و رفع این نیازها که بتواند چنین امری رامیسر کند در مرحله اول اولویت برای آنها قرار 
آنچنان تا ثیر شگرفی بر زند گی ما ندارند.در مقابل همین احتیاجهای به دارد. در این گزارش ابداعاتی راخواهید دید که زاییده نیازهای عجیب و 
ظاهر ساده, حسابی بعضی‌ها را کلافه می کند و آنها تلاش می کنند تاهر غریب افرادی بوده‌اند که نتوانسته‌اند به ساد گی از کنار آنها بگذرند. 


لباس زمین‌پاک کن 
TS‏ 
روی زمین خانه حر کت می کند و سینه خیز راه می‌رود همزمان با او کف زمین هم 
تمیز و درخشنده شود. 


جم تج ا 

این کفشها جند حفره در کف خود دارند که مانند تهویه کننده هواعمل می کنند و 
بامکش و خروج هوااز گرم شدن و عرق کردن پا در گرمای هوا جلوگیری می کنند 
البته وقتی گرمتان می‌ش ود می‌توانید کفش رااز پایتان در آوریدو آن‌راجلوی 
صورتتان بگیرید تا کمی از گرمای بدنتان هم کم شود. 


٩‏ درصد از افرادی که سر کار می‌روند اغلب صبح زود از خواب بر می‌خیزندو 
ممکن است برای رسیدن به محل کار از وسایل حمل و نقل عمومی هم استفاده 
کنند و در بین راه خوابشان بگیرد و ارزوی چند دقیقه خوابیدن به دلشان مانده 
باشد. در این مواقع چه کار می کنند؟ یک مبتکر دست به ابتکار جالبی زده‌است. 
اومی گوید بااین کیسه خوابهای متحر ک می‌توانید در مسیر سر کار کنار خیابان 
وقتی منتظر اتوبوس هستید ویا هر جای دیگر چرت کوتاهی بزنید و حتی خوابهای 
خوش هم ببینید. 


در دوران کود کی گاهی بعضی بچه‌ها بازیگوش هستند و بدون اجازه خوراکی یکد یگر 
از خیر شان بگذرد! 


دمیایی های روشن کننده 

گاهی شبها مجبور می‌شویم در تاریکی مسافتی رادر خانه‌طی کنیم, مثل فاصله 
بین رختخواب و کلید برق, ودر این مسافت ممکن است به خاطر تاریکی جلوی 
پایمان را نبينیم و پاهایمان به انات خانه اصابت کنا و اگر اتاق نامر تب باش اين 
احتمال بیشتر است. به همین دلیل مبتکرین به فکر دمیایی هایی افتادند که بتواند 
جلوی پای افراد و چند متری آنها راروشن و از اصابت دردناک انگشتان پای آنها 
به لبه میز و قفسه کتاب و...جلوگیری کند. 


۴ آیان ٩۳‏ اطلاعات‌هفتگس 


زهای ماندگا 
پم رس 


بهتر اس ت عنوان کنم دکتر رضوان انسان 
شریف و باوجدانی بود که درطول سالهایی که با او 
کار کردم نه تنها چم و خم کار و فنون دندانپزشکی 
رااز او یاد گرفتم بلکه در زمینه زندگی کردن و 


وال ھا سعامی ر ان کی 
چیزهای بسیاری یاد داد و با پیشنهاد او بود که از 
ارشدهای ایرانی اردوگاه خواستم تا تمام کسانی را 
که مسواک نمی‌زنند. به دندانپزشکی اعلام کنند 
و قرار شد بعد از راهنمایی و آگاهی دادن به آنها 
اگر دوباره از رعایت بهداشت سر باز زدند آنها را 
تهدید کنم که از درمانشان خودداری می کنیم و با 
این کار همه اسرا را مجاب به زدن مسواک کردم. 

بعد هم با درخواستهای مکرر از صلیب سرخ 
خمیر دندان و مسواک بیشتری به ما دادند و ما هم 
هر ماه گزارشی از فعالیت دندانپزشکی مه 
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ستاره دلش .. 


و گفت: آلهی سگها بخورنت! و تند رفت. جند متر 
ان‌سوتر مادرش رادید که هر اسان می |مد. ستاره. 
ماهی را گرفت و پرسید: لاله کو؟ جی شده؟ جرا 
باتوی خر داری؟ فارون کته سس زب 
رو کشتم. ماهعی رو دزدیده بود. "ستاره گفت: 
"خاک به گورم! آدم کشتی؟ بریم ببینم..." یک 
نفر از تاریکی س مت آنها آمد. سعادت رود گفت: 
عرص داشتم... جنازه فهیمه رو بردم تو گودال 
باریکه انداختم. شما برین خونه. به کسی هم نگین 
جی شده. ستاره از فاروق پرسید: پس لاله کو؟" 
فاروق گفت: نمی‌دونم. من بهو از خواب پریدم و 
ديدم بچه‌ها نیستن. دویدم بیرون. عمه رو ديدم 
که داشت ماهی رو می‌برد. منم زدمش. سعادت 
گفت: شمابرین خونه... من لاله روعین بچه خودم 
دوس دارم . خودم پیداش می کنم .عرضی هم دارم 
که بعدأً میگم." 

ستاره تصمیم گرفت بچه‌ها را خانه بگذارد و دنبال 
لاله بگردد ولی این رابه سعادت نگفت و گرنه 


اما باید بگویم که تا پایان دوران اسار تم توانستم 
دندان بیش از ۴ ۲ هزار نفر از اسرارا چه آنهایی 
که در اردو گاه موصل بودند و چه کسانی که بعد 
از مد تی به اردوگاه دیگر منتقل می‌شدند. پر کنم 
و حتی برای ۷۶ نفر هم دندان مصنوعی گذاشتم. 
سرقت جیوه 

یکی دیگر از خاطرات جالب آن روزها این بود 
که وقتی با علاقه زیاد پیگیر وضعیت بهداشت 
و تر میم دندان اسرا بودم. فهمیدم موادی که از 
صلیب سرخ وارتش عراق در اختیارمان قرار 
می‌دهند کافی نیست و تعداد مواد قالب گیری 
که یکبار مصرف بود. کفاف کارمان را نمی دهد 
که حالت پلاستیکی دارن د استفاده کنم چون 
می‌توانستم دوباره از آنها استفاده کنم و بعد هم از 
دکتر رضوان خواستم. دو ماده را که درقالب سازی 
برای دندان به کار می‌رود برایمان تهیه کند و او هم 
با هزینه شخصی آن دو ماده را به ما تحویل داد که 
باید یکی از این مواد را با جیوه مخلوط می کردم که 


د کتر گفت: | وردن جیوه به ار دوگاه ممنوع ات 


در روز قبل از آنکه نیروهای صلیب سرخ برای 
باز دید به اردوگاه می ایند به بهداری برود و بعد از 
شکستن فشار سنج» جیوه داخل مخزن آن را بیاورد 
بعد هم با تر کیب مواد با جیوه توانستم در مصرف 
موادی که ارتش عراق می‌داد. صر فه جویی کنم و 


سعادت او را ول نمی کرد و هی می گفت عرضی 
دارم. ستاره از سعادت خوشش می آمد. مرد خوبی 
بود. موتور سه‌چرخ داشت و در محله‌های اطراف 
جنس نسیه می‌فر وخت. ستاره می دانست که 
سعادت شسوهر خوبی خواهد شد ولی نمی‌دانست 
چراهر وقت او رامی‌دید. شمشیر و سپر دستش 
می‌گرفت و روی خوش نشان نمی‌داد. حتی حالا هم 
که دوست داشت همراه سعادت دنبال دخترش 
بگردد. گارد گر فته بود. او فعلاً فرصت نداشت به 
این جیزها فکر کند.دلشوره دخترش راداشت اما 
وقتی که به خانه رسید. نزدیک بود از شادی جیغ 
بکشد چون لاله رادید در دستشویی داشت دستش 
را می‌شست. تند ماهی رابرد و در رختخواب 
گذاشت. لاله هم دنبالش رفت و آهسته گفت: 
اون مرده بود که تو مترو با عمه پچپچ می کرد. به 
دماغم دوای بیهوشی زده ود ستاره پرسید: از 
کجافهمیدی؟ لاله گفت: دوایی که زده بود. رقیق 
بسود و من زود به هوش آومدم. خودش برام تعریف 
کرد که عمه کمکش کرده و من و ماهی رو دزدیده. 
بعد خواست دست و پاو دهنم رو ببنده و بندازه 
تو گونی. یھو با چاقوی خودش کشتمش. دستا 
خون خالی بود. شستمش. دستای فاروق هم خونی 
بود. بهش گفتم بشوره. ستاره زانوی غصه بغل 


قالبهای بیشتری بسازم و تعداد زیادی از اسرابااین 
قالبها دزمان شدند. 
بهترین روز اسارت 

یکی از بهترین روزهای اسارتم روز پنجشنبه‌ای 
بود که اولین گروه اسرا ازاد شدند. 

آن شب درهای آسایشگاهها را باز گذاشتند و 
بعد از چندین سال توانستم آسمان زیبا و پرستاره 
راببینم و در زیر نور ماه بود که از این آسایشگاه 
به آسایشگاه دیگری می‌رفتیم و با خوشحالی جشن 
آزادی را در میان یکدیگر تقسیم می کر دیم 

حال و هوای با زگشت به وطن و ۷/۵ سال 
اسارت و دوری از خانه و خانواده باعث شده بود 
که به وجد و شوق بیایم و برای باز گشت به کشور 
لحظه شماری می کردم که دکتر رضوان به دیدنم 
امد. اشک در جشمانش حلقه زده بودو درحالیکه 
قطره اشک سمجی از گوشه چشمش روی گونه 
چکید. مرادر آغوش گرفت وبر سر و رویم بوسه 
زد. او با بغضی در گلو مانده گفت: از ایتکه به ایران 
ورد انوا برتی کرد سب ار حوفجالی یا 
به خاطر انس والفتی که در این چند سال میان ما 
برقرار شده ودیگر نمی توانم تو را ببینم. احساس 
دلتنگی و ناراحتی می کنم... 


اد ےا ےار 


سرانجام در روزهای پایانی مرداد ماه سال 
۹ بود که حمید عسکری بعد از حدود 
۵ روز اسارت در اردو گاههای موصل آزاد 
شد وبه ایران باز گشت ودر آغوش مردم و 
خانواده‌اش جای گرفت. 


کرد: بیچاره شدیم. کارمون به کلانتری و زندون 
می کشه. پاشین فرار کنیم. لاله گفت: کسی که 
ماروندیده. اگه فرار کنیم میگن کار مابوده." 
ستاره گفت: سعادت خبر داره که فاروق عمه رو 
کشته. لاله گفت: سعادت تو رو می‌خواد. به کسی 
نمیگه..." آنها تادمیدن صبح بحث کردند که چه 
کنند. آخرش قرار شد مثل هميشه سوار مترو شوند 
و دنبال کارهایشان بروند. از دور دو بار صدایی مثل 
نارنجک چهارشنبه سوری آمد. فاروق گفت خوش 
به‌حالشون. کاش منم نارنجک داشتم! 

لقمه‌ای نان به دندان کشیدند و شيشه ماهی 
راپر از شیر کردند و رفتند طرف مترو. آن روز 
صبح کمی شلوغتر از روزهای پیش بود. بیشتر 
مسافرها بیر ون ایستاده بودند و درباره دو قتل 
حرف م1 ستاره و بجه‌ها سوار شدند و کنار 
هم نشستند. مردم می گفتند پلیس آمده و سعادت 
را گرفته. می گفتند او را دیده‌اند که داشته جسد 
مردی را در گودال باریکه می‌انداخته. جسد فهیمه 
هم آنجا بوده. می گفتند سعادت مجبور شده 
اعتر اف کند که ان دو نفر را کشته. بعد خواسته 
فرار کند. پلیس دو بار شلیک کرده و سعادت هم 
کشته شده. قطار راه افتاد. ستاره دلش می‌خواست 
که 


اطلاعات‌جفگی شماره ۷۷ GS‏ 


خداوند در های هد راد دی 


دانادان 
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برف داران: کابل -افغانستان: 

بارش برف افغانستان را هم سفید کرد و شرایط بد آب و هوایی باعث تعطیل 
شدن فر ود گاهای بین المللی کابل شد و ریزش بهمن در چندین نقطه شمالی 
س 


د 1 - سا E‏ ون . احج سر ۱ e‏ > تیم 
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درختان در حاشده: هیلدشایم -آلمان: 
درختان از ر یشه درامده در حاشیه جاده افتاده‌اند. طوفان این بار المان را 


حدی بود که خیلی از مردم شهرهای شمالی آلمان قصد خر وج از شهرهایشان 
را کردند و هرج و مرج فراوانی در مناطق مختلف ایجاد شد. 


۰ 


۹ 
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دورهمی استرالیایی: دنیلیکن استرالی: 


جشن اوته ماستر" را می‌توان پرطرفدارترین جشن محلی مردم استرالیا 
Î‏ ۰ هزار 
نفر از شهرهای اطراف را به خود می کشاند. در این جشن مردم با کامیونهای 
کوجک و ماشینهای پاربر خود که اصطلاحاً اوته" نامیده می شوند با هم 
مسابقه می‌دهند. گاوبازی دلقکها نیز یکی از بخشهای این جشن است که البته 
با کاوبازی ااا کاملا متفاوت است و اسسی به کاوها نمی ر سد. 


۲آیان ۳۱ اطلعات‌هفادگ 


غول جذاب: نیویورک -آمریک: 

به مات را احترام و جشن هفتادمین سال تاسیس برند خودروسازی 
5 ۰ ۲ ی E 0 M0‏ 1 ۰ 
ایتالیایی معروف جهان یعنی فراری . تعدادی از زیباترین و جذاب‌ترین 
مدلهای این خودرو در جای جای شهر نیویورک به نمایش درخواهند امد.در 
۰ سال اخیر. این شر کت سالگر دهای تاسیس خود را در کشورهای مختلف 
بر گزار می کرد و امسال نیویورک را به عنوان آخرین میزبان این سفر جهانی 
انتخاب کرده است. ارزش خودروهای به نمایش گذاشته شده در مجموع بیش 


از ۱۰۰ میلیون دلار است. 


جشن دودی: سن پترزبورگ -روسیه: 

به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد دفاع مدنی کشور روسیه. فستیوالی در 
سن پترزبورگ برپا شد که نسلهای جوان را با تاریخ کشورشان بیشتر آشنا 
می کر د. البته خیلی از قسمتهای این فستیوال با آتش بازی و یا شبیه سازی زمان 
قدیم و استفاده از بمبهای دودزا همراه بود که ناجار شدند برای بازدید کنند گان 
خر دسال خود ماسکهای ضد گاز فراهم کا 


فرار برای زندگی: تکناف -بنگلادش: 

مردم روهینگیا دسته دسته برای فرار از خشونت سعی می کنند خود را به 
وهای دیگری که بواننڈ ار انها میریانی کنا بسانت جد سالی اسات 
که این مردم که عمدتا مسلمان هستند برای فرار از خشونت علیه مسلمانان 
توسط بوداییان و نظامیان میانمار. مجبور به ترک محل زند گی خود و یناه 
به کشورهای دیگر مانند بنگلادش شده‌اند. در تصویر زنی خسته از سفر 
خطرناک دریایی را می‌بینید که در ساحلی در بنگلادش نفسی تازه می کند. 
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COLLECTION 


مکسيچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ مکسي مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۷ ۸ ۸ 2۰کس مشهد: هتل همای شماره ۲ ۱ ۶ ۳ ۶ ۷ ۳ 
۰ کسي میرداماد: نرسیده به میدان ماد شماره ۱۱۸ ۰ ۰ ۵۱۷ ۳ ۲ ۲ ۰ کسي کرمان: هتل بین المللی پارس ۲ ۳ ۹ ۱ ۳۵ ۳ 
۰ کسي میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۵ ۴۱ ۶ ۲ ۰ سيم بابل: خیایان مطهری ۵ ۳۳۱۱۸ ۳ 
۰ مکسي پاسداران: مقایل برج سفید ۰ ۰ ۳ ۳ ٩‏ ۵ ۲ ۲ » مکسچ اراک: خیایان بهشتی. ساختمان برلیان ۷ ٩‏ ۰۸۷ ۳ ۳ ۳ ۳۳ 
۰ سيم شهرک غرب: میلاد تور ۰ ۲ ۰ ۸ » مکسچ اهواز: کیانپارس, برج کوثر ۷ ۱ ۲ ۷ ۷ ۴ 
۰ کي شریعتی: مرکز خرید قلهک و ۳ ۳ ۱ ۴ ۶ ۲ ۲ 2۰کس بندر عباس: هتل هرمز ۸ ۳۲ ع۴ سس ۳ 
۰ کسي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۴۱۳۸۶ ۶ ۲ ۲ ء ماس کرچ: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر ۰ ۴۰۴۳۸ ۴ ۳ 
۰ سچ فاطمی: مرکز خرید لاله ۵۱ ۸۹۵۱۳ ۸ » ماکس گرگان: خیابان امام خمینی؛ مقابل هتل خیام ‏ ۱۶ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰ 2ج الماس ایران: مینی سیتی,بلوار تیروی زمینی . همکف ۷- ۲۹۶۹۰۹۶ ۲ ۰ مس قزوین: میدان عدل ۱ ۷ ۶ ۳ ۳ ۳ 
. کسيي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ ۵ ۶ ۳ 2۰کس زاهدان: نیش جانبازان ۱۹ ۳ ۲ ۵ ۸ ۴ ۴ ۳ ۳ 
۰ کسچ ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ » مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی ۶۳۹ ۵ ۴ ۲ ۳۸ 
۰ )کسچ رشت: بلوار گلسار ۵۵۸۰۸۸۷۵ ۳۳۷ ۰ مسج گنبد: خیابان مطهری ۰ ۷ ۰۷ ۳ ۳ 
۰ کي شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۷۶ ۵۷ ۳ ۲ ۳ 

۰ کسي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۳ ۵ ۳۷۶۸۶ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 
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